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نفحات اللاھوت ص٢‏ 


٭بسم الله الرّحمن الرحیم٭ 
هو لا خول ولا قَوَة الا بالله الْعَلیٌٗ العظیم> 
2 2 الله عَلی م مُحَمّدِ و لہ الطّاھرین> 
هو لَمْنْةُ الله علی آغداءِ آل مُحَمّدِ أُجْمَعین> 
8 9سر آغاز> ٭ 


٭ حمد می کنم خداوند منانِ ستار العیوب و صانع عظیم را کە منت نھادہ بر این کمترین خدمتگزار 
دوستان آل محمد صلوات الله علیھم و عنایت فرمودہ بر بندەی شرمندەاش سیّد صادق بن سیّد نقی 
غفرالله ذنوبهما توفیق تنظیم و بازنگری ترجمەی این کتاب گران‌بھا راء کہ امید است ھمەی 
دوستان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه در ھر موقعیت و شھر و مکانی کە هستند در نشر و پخش این 
کتاب کوتاھی نکنندہ زیرا وظیفەی دفاع از حریم مقدّس قرآن و عترت صلوات الله علیھم از ھیچ 
فردی برداشته نشدہ و در قیامت هم از جانب خداوند متعال از تمام خلق نسبت بە وظایفشان در 
سانے آت قب انتا تار ال ااسلام ست ید کا کاریٰ و اعد ام او اطاعت ار ال مع 
صلوات الله علیهھم نیز بازخواست خواھد شد. 


٭ از اھل بدعت و ضلالت و پیروان جبت و طاغوت لعنڈالله علیھم بعد از پیامبر (ص) تا بەحالء 
فعالیتھای بسیار گستردہەای را در توجیە نمودن انحرافات و جنایات اھل سقیفه و بدعتھای 
اصحاب منافق و ناپاک پہ 
تفہ و روشن‌بینی مردم را دگرگون سازند و أن‌ها را از تشخیص حق دور نگاھدارندہ بدین معنی کہ 
نواصب از قواعد و اصطلاحات ساختگی, مجتھد و اجتھاد را دڑی و پناھگاھی گرفتەاند تا بدعتھا و 
اعمال کفرآمیز ابوبکر و عمر و عثمان و اتباعشان لعنڈالله علیھم را توجیه نمایندہ بە ھمین علّت‌ھا 
محقق کرکی رضوانالله تعالی عليه نھایت دقت علمی را با تسلطی کہ در بیان حق و اقامەی دلیل 
و نت علیہ عم داقضاند گار گرفھ تا قیوہ امقلال و اناد مارک ترما لال 
علیھمء باطل بودنِ تمام اجتھادات و توجیھات آن‌ها را ثابت و آشکار نمایدء و ھر کس این کتاب را با 
حضور قلب و دقت در سیرہ علمی و مفاھیم آن مطالعه نماید بە پاکی صدق و نورانیت ولایت در 
وجود مؤلف در حمایت از مکتب قرآن و عترت صلواتله علیھم, اثبات کَفْر ابوبکر و عمر و عثمان 


نفحات اللاھوت ص٣‏ 


بود, 


نفحات اللاھوت ص۴ 


٭ مُْحَقق کرکی, مؤلف کتاب نفحات اللاھوت> ٭ 


٭ مروج مذھب و ملّت و رئیس محققین شیخ طائفەی زمانء و علّامەدی عصر و دورائش شیخ 
بزرگوار نورالدڈین علیٗبن (حسینبن) عبدالعالی کرکی عاملی گاھی مُلَقُب بە شیخ علائی و گاھی 
محفق ثانیء شیخ حر (عاملی )در امل الامل فرمودہ: حال او در وثاقت و عِلم و فضل و جلالتِقدر و 
بزرگی مقام و زیادی تحقیق مشہورتر از این است کە ذکر شود و تصنیفاتش بسیار و مشھور است 


٭ صاحب ریاض گوید: حسن بیک روملو معاصر شیخ علیٗ کرکی در تاریخ فارسی خود گوید کہ بعد 
از خواجە نصیرالاین طوسی در حقیقت شنیدہ نشدہ کە احدی کوشش و سعی, زیادتر از این شیخ 
علی کرکی در اإعلاء اأعلامِ مذھب حقەی جعفری و دین ائمەی اثنی عشر کردہ باشدہ کوشش خوبی 
در منع اھل فسق و فجور و تبەکاران و راندنِ نان و نابودکردن قوانین بدعتگذاران و کندن آن‌ھاء و 
در برطرف کردنِ گناھان و منکرات و ریختن شراب‌ھا و مسکراتء و جاری کردن حدود و تنبیھات و 
اقامەی فرائض و واجباتہ و محافظت بر اوقات جمعه و جماعت و بیان احکام روزہ و نمازن و 
تفحص احوالِ پیش نمازھا و مؤذنین, و دفع شرور مُتدین و مجازات مرتکبینِ فسق و فجور, بە 
اندازەی قدرت و پیشرفت نمود و عامەی مردم عوام را ترغیب و تکلیف در یادگرفتن شرایع و احکام 
اسلام نمود. 


یک روز جمعه در میدان صاحب آباد مشغول بە قماربازی بودہ و شیخ مشغول بە دعاء سیفی بود در 
وقت عصر جمعەه ھنوز دعایش تمام نشدہ بود کە محمودبیک از اسبش افتادہ سرش شکافته و مُرد 


کات مَفاَ رو افشان الام تھی قات الک و الافان بی سی اہ ساس سی 
است ذیل معرفی مُحَققِ کرکی رضوانالله تعالی عليه می نویسد: 

ھمترجم (رازی) گوید این رساله کە در جواز لعن بر جبت و طاغوت (وظالمین آنان است۔): کتابی 
است در موضوع خود بسیار مھم و جامع و نفیس و ارزندہ به خط مصنف آن (محقق کرکی (رہ))ء 


جزو کتب مخطوط و قلمی کتابخانەی آستانەی مقسەی حضرت عبدالعظیم حَسّنی (ع)ء (در) شھر 
ری است که ان را با یکصد و نوزدہ (۱۱۹) جلد کتاب دیگر شاہ عباس کبیر صفوی وقفِ آن‌جا 


نمودہ و وقفنامەی آن را مرحوم شیخ بھائی (رہ) در پشتِ آن نوشته با مُھر خود و مُھرِ شاہ مزبور. 


این نسخه را دست چاول از ری بە عراق و سرانجام در بساط خردہ فروش‌ھا بە دست مرحوم 
علامدی متاقة اتی ضاعت آلقی افااا اع عم ید اپی مرحم( کاب الک زالالتاب اج تا 


نفحات اللاھوت ص۵ 


بە محل ان کتابخانەی آستانه (حضرت عبدالعظیم (ع) ) در ری رسانیدہ و اکنون جزو کتب گران‌بھا 


طقل از ترجمەی الکنی و الالقاب رقم ۱۴۰۵> 
٭ < تشکر از مترجم کتاب نفحات اللاھوت> ٭ 


٭ مدت زمانی در مشھدالرضا صلوات الله عليه خدمت جناب مستطاب حاج ابوتراب ھدائی کهە مردی 
بزرگوار و مھربان و شخصیتی علمی و آگاہ در مسائل مذھب هستندہ ملاقاتھایی را خداوند بر ما 
احسان فرمود کە بە عنوان صلەی ارحام انجام می شد زیرا کە ایشان دائی مادری و بزرگ خاندان ماء 
و مشہور در تقوی و زھد و مردمداری هستند و شدّت علاقەمندی‌اش بە قرآن و عترت صلوات الله 
علیھم بە قدری زیاد است که برای ھمەی دوستانش این واہستگیاش بےه عترت گرامی پیامبر 
صلوات الله علیھم آشکار و معروف است. و در روحیەی ایشان خدمت بە آل محمّد صلوات الله علیھم 
جزو برترین افتخارات شمردہ می شود و بە ھمین جھت در حمایت از قرآن و عترت صلواتالله علیھم 
صادقانه و متواضعانه کوشاء و مقالات و تألیفاتی گران ‌قدر در خور تربیتِ مردم جامعه و سوق دادنِ 
آنان بە سوی مکتب انحصاری قرآن و عترت صلواتالله علیھم دارند کە بیش‌تر آنان چاپ و مورد 
استفادہ فرھنگیان و دانشجویان قرار گرفته است. 


خلق و خو و تواضع این مردِ بزرگوار نسبت بە ذراری رسول الله (ص) و ادہش نسبت به ھمەی 
مؤمنین باعث شد کە جرأت یافتم که از او درخواست نمایم این کتاب شریف را کە با فرھنگ زندگی 
و اعتقادی ایشان نیز ھم سنخ بود ترجمە نمایندہ زیرا ترجمەی این کتاب تا این زمان انجام نشدہ و 
مورد نیاز طلاب علوم دینی و بە خصوص فرھنگیان نیز می‌باشد. 


کریمانە پذیرفتند و در ھوای گرم تابستان با اشتیاق در خدمت گزاری بە فاطمەی زھرا سلامالله 


علیھا مشغول ترجمه شدند. 


نفحات اللاھوت ص۶ 


مترجم از جچھت اخلاصِدر عمل حاضر نبودند نامشان در کتاب بردہ شود و لکن بەعنوان تشکر و 


وظیفەی شرعی خود دانستمء جزاہالله خیرالجزاء المحسنین. 

٭ از جھت حفظ امانت لازم بە تذکّر است کە آن چه از مطالب در متن و یا پاورقی این کتاب در 
بین‌الھلالین () قرار گرفته است ما افزودہایم تا راھنمائی و یا سھولتی در فھم مطالب انجام گیردہ 
و امید است از عنایات ل محمد صلوات الله علیھم در انجام این خدمات نقصی نباشد. 

٭ چون حمایت از استقامت در دین لازمەاش تفلّه و معرفت بە حقایق دین می‌باشد و آشنائی به 
واقعیتھای مذھبی بدون خدماتِ فرھنگی ممکن نیست بە ھمین جھت نشر کتب حاضر بدون 
کلمەای تغییر و تبدیل و بدون دخل و تصرف در مطالبء و بدون کم و زیاد کردن محتوای ان برای 
ھمگان آزاد است. 

و در نشر این کتب إن‌شاءالله کوتاھی نفرمائید. 


٭ طاھداف فرھنگی و علمی در آمادہ نمودن این کتاب4>٭ 


٭ محتوای علمی این جزوہ جواب گوی سؤالاتی بسیار پر اھمیت و ارزشمند است کە این سؤالات در 
اذھان ھمەی مردم متفقه و دین خواہ در تمام عصرھای تاریخ اسلامی در جامعەشناسی در 
اسلامشناسی و بررسی علّتھای اختلاف امّتِ اسلام ھمیشه مطرح بودہ و بەخصوص دراین زمان 
ھم افکاری را بە خود مشغول میدارد کە: 


-١‏ آیا لعنت نمودن از آداب اسلامی است؟ 
۲ آیا لعنت نمودن عبادت است یا نەہ و عبادت بودنِ لعن از کجای قرآن و احادیث معلوم می ‌شود؟ 


۳- آیا سورەی منافقون در قرآن وظایفی را در مقابل برای مؤمنین نسبت بە منافقین و پیروانشان معین 
نمودہ است؟ 


۴- آیا باید کدام دسته را و بە چه دلیل از آیات قرآن و احکام شریعت, حق و بقيه را باطل بدانیم؟ 


۵- بە چە دلایلیء شناخت علّت‌ھا و منشأً اختلافات بعد از پیامبر بر ھمەی مردم لازم است؟ 


نفحات اللاھوت ص۷ 


1ای 1آ دارای رسائھ ماھت 

ےھ سھھ لیے کرساتق سيا ك مس مد 
چه حیلەھائی از روش جاھلیت در آن‌جا جمع نمودند؟ 

۸- در سقیفه که بە امر خدا و سفارش پیغمبر اسلام (ص) نبودہ مردم را چگونە و با چە حیلەھائی از 
روش جاھلیت در آن‌جا جمع نمودند؟ 

وت دا ئل بل ایور فترفان علراذاقدرممی ائل اسیا 

۰۔ آیا لعنت نمودن ماء اھل بدعت و سقیفه راء اثراتی در ھدایت خلق و احیای قرآن و عترت 
صلواتالله علیھم دارد؟ 


۱- آیا برای ھدایت خلق و معرفی باطلء چارہای غیر از لعنت نمودن اھل باطل رہ دیگری ھست؟ 


۲- آیا می دانید کە حُکم مباهله در قرآن ھست و ھرگز تعطیل نمی شود برای معرفی حق و 
قلاخ تاطل اسک:َو لن يک آز مظالت :این آید است؟ 


حکومت بودہ, چگونە توجیھات مسیر انحرافی خود را با رأی و اجتھاد بە نتیجہ رسانیدە؟ 


6 آیافھ رای سی فرات وت ه2[ سیل وص 2سا کات دھای ایعاشقت 


۶- آیا حکمت الھی کە عیسی را در گھوارہ و یحبی و ممدی صاحبالزمان صلواتالله علیھم را در 
طفولیٔت نبوّت و امامت بخشیدہہ نمی تواند امیرالمؤمنین علیٗ صلواتالله عليه را در طفولیّت یا جوانی بر 


نفحات اللاھوت ص۸ 


سی تر کات لس اشن مات تل رھ اھ فا اگ شسایٰ تق انت ات٤‏ 


و تنھا علیٗ و زھرا (ع) را خطاکار می دانند؟ 


۱- آیا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار (ع) و یا کسانی کە عثمان ملعون را کشتند اصحاب پیامبر 


۲- آیا در مقابل نص صریح قرآن و احکام پیامبر تفسیر بە رأی نمودن از آثار شوم سقیفه نیست؟ 


۴- آیا مردم عوام شرح فتنەی سقیفه و جنایات سقیفو اسلام ساختگی را در چند روز اوّل شروع 
تاریخ ظاھری ان می توانستند بغ همند؟ 

۴- آیا سقیفه که پایگاہ تعالیم شیطان و تدریس اجتھاد عامه شدء و شاگردانش کە ھمه مجتیهد 
مطلق در بدعت و فتنەگری بودہاند و فتنەھای بعدی را ٹل جنگ جمل کە عایشه مادر خوارج لعن 
الله علیھم برپا نمود و عدەی کثیری را بە جھنم سپرد, بە عھدەی بنیان گذاران سقیفه نیست؟ 

۵- آیا تاریخ و سرگذشت جنگھا و استقامت امیرالمؤمنین حیدر صلوات الله عليه برای اثبات 


ہو رت ا رس ررطال فال ظا کا ھ ماود کت 
تھا گذاشتن پیامبر در میان دشمنانء و غصب فدک و قتل محسنبن علی صلواتالله عليهء دلیل بر 


بی دقتی و بی ایمانی و پستی آنان و پیروانشان نیست؟ 


۷- آیا بەہ آتش کشیدن قرآن بە دست عثمان لعنڈالله عليه از آثار شوم سقیفه نیست؟ 

۸- آیا اھداف سقیفه کہ امالفساد و اولین قدم آشکار منافقین در تأسیس بدعتھاست نباید به مسلمین 
معرفی گرددڈ 

۹- آیا می دانید در سقیفه پایگاہ وحی شیطانء نقشەی شوم قتل محسن بن علی و حسنین و سایر 


ائمەی ھدی صلواتالله علیھم طراحی شدہ و مصیبات و شھادت ائمەی ھعدی صلواتالله علیھم 
یکی پس از دیگری, و علّت‌ھای غیبت امام زمان صلواتالله عليه در سقیفه پایەگذاری شدہ؟ 


نفحات اللاھوت ص۹ 


ضایع نمودہەاندء لعنت نمودنشان از جچھت شرعی چه اشکالی دارد؟ 


۲- آیا لعنت کە نفرین است بر عليه دشمنان آل محمّدء قلب مقڈس امام زمان صلوات الله عليه و 
علی آبائه را خوشحال نمی کند؟ 
۳- آیا می دانید کە امر بە معروف و نھی از منکر را اگر با دیت و زبان نتوانیم انجام دھیم باید در 


قلب و اعتقادمان منکر را منکر و معروف را معروف بدانیمء و در غیر این صورت قلبء وارونە و از 
لعنت نمودن بر ابوبکر و عمر و عثمان و تابعین أن‌ها لعنڈالله علیھم است؟ 


۴- آیا می دانید ان چە که از بھترین اذکارء وجود مؤمن را از اسارتھا و قلب او را از اثرات سوءِ 
لفزش و غفلتها پاک مینمایدہ حبّ بە آل محمد (ع) و بغض داشتن و لعنت نمودن بر دشمنان آنان 
است؟ 


۵- آیا نمی خواھید با ثواب لعن بر دشمنان قرآن و عترتءخدا را عبادت کنید؟ 


۶- آیا می دانید کە این عبادتت برترین عبادتی است در توجه بە خداوند متعال که در اعمال انتظار 
فرج حجةین الحسن صلوات الله علیھما انجام می گیرد؟ 


۷- آیا صبح و شب کہ امام منتظر در عزای اجدادش و محسن بن علی و سیّدالشہداء صلواتالله 
علیھم می گریدءدر شکوەھایش بر بنیان گذاران این مصیبات لعنت نمی فرستد؟ 


۸- آیا در آداب منتظرین, اقتداءِ بە مولای خود لازم نیست؟ 


۹- آیا تا دفع وحشت جنایات اھل جور و پایان دادن بە سیطرەی ظالمینء برای مؤمنین غیر از 
انتظار صبح و طلیعەی شمس درمان دیگری ھست؟ 


اڈناا لس فرت ساح مغ گا کک امت رسس گر اس ر لندیرفانت 
6اران زھرا (ع )اھ ماف درکرزی کا اج1 


نفحات اللاھوت ص١٠‏ 


٭لہم لم وْلَ ظالم ظَلمَ حَقٗ مُحَمّد و آل مَحَمّد وآخر تاب لهُ عَلی ذلک> 
٣وٗم‏ محرم الحرام- مشھد مقس رضوی (ع)> 


سید صادق میرشاہ ولد> 


نفحات اللاھوت ص١۱‏ 


نک ك 
٥ ۶‏ ى ٥‏ . 
ع2 7 ع2 
جا لله جا 
و ا 


چا (پی پیشگفتاری کوتاہ از مترجم) بد 


بر کتاب ترجمە شدەی (نفحات اللَامُوت> آقای دکتر محمّد ھادی امینی حفظہ الله تعالی مقذمەی 
ارجمند جامعی نوشتەاند کە محتوی یک چھارم صفحات (عربی) کتاب است و مولّف عالی مقام را تا 
حڈی که میسّر بودہ شناساندہ و ستودەاند جزاہ الله خیرالجزاء چون ترجم٭ەی تمام ان مقڈذمه ضرور 
پرمعاتاری لام از یه یه مننااز نظری اض کرای سی گنن 


[عاملی] ملقب بە نورالاین و مُکنی بە ابی ‌الحسن (مشہور بە محقق ثانی)ء تاریخ ولادتش محثقا 
معلوم نیست, مؤلّف کتاب ٣لأعلام>‏ ولادتش را بە سال ۸۶۸۷ ھ> نسبت دادہہ ولکن در مدّت 
عورش مه ملق کت ٹردرگ رہ افتات (8۷: سال سوہ آن تژرگوا رض کرک مرن شاو و کر 
ھمانجا از خردسالی بہ فراگرفتن علم پرداخته اشتء کرک محلی است در طرف شام نزدیک بە 
بعلیک کە ان زمان محل حوزەی علميّه و ادبيّه بودہ و بەطوری کە مجتھد و شاعر بسیاری از أن‌جا 
بیرون آمدەاند سپیس از ان جا بە نحف اشرف آمدہ و ساکن شدہ و ب4 تدریس و تعلیم و تھهذیب 
وس دا كَتف حر آئن خلا خسان غی ک2ا کور ایران امراعی رعال فولے تھ عقاف ظا تھر 
آثار اھل بیتند در دوران شاہ طھماسب صفوی بە ایران می آید و در قزوین و اصفھان بە خدمت دینی 
پرداخته و مورد علاقەی شاہ قرار می گیرد بە طوری که فرمان صادر می کند ک مأمورین دستور آن 
عالق پژرگرآن | آعرآن لان سأور می ذف کر قرائى مک لھا آقاع جامک سی اود گنا آف ارتا 


پس از سالھا دوبارہ بە نجف بازگشته و بە تدریس میپردازد. در ھجدہ (۱۸) ذیالحخەی سال 
نھصد و چھل (۹۴۰) قمری مسموماً شھید شدہ و بہ رحمت ایزدی پیوسته (علی الله درجته) و در 
+مقتداىی شیعه - 4۹۴۰> 


طالبین تفصیل, بە مقدمەی (عربی) کتاب نفحات رجوع فرمایند کە متضمّن بیان اساتید و شاگردان 
و تألیفات و نام کتاب‌ھابی کە شرح حالش را نوشتەاند میباشد. 


' - (لازم بہ تذکر است این ترجمہ براساس نسخەی عربی کہ توسط هَکتبَة نینوی الْحَدیتةڈ> طھران-٠‏ 


نفحات اللاھوت ص١۱‏ 
٭ <وَالسّلامٔ عَلی عبادِ الله الصّالحین الذین یَتٌبعون الْکِتاب و ایر وَرَحْمَة الله>٭ 
٭ (مشھد مقدّس رضوی (ع))٭ 


چپ (خدمتگزار دوستان آل محمد (ع))٭ 


٭ (۱۴۰۳ ھ ق - ابوتراب ھدائی)٭ 


نفحات اللاھوت ص١۱‏ 


رسول الله (ص) فرمودند: 
یا علیٗ اِنَ لک کنزاً فی الجنة ... 
نا علن برا تو ذروونفت گنی آئؤل 


علیھا بین دو در فشردہ شدءہ او را سقط نمود. <معانی الاخبار- شیخ صدوق (قدس سرہ) باب 4۱۹۱ 
... قال امیرالمؤمنین صلواتالله عليه: ... و قد سمّی رسول الله (ص) محسناً قبل أن یولا. 


<وسائل الشیعة- ابواب احکام الاأولاد/ باب استحباب تسمیۂة الولد قبل أن یولد...> 
٭ دربارەدی محسن بن علیٗ صلوات الله علیھما بنگرید بە: 


اسرار آل محمّد- سلیمبن قیس- ص ۲٣٢‏ المراجعات نامەی ۳۴ عربی. مناقب ابن شھر آشوب ج 
۳. خصال ص ۶۳۴ منتھی الآمال ج ۳۵۴/۱: إِغلام الّری ج /١۱‏ ۳۹۶. تاریخ یعقوبی ج .۲۱٢/۲‏ 
تاریخ طبری ج ۱۵۳/۵ أُنساب الاأشراف ج ۱۸۹/۲. تاریخ ابن اثیر ج ۳۹۷/۳. الاصابة ج ۴۷۱/۳۔ 
میزان الاعتدال ج ۱۳۶/۱. قاموس المحیط ج ۵۵/۲). 


نفحات اللاھوت ص۱۴ 


جا بسمالله الرحمن الرحیم٭ 


:۰ 
5 
سس تر ٤‏ 
٭ (سشگمتۃ ٤ل‏ اج 
0 0 
ا ژہ مو ٠‏ 


3ت بیاری نام خدا کەہ دارای رحمت عمومی ھمگانی و خصوصی است٭٭٭ 


خدایاء ای پدید آورندەی آسمان‌ها و زمینء و ای دانای نھان و اشکارء کہ حُکمفرمائی میان بندگانت 
در ان چه با یکدیگر اختلاف دارند تو را ثنای نیکو می گویم بە آن‌چە اھل آن ھستی پاداش کار 
نیکویتہ و تو را تقدیس و تنزیه می نمایم چنان کہ شایستەی جلال قدس تو است در برابر 
بخشش‌ھای بزرگتءو مبالفه در حمد و شکرت دارم چون از پیروان اولیائت قرارم دادی. در حالیکە 
اعتراف بە ناتوانی از ادا حق کمترین نعمت‌ھای پایدارت دارم و می کوشم در خدمتت بە دل و زبان 
برا یاین کە توفیقم دادی برای خدمت آنان‌کە محبوب تو و خالص در اطاعتنددر حالی کہ بە تقصیر و 
کوتاھی خود در برابر قطرەای از واجب نھر ریزانِ كَرمّتء معترفم. 


برترین درودھای شایسته و کامل ترین تحیّات عطر آمیزم را می فرستم بە سوی اشرف مخلوقات و 
اعظم کائنات آن‌که او را برگزیدی از ریشەی کرم محمّدبن عبداللهبن عبدالمطلب بزرگ فرزندان 
آدم (ع)ء و بہ سوی اھل بیتش که خزانەھای عِلم و معدن‌ھای حکمت و فرودگاہ وحی و راہ ھدایت 
و روشنائی در تاریکی و دستآویز استوار برای ھدایت‌پذیران هستندہ آنان‌کە آلودگی را از أن‌ھا 
زدودی و از چرکینیھای بشری پاکشان فرمودیء آن دوازدہ امام معصومی کہ بہ واسطەی ان‌ها 
نعمت را تمام و منت را بزرگ و دین را کامل و استوار ساختی, و آنانند دلیل بر تو و راھنمایان بە 
سویت و خوانندگان بە راہ راستت و تقرب میجویم بہ سوی تو بە درود فرستادن بر ان‌ھا و 
دوستیشانء چنان کہ تقرب میجویم بە سوی تو بە لعن بر دشمنانشان و بیزاری از ن‌هاء پس از من 
بپذیرہ چون تو شنوا و دانائی. 

ومستیہ سرات تا سو لات او اک ون ال فدہ نام اھ کمن 
و شریف و بلند پایەی علويّہ صغوبّه موسویّہ کە خدا نیرویشان دھد بە نصرت و دوان بە ملائکہ و 
نس جن تأبیدشان فرماید و قرار دھد کلمەی أن را بلندہ و پُست کند سخن کافرین را و فرواندازد 
سرھای اھل بدعت را کە بە ظلمء اھل سنت نامیدہ شدہاندہ و آشکار فرماید برای باطن بینان ان‌چە 
را کە با تدلیس و پردەپوشی و سخنان رنگین در شدت احوال دشمنان اھل بیت و فرعونھاشان, 
پیشوایان کفر و گمراھی بە کار بردەاند. 


و روشن فرماید برای خردمندان اندازەی بلا و سختی ای کە روی زمین را فرار گرفته و مصیبتی کہ 
بر سر ھمه آمدہ از نبودن دولت عدلی که از پریشانی و لغزش دور و از گمراھ ی‌ها و نادانی‌ھا پاک و 


نفحات اللاھوت ص۱۵ 


مُویّد بہ علوم پیامبری کہ بر کلیەی صفات فتوّت برتری داردہ و از غلبەی دولت و سران ستمء کە 
آنچە را دانستند انکار کردند و أن‌چە شنیدند دگرگون ساختند و از آنچە که بر گردنھاشان از حق 
امیرالمؤمنین علئٗبن ابیطالب و اھل بیت معصومش علیهمالسلام ثابت بود سر پیچیدند و بر 
راسخ و در فضیلت سابقەای داشته باشندہ بلکە با حیله و فریبکاری و کمک کینەتوزانی که بە زبان 
گفتند ایمان داریم و دلھاشان ایمان ر نپذیرفت. 


اگر کسی در این مطلب شک دارد بنگرد کە بیعت در سقیفهء و ان ھم چە سقیفەای !ا! چگونە بودہ 
کە از غسل و کفن و دفن رسول الله (ص) و اندوہ بە او اإعراض نمودہ و آمادہ شدند برای تھیەی 
تسا راس انكغسی کات کتھا آپ الس کرد ڈانشن ا اتات کس آو کیم شی 
پدران و فرزندانشان با شمشیرِ او اسلام را پذیرفتندہ خردمندِ با انصافء تال کندکه آیا جایز است 
منصب امامت را کہ عظمت بخش منصب نبوّت استء شخصی چون پیر فرتوتِ تیمء کہ نادان بە 
امو ذین' و خایگاۃ اخکائ اشت تا تق کە حتی حُکم ارثِ جڈہ و مانند آن را نمی داندہ عھدەدار 
شود؟۔ 

با آن‌کە سالیان سال,ء برای بت‌ھا سجدہ نمودہ بہ حدّی که موھای سرش سپید گردیدہ و شخصی 
بودہ دارای اخلاقی تند و خشن, و بسیار بد زبان و مَکار و آلودہ نسب و جسور بر پیامبر خدا- چە در 
زمان حیاتشان و چه در زمان وفات ایشان- 


نیزء شخصی بودہ که با رأی خود در دین حُکم کردہ و از نزد خودہ شرع را تغییر دادہ است و با 
پازدن تن پیتغیررو سلالدی تبوت::کاری' کرد کہ کینہ ورزآن 'دزآنجاحلیثۃ یا ذشماتمان: آن 


کارھا را نمی کردەاند۔" 
فی (آن‌چه از دشمن گرفته می شود) و غنیمتہ بر انصار و مھاجرین مقدم داشتء می تواند عھدەدار 


بودنلد از بینں رفت. 


۱ 


- (تفسیر طبری ج ۳۰/۶. الغدیر ج ۷ا/۱۰۴). 
-٢‏ (برای اطلاع بیش‌تر از ماخذ عامه بە کتاب طالهُجوم علی بُیت فاطمة (ع)> و <جستجوی حق در بغداد> و 


نفحات اللاھوت ص۱۶ 


بیندیشید چگونە کارہ پُستی گرفت تا آن‌جا کہ حیوان صفتان شراب خوار فاسق و فاجر بنیامیّه 
پوشش حریر و بازی با طنبور را حلال می دانستند و کشندگانِ ذزبەی مصطفی (ص) بودند و بە 


وسیلەی بدگوئی بە علی (ع) متدیّٔن می نمودند ان مقام را گرفتند. 

سپس بە دست فرزندان عبّاس که پیرو راہ و روش آن مردمان پلید بودند افتاد. 

سپس بنگر چگونە این بی خردان کە مَجوس این امت نام دارندہ پیمان‌شکنی و خیانت کردہ و 
امامت را بە رأی امُت ثابت دانستندء و غرضِ عمدەی ان ھا نگھداری نظام دنیای مردمان بود کە ات 
ر ھر فاسق جاھل کافر ھم می تواند عھدەدار باشد تا ان‌حا کە گفتند اگر گروھی از سرشناسانء با 


مقھورش کند پیشوائی از أنِ او است و خلیفەی رسول خدا خواھد شدہ گرچه از بدترین خلق باشدہ و 
ان امام عادل کنار زدہ شدہ!! و منصب‌ھای شریعت و شرع بەدستِ آن ظالم خواهد افتاد!! 


و نیز بە ادُعا (و ساختن احادیثِ دروغ) نصٗ بر امامتِ ابی بکر و اختلاف در فضیلتش نمودہاند مانند 
این کە رایت کردہاند از قول پیامبر (ص) کە گفت: طاگر می خواستم دوستی بگیرم ابوبکر را دوست 


و اگر شخص منصفی تأأمل و دقت کند شگفتیش از این نسبتِ دروغ بە پیغمبر زیاد خواھد شد زیرا 
اّفاق مسلمانان برای ابوبکر صفتی کہ اقتضای این فضل را داشت باشد چە از نظر علم یا دین یا 
فقه یا زھد یا اجتھاد یا عبادت یا آزمایش نیکوئی در دین,ء نبودہہ و شاید راز (ادعای) این دوستی وی 
۰۱كاری رھد رما راس از کنا رتا سای گ ری سر رعاگرمی سد 


فروع دین است کە بحث و حق طلبی در ان واجب نیست. با آن کە در کتاب‌ھایشان نوشتەاند کہ 
پیغمبر (ص) فرمود: 

کی کل شردو آباء فاشن راا ماس پدم کت حادفھ جرد اوت 1 
و در جای دیگر می گویند: حقوق پیامبری از نگھداری اسلام و حفظ شرع و نصب والی و قاضی و 
عزلِ ان‌ھا و تھیّەی پرچم در جھاد با کفار و سرکشان و دادرسی مظلوم و گرفتن معروف و از میان 


بردنِ منکر و بدی و غیر از این‌ھاء تابع منصب نبّت بودہ و برای امام و پیشوا ثابت نیت زیرا امامتة 
خلافت و جانشینی از نبوّت است. 


- (یَنابیع المَوَدَةَ ج ۴۵۶/۳۔إحقاق الحق ج ۸۶/۱۳. صحیح بخاری باب دوم کتاب الفتن). 


نفحات اللاھوت ص۱۷ 


و مبالعة کردند در پوشاندن رسوائی‌ھای اشخاصی کهە ان‌ھا را بەجای خدا بندگی می کردند تا أن‌جا 
کھافستھ کسی کر کال حھاس س7 تد اھاز گند 


و کسی کە جستجو کند از آن‌چه بین آن‌ھا گذشته که بر حذر بودند از دست یافتن بە آن‌چە کہ ادعا 
داشتند و بر آن اقدام کردند از ستمگری و اختلاف بر رسول راستگو کە او گفت: ٭اصحاہم چون 
پرمهه اک ظافر آ1( افعات فھمردد سی الد و ذخا با ایرائلت صروف ود الکن ااؤرسیتگی 
بە گفتار و کردار و احوالشان معلوم می شد کہ منافقندہ مانند پارہ کردن عُمرنامەی زھرا را و این کە 
گفت: دو مُتعه است کہ در زمان رسول الله حلال بودہ ولی من از آن‌ھا نھی کردہ و کسی را کە 
مرتکب این دو شود عقاب می کنم'. سپس مبالفه کردہ در دروغسازی و گفتند ھر کە بە یکی از این 
دو بد بگوید فاسق است بلکە کافر استہ و تاأدیبش بلکە کشتنش را لازم دانستند بدون ھیچ دلیل و 
حختی, بلکه با دروغ بستن بە خدا که آن‌ھا را بە دروغ بستنشان جزا خواھد داد. 


و چون فریب خوردہاند گذشتگان گم گشتەی از راہ ھدایتہ و استوارکنندگان بنیان کفر و حیوان 
صفتان بنی امیّه و بتھای بنی عبّاس, و چون این باطل‌ها بر خِردھای بسیاری از مردمان در طول 
این مدّت زیاد چیرہ سدہ بود و پادشاھان ستمپیشهء در روزگار گذشته ان را دین خود قرار دادہ 
پرھہ کا جا گل راوای کرت یہ نتم کہ افقادفان حفیت زود بر گزدہ روڈلد که فا 
لعن براین پلیدھا جایز نباشدہ بە گمان این کە دلیل از کتاب و سنت و اھل بیت در بدگوئی بہ یک 
تن از آن‌ھا نیستہ لازم دیدم کە رسالەی مختصری نوشته تا پردہ از روی آن بردارم و روشن کنم 
کە خود عامه در کتب‌ھایشان نقل و ثابت کردہاند تا برای کسانی کہ چشمشان تاریک است روشن 
شود کە دلیل قاطعی بر این ادعا ھست و کوشیدم کە بە مختصر قناعت کنم چنان کە کدورتھای 
سفر و حظر مقتضی استہ و قصدم تقرب بە خدا و رسول و امامان معصوم صلوات الله علیھم, و 
خدمتی برای پرچمداران این دولت قاھرہ (صفویه) است زیرا اینان شاخەای از درخت و فرعی از 
پیروان آنانندہ و چن زدن با نیزہ میسّر نیست علی الأقل لعن با زبان باشد. 

و امیدوارم خدای سبحان بسیاری از گمراھان را بە واسطەی این کتاب بە راہ راست ھدایت نماید و 
غبار تاریکی را از آن‌ھا بزدایدہء و موجب تقریم در روز جزا باشدہ و ان را نامیدم بە نفحاتٗ اللاھوت 
در مورد لعنت نمودن جبت و طاغوت> و آن را شامل (۵ بحث در) مقمه و چند فصل (۷ فصل) و 
خاتمہای قرار دادم. 
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- (تفسیر طبری ج ۹/۵ فَرطبی ج ٦۰/۵‏ سُنن بیمقی ج ۷ ا/۲۰۶. تفسیر فخر رازی ذیل آیەی ۶ بقرہ و ۲۴ 
سورہەی نساء)۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۸ 


اما در مقذمه چند بحث است: 
بحث اوٌل- در تحقیق معنی لعن: 
لعن, در لغت عرب بە معنی راندن و دور کردن است. 


لعشنات و مردی لعین و ملعونو زن لعین ھم گفته می شود سپس گفته در مورد مردی کہ او را 
بسیاری از مردمان لعن کردہاند لَمْنةُ بە ساکن بودن عین می آید. یلعنه الّاس. 


واشخعشری ذر کات اساس ٤ف‏ کسائشن تسشن گردتق سد اور ا اناد و کور گرذتھ و اور ا را 
سگ و گرگ را لعن کردم یعنی: دورشان کردم. 


من می گویم: چون گفته شود لعنەالله بە طریق نیایش و خواستن از خدا معنایش این است کە خدا او 
را راندہ و از رحمتش دور فرمایدہ و مراد از راندن و دوری در این جا فرو فرستادن عذاب و محرومیّت 
از رحمت است کہ لازمەی این معنی است, و بعید نیست کە معنایش غضب باشدہ زیرا معنی غضب 


خداء اثر غضب است نە حاصل شدن خشم حقیقی کہ از توابع جسم و بر خدا مُحال است. 


بحث دوٌم- در تحقیق این کە لعن گاھی عبادت است اگر نسبت بە کسی که سزاوار ان است باشد 
چنان کە ددرود فرستادن عبادت است نسبت بە مستحق آن, و ھمچنان ‌کە بر این نوع درود ثواب 


مترتّب است ھمچنین لعن کردن ھم ثواب دارد اگر در محل خود و برای رضای خدا باشد. 
دلیلش این کە خدای بزرگ- جَل اسمہ- در چند آیە لعن, و در پارەای امر بە آن فرمودہ مانند: 
فلنَة الله عل الکاؤِرین- پس خشم خدا بر کافران باد- بقرہ/ 4۸۹. 

٭اأولیک عَلَْہمْ لَنْنڈ اللہ وَالْمَلائِكَه و النّاس اَجٛمَعین- بَقرہ/ 4۱۶۱. 

ہر ایشان است لعنتِ خدا و ملائکه و تمام مردمان>. 

اک الله 012 اللَاعِتون. - بقرہ/ 4۱۵۹. 


فآنان را لین کند غدا و لن کنل کندگان (جَن و اٹس وَمَلک) 


نفحات اللاھوت ص۱۹ 


ھاأولیک الَذین لَعَنهُم الله و مَن َلعَن الله فَلنْ تجد لَهٔ نصیراً. - نِساء/ 4۵۲. 

این گروھند کە خدا آنان را لعنت کرد و ھرکه را خدا لعنت کند و از رحمت خود دور سازدہ دیگر 
ھرگز کسی مدد ویاری او را نتواند کرد6. 

هو غضب الله عَلَیْهِ وَلعَنهُ و اَعَد لَهُ عذاباً عَظیماً. - نساء/ 4۹۳. 

ہو خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید برای او مھیّا سازد>. 

هو لْعَنهُم کما لَعَنْا اَصحاب الّبّتِ وَکان ا اللہ تو لہ نساء /۴۷>. 

هیا آن‌کە بر شما مانند اصحاب سَبْت (جھودانی کە بە مخالفتحکم خدا روز شنبه صید نمودند) و 
عذاب فرستیم کە قضای خدا واقع شدنی است>. 

٥ٌل‏ لَمْنَةُ الله عَل الظّالِمین - ھود / 4۱۸. 

۶گاہ باشید کە لعن خدا بر ستمکارانِ عالم است>. 

(لعَنْهُماللهٗ فی النیا و الخِرَة- احزاب / 4۵۷. 

هخدا ان‌ھا را در دنیا و آخرت لعن کردہ است٤.‏ و آیات دیگری که بسیار است. 


و مراد بە این فرمودەی خداوند کە: ٭وَلْمَلابِكة والّاس اَجْمَعین- بقرہ/ 4۸۱۶۱ بعد از ان آیە کە 
می فرماید: ھَلْعَنْهُم الله وَتِلعَنُْمْ اللّاعِنون- بقرہ /4۱۵۹ خبر دادن نیستہ بلکە معنایش امرِ خداوند 
متعادل است بە فرشتگانش و تمام لعنت کنندگان بە لعنت کردن این گروہ ھمچنانکە أن‌جا کە خدا 
می فرماید هَالْمُطلَقات يَتریَطن بِاأنْفهن تَلانَةُ قْروٍ - بقرہ/ ۹۲۸۸ (یعنی: زن‌ھائی کە طلاق دادہ 
شدەاند از شوھر نمودن خودداری می کنند تا سە پاکی بر آنان بگذرد) معنایش خبر دادن از طرف 
خداوند نیست, زیرا اگر خبر بودہ لازمەاش این بود کہ مطابق نبودن خبرِ خدا با واقع مُحال است 
(پس معنای این آیە ھمء امر بە زن‌ھای مُطَلَقه است). 


و بسیار این لعن مکرر شدہ در کلام خدا- سبحانه و تعالی- چنان‌کە از أن فھمیدہ می شود کہ 
بھترین عبادات است نزد خداء و کافی است در شرفش کە خدای سبحانه آن را وسیلەی اثباتِ دعوی 
نبوّت و حجنی بر منکرین قرار دادہ است چنان کە در مباھلەی با مسیحیان نجران فرمود: تُمٌ نبْتَھل 
فِجعل لَمْنت الله عَلی الکاذذیین- سپس نفرین کنیم پس بگردانیم لعنتِ خدا را بر دروغ گویان- آل 
عِمران/ 4۶۱ و از این جھت بود کە مسیحیان کوتاہ آمدہ ناچار بە صلح و دادنِ جزیّە شدند و راھی 
برای رد این سخن نیافتند۔ 


نفحات اللاھوت ص٢٠‏ 


و ھمچنین لِعان میان زن و شوھر حذ را از أن‌ھا ساقط می کند و موجب نفی فرزند می شود بەطوری 
که بە أن‌ھا منسوب نخواهد شدء و بسا شود کە موجب حد بر زن شود اگر بدون آوردند شاھد از لعان 
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جواب ابوسفیان وقتی در مورد آن حضرت ھزار بیت شعر زشت گفته بودہ فرمود: خدا یا من شعر نکو 
نمی دانم و شعر گفتن سزاوارم نیستء خدایا او را بە هر حرفی ھزار لعنت بفرست. 


و امیرالمؤمنین (ع) گروھی را لعن کردہ چنان کە در قنوت تماز واجب لعن می کرد معاویه' و عمروبن 
العاص و ابوموسی اشعری و ابوالاأعور السلمی را با آنکە حضرتش بردبارترین و با گذشتترینِ مردم 
در مورد گناہ جنایتکاران و مقامش بالاتر از این بود کە خود را برای بشر جریحەدار کندہ اگرنە این 
بود کە لعن را بھترین وسیلەی تقرب می دانست آن را در نمازِ واجب بە کار نمی بُرد. و اھل سنت 
روایت کردەاند کە عایشه عثمان را لعن کرد و عثمان عایشه راء و عایشه در حالی کە بر عثمان 


و اصحاب ما روایت کردہاند کە امیرالمؤمنین (ع) در پارہەای از نافلەھایش دو بُت قریش یعنی ابابکر 
و عُمّر را در قنوت لعن می فرمودند۔' و شیخ در تھذیب نقل کردہ که امام صادق (ع) پس از نماز 
چھار نفر را لعن می کرد از مُردھاء کە ابوبکر و عُمَر نیز از آن‌ھا بودند. 


و ھر کە بنگرد در واقعەی امام اسن (ع) با معاویه و اصحابش مییابد چگونە آن‌ها را لعن می کرد 
چنانکە اھل سنّت (عامه) روایت کردہاند. 


و کسی کە پیگیری کند آن‌چہ را کە از ائمەی اطھار (ع) در کافی و غیر از آن از کتابھای حدیث 
و دعاء رسیدہ کە لعنت کردەاند انان ر کہ سزاوار لعن بودەاند از پیشوایان گمراہ و تصریح ب4 نامشان 
نمودەاندہء خواهھد دانست کہ این لعنت نمودن از شعبه و شعارھای دین است کہ در آن شک و 


تردیدی نیست. و آن‌چہ را کە بعض حاشيەنشینان می گویند کہ پیامبر (ص) فرمودہ: 


لا تکونوا لمائین- از زیاد لمن کنندگان نباشیدہ و این کہ امیرالمؤمنین (ع) تھی کرد از لعن اھل شام, 
اگر درست باشد- مراد این است کہ پیامبر (ص) خواستش این بودہ کە در اثرِ زیاد کردن آن را حُو و 
' - (الغدیر ج ۱۵۷/۱۰- و لعن نمو۔دن رسول الله (ص) معاویەی ملعون را در الغدیر ج ۱۳۹/۱۰. شرح نھچالبلاغە ابن 
ابی ‌الحدید ج ۷۹/۴- ج ۱۷۵/۱۵- ج ۲۸۹/۶. تاریخ طبری ج ۲۵۷/۱۱ء مسند احمدبن حنبل ج ۴۲۱/۱۴ بنگرید). -٢(‏ 
دعای صنمی قریش در صفحات ۱۷۴ تا ۱۷۵۲). 

- دعای صنمی قریش در صفحات ۱۷۴ تا ۱۷۲)۔ 


نفحات اللاھوت ص٢۲‏ 


عادت قرار ندھند و بە طوری افراط نباشد کە کسی و ھر بی گناھی را لعن کنندہ چنان کہ کلمەی 
<لعَانین> دلیل بر ھمین مطلب است. نە این کە منظور نھی از لعنِ آنان کە سزاوار لعن ھستند باشد 
اع تنااہیٰ ڈرو کزان کمن رڈنا دی کد کی یی بوہ ایا می کھھتھا کرژرا ھی 
زیرا میان این دو کلم فرّقی است که اگر کسی آشنا باشد بە ظرافت‌ھای زیانِ عرب این فرق را 
می داند. 


اتا ھی امیرالمؤمنین (ع) از لعن اھل شام از آن جھت بود کہ (دفع فتنه شود و یا آن‌کہ) امید اسلام 
و بازگشتشان را بە خود داشت. چنان‌کھە شان رئثیسٍِ مھربان بە رعیتش ھمین است. لھهذا فرمود: 
ھولکن بگوئید خدایا بین ما را اصلاح فرما>. و این شبیهە داستان فرعون است کە خدای سبحان 
فرمود: <فقولا 2 قولاً لَيْناَ لَعَلَهُ تڈگر َو تق - با او ملایم سخن گوئثید شاید هشیار شدہ بترسد- 
ط۵ / 4۴۴>. 


(امام صادق صلوات الله عليه فرمود: 
من شک فی کفر أعدائنا و الظّالمین لنافھو کافر. 
کسی کا سک کھدر کل سان ناکما کا ظا راید ما افل بیکااکائرافت: 
٭و سائل الشیعه ج 4۵۶۱/۱۸ 


٭ بحث سوّم- در نچ مستحق است مکلفہ لعنِ بە آن را ٭ 


شک نیست که لعن از خدای تعالی راندن و دور کردن از رحمت و فرو فرستادن عقوبت بر مکلفین 
است و لذا هر گفتار و کرداری کە مقتضی باشد فرود آمدنِ عقوبت را بر مکلف از فسق یا کفر ۱ 
مقتضی جواز لعن است و دلیل بر این مطلب هھم گفتارِ خدا دربارەی قاتل است کہ: ۶ وغضیب الله 
عَلَيْهِ ولَعَنهُ -- نساء / 4۹۳. 

و نیز دلیل دیگر, ای گفتەی خدای تعالی است: هو الحامِسَة ان لَمْنّت الله عَلَيْهِ اِنْ کان من 
الکاذبین- نور/۷) کە لعنت فترتب اسنت ہر ذروغ کە فقط مقتضی:قسق اسٹ, و ھمچتین قول خدا 
در مورد زناکار بودنِ ن زنء در حالی که زنا کثر ایوت: 

و دلیل دیگر ماء گفتار خدای تعالی است: 8 ًلا لَمْنةُ الله عَل الظّالمین- آگاہ باشید کە لعن خدا بر 
ستمکارانِ عالّم است- ھود/4۱۸. یعنی بر هر ظالم زیرا (در ادبیات عرب) جمع معرف بە الف و لام 
برای عموم است,ء و فاسقء ظالم بە خود است چنان‌کە فرمود: لفْمِنَهُمْ ظالِمْ لِنفْسیةِ- فاطر/ 4۳۲ 
آن گاہ کە ان راء ھم بھرەی مقتصد و سابق بە خیرات قرار داد 


نفحات اللاھوت ص٢۲‏ 


و روایت شدہ از پیامبر (ص) کە فرمود: خدا لعن کردہ دروغگو را اگرچە دروغش از روی شوخی باشد 
و لعن کردہ جمعی از گناھکاران را 


اگر گفته شود: پس جایز است لعن بر ای هر گناھی می گوئیم شک نیست که گناھان کبیرہ موجب 
جواز لعن است چنان کە قبلا گفتیم: زیرا گنا کبیرہ مقتضی استحقاق مذمّت و عذاب در دنیا و آخرت 


و امّا گناھان کوچک (صغایر) مورد پوشش استہ چنان‌کە خدای تعالی فرمود: ٦اآلذین‏ یُخُتنیون کبائر 
الثم وَالَقواجِش إَِا اللَمَمَ نم / ۹۳۲ کہ لَمّم بە گناھان کوچک تفسیر شدہ از این جھت سبب نقص 
ایمانِ عمل کنندہ (میباشد) ولی موجب رد شھادت و سقوط عدالتش نمی شود گرچه اگر بر انجامِ آن 


٭ بحث چھارم- آیا لعن بر کسی کە مستحق لعنت کردن است واجب می باشد یا جائز؟٭ 


با دشمنان و بیزازی از نان و راندن و دور کردنِ آن‌ھا را اگرچه از نزدیکان و اقوام باشند نیز واجب 


کردہ است, 


خدای تبارک و تعالی فرمود: ٭لا تجد قوماً یُومِنونَ بالله و الوم الاَخِرِ یُواڈون مَنْ حا الله و رَسولَهُ 
ولوکانوا اَشم آڑأبنغم أؤإِخواَهُم و عشیرتہُم (ای رسول) ھرگز مردمی کہ ایمان بە خدا و روز 
قیامت آوردہ/ اند چنین نخواھی یافت کە دوستی با دشمنانِ خدا و رسول کنند و ھرچند دشمنانء 
پدران یا فرزندان و برادران و خوایشان ان‌ھا باشند- مُحادلہ/ ۲ 


در صحاح گفته: محادّم مخالفت و منع ان چیزی است کہ بر تو واجب است. و معنایش این است کہ 
مُمتنع و مُحال است کە گروہِ مؤمنین را بیابی کە مخالفینِ خدا را دوست بدارند۔ و منظور این است 
کە سزاوار نیست برای مؤمنینء چنین کاری, و این که منع کند و (خودش) یافته نشود در حال مبالغه 
از بھی از آنء و دور کردن از آن پوشش, و سفارش (کردن) بە سختی (و استقامت) در دوری از 
دشمنانِ خداء 


در کشاف گفته: از باب فراست است. خدای سبحانه فرمودہ: 


ھا کان لِلسَىٗ وَاللذین امَنوا أنَ يَستففروا لِلمُشرکین وَلوْ کانوا ُولی قربی مِن بَعد ما بین لَهُم اعم 
صحاب الجَحیم- و ما کان اسْتنفارُاِْراهيمَ لابيه إِلا عُنَ مَوْعِدهٌ وَعدھا اه ما تین لشه آَنهُ عَدُوللِ 


تََرأَميْنْةهُ- توب / 4۱۱۳-۱۱۴. 


نفحات اللاھوت ص٢۲‏ 


پس این آیات گویای وجوب دشمنی با دشمنان خدا می‌باشد بلکە دلالت دارند کە این دشمنی جزئی 
از ایمان استء زیرا کسی کہ با این حُکم مخالف است ممکن نیست مؤمن باشد. 


قاعدەی زبان عرب نیز مقتضی این است, شاعر می گوید: 


عدڑی ت زم ٹنی ٤ھ‏ ھ""0898080۳ھ2 
دشمنم را دوست میداری سپس می پنداری دوستم ھستی؟ این رای از تو بسیار دور است. 


پس دوست داشتن دشمنء خارج شدن از دوستی دوست است. ھمچنان کە حرام است بیرون رفتن از 
دوستی خدا و دوستائشء ھمچنان حرام است داخل شدن در دوستی دشمنان خدا و دشمنان 


آ3 7 (ص) روایت شدہ کە فرمود: (خدایا برای فاحر و فاسقی نزد من نعمتی قرار مدہ زیرا من 
یافتم در آن‌چە واجب فرمودی نمی یابی گروھی را کە بە خدا و آخرت ایمان دارندہ این‌کە دوست 
بدارند کسی را کە خدا را دشمن میدارد>. 


و برای توضیح بیشتر باید اضافه کنیم کە شارع دربارەی مشرکین اکتفا نکردہ بہ اسلام و اگر 
پھودی اسلام آورد با گفتن شھادتین از او می ‌خواھند کە از هر دینی کە مخالف اسلام است بیزاری 
جوید و اگر آن شخص از عیسویانی باشد کہ معتقدند بە این‌کە محمّد رسول خداست فقط برای 
عربء این را از او نمی پذیرند مادامی کە بە عموم رسالت پیامبر اسلام (ص) اقرار نداشته باشد. 


اتابوعامسل فرة کورایٰ اانغندان رتا تق مک رفا جقاوت ای ن1 
ما خواھد پرسید و شک نیست کہ بیزاری حاصل میشود از هر آن‌چه دلالت بر دشمنی دارد مثل 
عداوت و کنارەگیری و لعن (نمودن)ء اگرچە چیزی باشد کہ بر کنارەگیری و بیگانگی التزاماً دلالت 
کند مگر أن‌کە صریح است بنا بە گفتەی امیرالمؤمنین (ع) کە (به عنوان دستورِ تقيّه بە دوستانش) 
فرمود: طامّا بدگوئیء بہ من بد بگوئید (در ظاھرِ لفظ و لکن بدونِ نیت بدگوئی و بدون قصدِ بیزاری) 
زیرا آن برای من ھم تزکیە و برای شما نجات استہ و امّا بیزاری پس از من (حتی در لفظ ھم از 
روی تقيْه) بیزاری مجوئید کە من بر فطرتِ (اسلام) ولادت یافته و بر ایمان و ھجرت بر دیگران 
بی کردا × 


' - اشارہ است بە این ‌کە فرمود: معاويه (لعنڈاللہ عليه) از شما خواھد خواست کہ بە من بد بگوئید و از من بیزاری 


جوئید۔- مترجم۔ 


نفحات اللاھوت ص۲۴ 


پس اگر اکتفا کند مُکلّف بر بدگوئی (بہ دشمنان اھل البیت)ء در حالی کە قصدِ بیزاری داشتہ باشد 
کافی است و این کارش واجب و جزء ایمان و بر آن مُثاب است. و اگر آن بدگوئی و لعن را با برائت 


کردیم. 


در انتھای بحث یک سؤال ماندہ و آن این است که آیا برای بیزاری جستن از دشمنان خدا 
فتاخشان یہ اتلصیل اجب آلت و یا الا کاقی آنت مة' اظظاڑدایق کا کلت پزاری حون از 
ھرکە دشمن خدا است اگرچە شخصا أن‌ھا را نشناسد؟ 


خق این است کةمقتاری از اصول ذین پر سرقت و فتاسائی صنف ذشمن موقوف انت 
َااساقف گی 2 مسيفاڈ اه کا اسسدماز لاقاق کت کس اجب کت وت رخ 
هر عصر و زمانی) بیزاری از او بە اعتبار این ادعای باطل و کفرش, و اگر مکلفی از او بیزاری نجوید 
بە عمومٍ نبوّت پیغمبرمان تصدیق نکردہ است. 

بلکە واجب است بیزاری از (انحراف و اعتقادات فاسد و خود) این صنف. گرچه اگر آن‌ھا را شخصاً 
شناخته و بیزاری بجوید (جھت دفع بدعت گزاران) بھتر و استوارتر است. 

چنان کە در کلمەی توحید مساوی است و ھمچنین دربارەی امامت کە امامت ھم ار اصول دین است 
ب4 چند جھت: 


(دلیل) اول: این کە امامت جایگزین پیغمبری است و پیامبری هم از اصول دین است پس امامت نیز 
چنین است. اگر گفتە شود برای جانشین و بدل واجب نیست آن‌چه برای مُبدلمنە و ن کە به جایش 
ثبوتش واجب است چون بدون آن جانشینی مُمتنع استہ و مقتضی آن بدلیت ھم این است که 
امامت از اصول دین باشد. زیرا اگر آن نباشد عموم بدلیّت از میان می رود چون در چنین حالتی کھ 
امامت از اصولِ دین نباشد پس معرفتِ امام بر ھمەی مکلفین واجب نیستہ چرا کہ بر عوام, 
شناسائی ھمەی شرعیّات لازم نیست زیرا تقلیدِ مجتھد در فروع برای مکلف کافی است چنان‌کە 
خدای سبحان فرمودہ: هو لِیْنذروا قوْمَهُم اذا رَجّوا الَيْهممْ- توبہ .4۱۲٢/‏ ولی امامت از راہ تقلید 
دانسته نمی شود چه بسا کە از روی تقلیدء امامتِ دیگری را بپذیرد و در این صورت مطلوب از لحاظ 


نفحات اللاھوت ص۲۵ 


بلکە اگر نظر و توجە (در تشخیص امامت) واجب نباشد موجب انتشارِ شر و فساد و فتنه و گسترش 
فسق است چنان‌که در زمانِ معاویه و اشخاصی مانند او این ‌چنین بود. بلکە چه بسا تقلید ممنوع شود 


چون تقلید در ھنگام اختلاف مستلزم ترجیح بدون مرجح است. 

(دلیل) دوم: ھمان علّتی کە باعث احتیاج مردم بە پیامبر استہ بعد از رحلتِ اوہ متوجە امام شدہ و 
باعثِ احتیاج مردم بە او می شود زیرا بدیھی است کە خلق نیازمند بە رئیسی قاھرہ مُرشد و راہنما 
ھستند. زیرا ادعای شر در انسان در ھر زمانی ھستء پس ان گونە کہ وجود و نصب نبی (از جانب 
اقم کر اح اس حین واھو اکھت ھا جات ھارفسھالنا 

اگر گفتہ شود که این امّت بنا بہ گفتەی پیامبر معصومند چون فرمودہ: لا تَجتَمِع اُمّتی علی خُطل>۔ 
می گوئیم: 

ثانیا به موجب ھمین حدیث میگوئیم کە: پس امام (معصوم از خطا) در هر عصری میان امّت موجود 
است و او معصوم است از گمراهھیء پس اجتماع ان‌ھا بر گمراھی مُمتنع است زیرا امام (معصوم از 


خطا) میان امت است: پس چگونە میگوثید این حدیث دلیل بر عصمت هھمەی امت است غیر از 
امام؟ 
ع 


انا پر غرض:لسلیم قد به صحت حدیے: ولی اع حدیت ستغایى شما راثایت تی کتد زیرا کافی 
دیگران ناچار از رئیسی قاھرند. 
اگر گفته شود در این حال لازم می آید کە امامت تعمیم نداشته باشد. می گوثیم نه. زیرا جایز است کہ 


پس برای ھمه وجود امام لازم است, بنابراین امامت از اصول است مانند نبوٴت. 
٭ (اجتھاد جایگزین احکام شریعت و امامت نیست)٭ 


دین از تغییر و تبدیل امری است لازم. (بہه خصوص کہ بعد از این پیغمبر پیغمبر دیگری نخواھد 
آمد). 


نفحات اللاھوت ص۲۶ 


و ھمچنین آموزش و تعلیمِ مکلفین و رساندنِ دعوت و حل ھمەی مشکلات و جھاد با کفار تا تسلیم 
شدن و جزیه دادنشان- اگر اھلش باشند- بە طور خلاصه ھرچە ھست تابع نبوّت است. پس بدون 
شک همین کارھا دین استء و بعد از رحلتِ نبیٗ این کارھا بر پایەی امامت استوار استءو امامت 
اصل آن است و قصد ما ھم از اصل جز این نیست. 


اگر گفته شود خدای تعالی فرمودہ: ه٥‏ الْيَوْمَ اَکْمَلت لَكُم دينکم - مائدہ/ ۳> و فرمودہ: ہو تَرْلنا عَلَيْکَ 
الكکات رانا لعل وت ے کال کال را ای آباگکس فازیٰ 1ز انتاف اذہ فرعات افكفاءدازذ 


در جواب می گوئیم عمومٍ مفسترین گفتەاند کە آیەی اوّل در غدیر خم نازل شد وقتی پیامبر خدا علی 
(ع) را بر امامت منصوب کرد. و اگر ھم تسلیم شویم, ولی مراد از اکمال دین اکمال اصول آن ( و 
معرفی مُفْسّر حقیقی قرآن و امام و جانشین) استءزیرا ممکن نیست کہ این آیە در مورد فروع باشد. 
چون ظاھر شاھد است کھ پیامبر (ص) در این روز نصّی دربارەی ھمەی فروع دین بەہ خصوص 
نفرمودہ است. و نیز این ‌کە بگوئیم ھمەی فروع دین را در روز غدیر فرمودہ غیر ممکن است زیرا 
حوادث بە تجدد زمان پیدا می شوند. 


واما آیەی دوم دلیل است بر این کە در قرآنء بیان ھر چیزی ھست ولی دلیل نیست بر این‌کە ان 
چیز خودبه خود آشکار است. و در باطل بودن این سخن شکی نیست. چہ أن کہ ھر حادثەای عیناً 
حُکمش در (ظاھر) قرآن نیامدہ. پس محتاج است به بیان کنندہ (بطن یا مُفْسّرِ آن) که او یا پیغمبر 
است یا امام. و این در حدُ این گفتەی خداست کہ: 


هو انَزلنا لیک الذکر لین لاس ما نول اِلَيْهمْ - نحل / 4۴۴ 
و نیز: ہو ما اَْزلَنا عَلَيْکَ الْکتاب إلّا بین لَہُم الذی اختلفوا فیه- نحل /4۶۴ 
اگر گفته شود بین آن چە در کتاب بیان شدہ احکام است بە طور اجمال و برای بیان ھر حکم بە 
خصوص و بە طور تفصیلء وجود مجتھد کافی است. میگوئیم بدیھی است کم این نیز باطل است 
زیرا بسیاری از احکام است کە مجتھد در کتاب و سنت برای ان دلیلی نمی یابد و نمی تواند آن را 
استنباط کند. 
بلکە چون اھل سنت (عامه) از ائمەی ھدی (ع) کنار رفتند ناچار بہ قیاس و استحسان و گفتار 


رکعت گفتن ترجمەی ١‏ مُدْ هامّتان> کافی است'! 


۱ ) وقیات الأعیان ج ۵.. طبقات الشافعيه سُبُٔک ج ۱۴/۴ 


نفحات اللاھوت ص۲۷ 


بە فرض این کە تسلیم این سخن (باطل) شویم در این زمان بین کنندہەای (برای احکام) نیست زیرا 
مجتھدی وجود ندارد چون آن‌ھا (یعنی پیروان ابوبکر و عُمَر) مجتھد را در چھار نفر محصور کردہاند 
و بە دیگری اجازەی اجتھاد' ندادەاندہ با أنکە صریح قرآن و سنّت باطل بودن این حرف است. تا 
آن‌جا که پارەایاز آن‌ھا ناچار شدەاند مجتھد را بە دو قسمت تقسیم کنند: مطلق و مقیّدء در یکی از 
مثافت کارگال آئل رام ود درمنی زا اخازه کافالاان ان حرف از خرافاتی اوت گت 
درھم کشیدەی عبوس ھم بە آن می خندد لکن برای کسی کہ راہ درست و حق (امامت) را 
واگذاشته چارہ و مفری نیست مگر گفتنِ این گونە سخنان مُھمل, و دینش را با بیانی بی اررزش 
اثبات نمودن. 


و بر فرض هھم کہ تسلیم این حرف‌ھا (ی چرند) بشویم و أن‌ھا را قبول نمائیم:اما برای نگھداری 
شرع از تغییر و تبدیل باید تعیین و تصب شودہ امامی کە گناھکار نبودہ و شخصی نباشد کە بە خاطر 
دنیاء بە آسانی از دین بگذرد. کە دنیارا در ھنگام پیش آمد در دین داخل کند. چنان کە عثمانء حَکم 
راندِ رسول خدا را بازگرداند با آن اموالِ زیادہ و معاویه (در غیر جنگ ھم) لباس حریر می پوشید و 
ھنگامی که ابن عبّاس بە او می گوید: م (مجتھد ھستم و) در آن بدی نمی ‌بینم! تا آن کە ابن عبّاس 
گفت: چە کسی یار من است در مقابل معاویەەمن میگویم رسول الله گفت و او میگوید من بدی 
نمی بینم!! و این (انحرافات) از گروھی است که (در ظاھر) ناشرِ دین بودند بە واسطەی نزدیکی با 
دورانِ پیامبر. 


و اما شخصی ھمانند یزید و آل مروان و بنی عباس, ھرکه روشِ آنھا را درست بنگرد خواھد دید که 
مصیبت چە مصیبتی بود. پس نتیجه می گیریم که برای حفظ شرع- کہ باید در ھر زمان باقی باشد 
تا بە تمام مُکلَفین برسد- و برای این کە مشکلاتش بەطور تففصیل حل شود باید به وجود امامی 
باشد کە خطا کردن در مورد او متصوّر نباشد و ھمین مقدار است مرادِ ما از این‌کە می گوئیم امامت 
االقرلَتن امت 


اگر گفته شود لازم است این امام ظاھر باشد تا متصرف در کارھا و صلاح مردمان بودہ و آن چه را 
لازم است اجراء کند و شرع را از تغییر و تبدیل نگھداردہ اما اگر شما جایز بدانید برای او تقيّه و 


غیبت و شنھان بودنش راء پس حفظ دین چە می شود و چہ فایدہ دارد'' وجودش برای مُکلفین؟ 


ا - (توضیح بیش‌تر در بحث اجتھاد عامه در صفحه ۱۶۸ خواھد آمدہ رجوع فرمائید). 


۲ 1 1 : سی :۰ 97 7 2 : : 
- (مھمترین فایدہ قطع ید قطاع الطریق می ‌باشد زیرا اگر علماءِ سوء و منحرفین خود را کنار بکشند مردم بە 
جشتجوی حق پرداخته و حقیقت دین و امامت را می شنایند)۔ 


نفحات اللاھوت ص۲۸ 


می گوئیم آن چہە ما دلیل برایش اقامه کردیم نصب امام است در حکمت الھی, چنان کہ واجب است 
270 ك۶ 7 ٔ9 0 و 
چیرہ شدند و دیگران را از یاری او بازداشتند حخت بر آن‌ھا از طرف خدا تمام است و تقصیر از خود 
ان ھاست و در حکمت واجب نیست که خدا برای یاری ان امام از آسمان ملائکەای بفرستد تا (بە 
جبر) دین را میان مردمان برپا داردہ پس ان چە دلیل نشان گر ان است نصب امامی است کە وصف 
شدہ نە زیادہ بر ن٠‏ 


نیز آن‌چە خدا از مردم می خواھد اطاعت است اما نە بە زور بلکە بە اختیار خودشان. از این جچھت 
اک دا کنا کت ھی (ز رو ناد اس ماق کت لاح کہ ماس اک درا زف2 
است و شرایط قیامت را می‌بیند (کە اگر آن موقع ایمان بیاورد از روی ناچار است و مورد قبول 


نیست). 


و نیز حرف شما (مخالفین) معارض است با بودن پیغمبر (ص) دہ سال در مکە آن موقع کە ھنوز 
پیامبریش در زمین آشکار نشدہ بود و قریش بە آن اقرار نکردہ بودند بلکە بین أن‌ھا ممنوع بودہ و 
نصب پیامبر سودی برای مَُلَفین داشت؟ هر آن‌چه این حا پاسخ گفتید دربارەی (تقيّه و غیبت) امام 
شخاامتاج ائت: 


امام حسن عسکری از پدران بزرگوارشان صلوات الله علیھم چنین نقل فرمودند: روزی رسول خدا 
(ص) بە یمی از اصحابش فرمود: برای خدا دوست بدار و برای خدا متنفر باشء برای خدا دوستی 
کن و برای خدا دشکنی کن, زیرا ولایت خدا جز از این راہ بە دست نمی آید. و ھیچکس۔‌ھر قدر ھم 
کە نماز و روزەاش زیاد باشدہ طعم ایمان را نمی چشد مگر این گونە باشدہ و امروزہ بیشتر برادری ھا 
و دوستی‌ھای مردم برای دنیاستہ بە خاطر ان یکدیگر را دوست میدارند و بہ خاطر آن از یکدیگر 


بدشان می ‌آید ولی این برایشان سودی نخواهد داشت۔- 7 این ان‌ھا ر از جانب خدا بی نیاز نمی کند- 


ان شخص پرسید: چگونە بفھمم کە دوستی و دشمنی ام برای خدا بودہ و ولیٌ خدا کیست کہ با او 


حضرت رسول (ص) بە حضرت علی صلواتالله عليه اشارہ کردہ فرمودند: 


دوستی‌نماء و دشمن او دشمن خداست,ء پس با دشمن او دشمن باش و با دوست او نیز دوست باش 


نفحات اللاھوت ص۲۹ 


ھرچند قاتل پدر و فرزندانت باشد و با دشمن او دشمن باش ھرچند پدر و فرزندت باشد. 
ھعیوان اخبار الرّضا (ع) باب 4۲۸ 


٭ (شناخت امامتِ اولوالأمر از اصول دین است)٭ 


(قایل کا سی الع گی سکشھلسیئٰ آبا2َ ار افزل یح سک ابق کھار کا سال آدت کد ظرا انا 
الذین امنوا اُطیعوا الله واٌطیعوا الرُسول وَ أولی الاَمْر مَنْکُمُ- نساء/ 4۵۹ ٢‏ آلذین یُقیمون الصَّلوۃ ...- 
مائه/ 4۵۵“ کە خدا امر فرمودہ بە اطاعت خود و رسولش و شک نیست کە اطاعت و “0 ٌ 
آن‌ھا و شناخت آن‌ھا کە فرمانبرداری و نافرمانیء متوقف بر آن شناخت است, از اصول دین م ی‌باشد. 
سپس مقرون و ھمراہ کرد بە طاعتِ خدا و پیامبرہ طاعتِ اولوالأمر را بعد از طاعت خدا و رسولش و 
لذا شناختِ اولوالأمر نیز ھمانند شناختِ خدا و پیامبر از اصول است. 


أثث جس انت فز دلال 5 اقايت ا اعل فو ایت 7 0900 
بە حُکمی در فروعِ دین ولو کە آن حُکم وجوب باشد نادان باشد مرگش مرگ جاھلیت نیست و بە 
اسلام و ایمانش ضرری نمی زندہ و چون این مطلب روشن گردید معلوم می شود کہ تصدیق بە 
امامت ائمەی (صلواتالله علیھم)آن گاہ حاصل می شود کہ مُکلّف بداند ھرکس غیر از آن‌ھا ادّعاءِ 
انا گل ظال در کی َكفاؤز اتغائشن طاطل انتحو َال کہ اجفارفئت امام تن ود 
عموم امامتشان معتقد باشد و از مدعیان باطل و کارھاشان بیزازی بجویدء و اگر شخصاً 
(مشخصات) آن مدعیان باطل را شناخته و تبری کند در ایمان کامل تر و (در ھدایت نزدیکترو) در 
دین محکمتر استہ و پوشیدہ نماند کە برای مکلف کافی نیست بیزاری از دشمنان اھل بیت (ع) 
7 ,0ل ۴ 


-ّ (سورەی منافقون دربارەدی عدەای از اصحاب پیامبر (ص) نازل شدہ است)٭ 


بحث پنجم- اھل سنت (عامهہ) پنداشتەاند کە صحابه ھمه مؤمن و عادلند و نە تنھا بر ھیچ یک از 
آن‌ھا طعن و اعتراض و لعن جایز نیستہ بلکە کمتر از ان نیست روا نیست اگرچه بر لغزشی (و 
جنایات و بی دینی) از أن‌ھا اطلاع یابند. و منع کردند (مردم را ) کە در آن‌چە میان أن‌ها (از ظلم و 
جور) و از آن‌ھا (بدعتھائی که) صادر شدہ تدمّل و نظر کنند و لازم دانستند کە هر آن‌چه مخالف 
شرع از أن‌ھا صادر شدہ و عقل از آن نفرت دارد را تآویل کنند! و این از عجیبترین اباطیل است. 


- (و این بیزاری از مدعیان امامت و دفع بدعتگزارانءاز مھمترین آثار شناخت امام حق است اگرچه غایب یا در 


تقیه بائد): 


نفحات اللاھوت ص٣٠‏ 


در این ‌بارہ از چند نظر می توان بررسی کرد: 


اصل, جبلّت ایمان و عدالت در آن‌ھا نبودہ چون این دو اکتسابیند 


پس ھمچنان کە ایمان و عدالت غیر صحابی, ثابت نیست مگر با حُجت و دلیل و برھانء ھمچنان کە 
اشت ذر مورد صحابی. 


ان چە دلالت بر بطلان این ادعا دارد این کە بە حُکم ضرورت ثابت شدہ کە در روزگار پیامبر و در 


شھری کہ ایشان آن‌جا تشریف داشت منافقینی بودند کە در مجلسش می نشستند و با او سخن 


خدای تعالی: 


وو نشاءُ لارٹنا کَهُم فلَعَفْتَُمْ پسیماهُم وَ لنمرفْلهُمْ فی لَخن القول- محمد (ص)/ 4۳۰ و با بودن 
از خارج دلیلی بر آن باشد. اگر گفته شود: پیغمبر آن‌ها را می شناخته بە دلیل هو لَتَنِْفَنْهُمْ فی لَحْنِ 
القوْل>. 


می گوثیم: اگر این حرف صحیح باشد منحصر در ھمان‌ھا نبودەاند بەعلاوہ (بە فرض) ثبوتِ عدالت 
در یک زمان,ء منافات ندارد با این کە ان عدالت در وقتی دیگر, از ہین برود. چنان کہ در صحابی 
موسی (علی نبیّنا و آله و عليه السّلام) بود. خدای سبحان فرمود: هو اتل عَلَبْھمْ بَا الْذی اَيْناهُ ایاتِنا 
الْسلَخَ مھا فََبَعَهُ الشّیطان فکان من الغاوین وَ لو ثیٹنا لرَفعناهُ پھا و لکن اخ ال الَارض وَاَبعَ 
هَویةُ- اعراف/ ۱۷۶- 4۱۷۵. و او علم مقداری از کتاب را دارا بودہ و گفته شدہ کە اسم اعظمِ خدا را 
می دانستة استء سپس به آیاتِ خدا کافر شد. چون چنین است پس به ناچار یہ احوالشان در زمان 


مُردہ و چە کسی در ھنگام مرگ عادل نبودہ است. 


نفحات اللاھوت ص٣۳‏ 


۷+ ۷ 8۶" 
بخاری (در صحیح خود در کتاب تفسیر) روایت کردہ در تفسیر آیەی هو کنت عَلَيْهمٌ قفا مامت 
فا فا 1۷ قال سا ار قال سھا ئن 2 79 سھا لمران تھار قال نت 

سعیدبن جبیر عن ابن عبّاس قال خطب رسول الله (ص): 


ابن عبّاس گفت: پیامبر بر منبر رفته و خطبهای خواند و سپس فرمود: 


کردیم بازش می گردانیم و عدەای است حق بر ما و کنندەی آنیم- انبیاء/ 4۱۰۴. سپس فرمود: اول 
کے لات تی وفافھ از ام فل نتاتر ام لم اماھ امفر آقاد ئل کا جا 


مردانی را می ‌آورند از امت من و آن‌ھا را بە سمت چپ میبرندہ من میگویم: یا رب اصحاب من 
ھستند. گفته میشد نمی دانی بعد از تو چە حادثئەھائی بە راہ انداختند. 

پس من (پیغمبر) ھمان را می گویم کہ ان بندەی شایسته گفت: <و من تا در میان آن‌ھا بودم گواہ 
بر نان بودم چون مرا میراندی تو خود نگھبانشان بودی و تو بر ھر چیز گواھی- مائدہ/ 4۱۱۷. 


زا شئلم در متخجش' تقل کردم کہ آپویکر پسر آنی:شییة قت که عبداقۃ سر اذ گفت کهانکرع 
ھر دو نفرشان از شعبه و محمّدبن مُُنی و محمدبن بشارہ و عبارت حدیث از ابن مثنی است که ابن 
ای مردمان شما ب4 سوی خدا برھنه محشور میشوید کہ فرمود: ٭چنان کە خلق ر ابتدا کردیم باز 
می گردانیمء وعدەای است کە کنندەی ان کاریم- انبیاء/ ۳۴. آگاہ باشید اوٴل خلقی کہ پوشاندہ 
جانب چپ می برند ایشان را. من میگویم پروردگارا اصحاب من هستند. گفته می شود تو نمی دانی 
بعد از تو چە حوادثی ایجاد کردند. 

پس میگویم چنان کە آن بندەی شایستہ گفت: لو من بر آن‌ھا شاهد بودم تا در میانشان بودمء چون 


مرا میراندی خود نگھبانشان بودی- مائه/ 4۱۱۷. تا آن‌جا کە فرمود: اگر عذابشان کنی بندگان 
تواندءگفت: پس گفته می شود کە پیوسته این‌ھا مرتد شدہ بە (بت پرستی و شرک) دین گذشتەشان 


-(کتاب الجنه و صفۂ نعیمھا در باب فناء الانیا. احمدبن خْتبّل در مُشُنّدج ج ۲۳۵/۱- ۳۵۳۔ نقل کردہاند)۔ 


نفحات اللاھوت ص٢۳‏ 


نمی دانی پس از تو چە (بدعت‌ھها و جنایاتی) احداث کردند. 

و در جمع بین صحیح بخاری و مُسْلِم با اسنادش بە ابوھریرہ آمدہ کە این حدیث پذیرشش مورد 
اتفاق ھهمه است. 

و در صحیح مُْلِم و بُخاری ھم مانند ھمین ھست. 

و بخاری از زھری از سعید پسر مسیّب نقل کردہ کە او گفت پارہەای اصحاب از پیامبر نقل کردہاند 


کە گفت: 


مردانی از أمٌتم بر من در کنار حوض وارد می شوند ولی ان‌ھا از حوض راندہ می ‌شوند. می گویم یا 
رب اصحاب من هھستند. گفته می شود نمی دانی چە کردند بعد از تو این‌ھا مرتد شدہ و بە دین 
گذشتەشان بازگشتند. 


سپس میگوید از حدیث این ابی شھاب نیز مانند ھمین را نقل کردہ اشتۃ 
(بعد مؤلف در نسخه عربی اشارہ بە بعض لغات نمودہ کە ترجمەاش لازم نبود.- مترجم). 


می گویم: پس از ان کە بعد از پیامبر در صحابه ارتداد پیدا شدہ پس چگونهہ می توان گفت ان‌ھا بر 
ایمان و عدالت باقی بودهاند؟! 


بر روشِ کر ھستند و در میانشان مردانی هستند کە دلھاشان دلٍ شیطان و بدنشان بدن انسان 


حذیفه گفت: یا رسول الله اگر من آن زمان را بیاہم چە کنم؟ فرمود: می شنوی و اطاعت می ‌کنی و 


موضوع دوم: عامّہ می گویند جایز نیست تعرض بە ھیچ یک از صحابه نە بە صورت لعنت کردن و نە 
بە شکل دیگری اگرچه از لغزش (و بدعتها و جنایات و بی دینی) ایشان آگاہ شویم. 
شک نیست کە شرف و جلو افتادن و بلندی مرتبە برای مردمان از لحاظ پذیرش دین اسلام است. و 


نفحات اللاھوت ص۳٣۳٣‏ 


و از طرف شارع برای ھیچ یک از مردمء خصوصیتی در این بارہ نیست تا موجب استثناء او شود و 
جایز نیست برای پیامبر معصومء کە نھی کند از تکذیب بر نافرمان و عاصی و راندنِ پیروانش زیرا 
این (بھی) خلافِ غرضی است کھ خدا او را برای آن نصب فرمودہ زیرا اگر او ھی کند از تکذیب 
(بدعتگزاران و) کسی کہ در دین بی ‌باک باشد و مخالفِ (پیامبری و امامت) خود را بزرگ بدارد 
اذھان از پیروی دینش متنفر می ‌شوند ( و احکام دین ضایع می گردد) و روشن و بدیھی است صحیح 
نبودن چنین چیزی۔ 


و با آنکە پیامبر گرامی ترینِ خلقش ھست اما در عین حال خدا بە او خطاب فرمودہ: للئن أَشركتَ 
لَيَحْبَطنْ تن اگر بە خدا مشرک شوی عملت محو و نابود می شود- زمر / 4۶۵. و فرمودہ: طو لو 
تقو عَلَيْنا بَغض الاقاویل لخد مِنه بالیٔمین تم لَفطَتنا من الوتین- اگر محمد (ص) بہ دروغ بە ما 
سخنانی می بست, محقْقاً ما او را (به قھر و انتقام) می گرفتیم, و رگ دستش را قطع می کردیم- 
حاقہ / 4۴۴-۴۶. 


و روایت شدہ که پیامبر (ص) فرمود: اگر فاطمه (ع) ھم دزدی کند دستش را میبٔرم. 


پس چگونهە جایز و روا است برای مؤمنی کہ معتقدِ دیدار خداست در میعادء کە بگوید: یزید (لعنة الله 
۵ ۶۶۷۷ی یی + "۹" 
زادەی پیامبر را کُشت و زنانش را اسیر کرد و در شام مانند اسیرانِ کفَار روم و دیلم با خواری 
حاضرشان کرد و شراب می نوشید در حالی کە سر حسین (ع) نزدش بودہ و با چوب بە دندان‌ھایش 
فی رہ 


و درمدینەی پیامبر جنگید و مانند بلادِ کفر در آن‌جا آزادی داد و بە حرم و قبر رسول الله اعتنائی 
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و ھمچنین است سخن دربارەی معاویه کە (در ظاھر ھم) مسلمان نشد مگر از ترسِ شمشیر بعد از 


فتح مک و هیجدہ ماہ جنگ کرد با علی (ع) در حالی کە پیامبر (ص) به علی فرمود: 

ھجنگ با تو جنگ با من است6 و تظاھر میکرد بە دشنام و زشتگوئی و لعن بە علی (ع) سالھا ہر 
مر 

۱ - (پیامبر (ص) فرمود: ھرکس علی را دشنام دھدء مرا دشنام داد و ھرکس مرا دشنام دھدء خدا را دشنام دادہ 


۷- ۳۰ء مسند احمد ج ۲۲۳/۶ فرائد السّمٔطیْن ج ۳۰۲/۱ شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۵۶/۴- طبع ٠٢‏ 
جلدی). 


نفحات اللاھوت ص۳۴ 


با آنکە پیامبر (ص) فرمود: (یا علی) تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و کینەتوزی با تو نمی کند مگر 
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منافق'۔ 
و جز این‌ھا کارھائی کرد کە رسوائی آن‌ھاء زھرەی مردمان با بصیرت وتوجە را می شکافد. و دیگران 
نیز بودند مانند این دو فاجر کافر (یزید و معاویه) کە کارھای ناپسند انجام دادند. 

موضوع سوٌّم: عامه جایز نمی دانند کە انسانء دقت و تأمل کند در آنچه (از انحرافات و جنایات) میان 
صحابه واقع شد و از أن‌ھا صادر گشت و لازم میدانند تأویل آنچە دلالت بر مخالفت با شرع مطھر 
اسلام ر دارد,!! 


احوال امتھای گذٔشته نظر کردہ و پایان کارشان را بیابند. با این حال چگونە از دقت کردن در احوال 


زیرا قبول روایتی کە از أن‌ھا رسیدہ موقوف است بە دانستن احوال و روش زندگی و عدالتشان: و 
فھمیدن این مطالب بدون نظر کردن در احوالشان غیر ممکن استہ آیا بە گمن این کم خردان, 
سزاوار شکنجه و تکذیب و انکار نباشد؟ و لازم باشد پیا کردن تأویلی برای آن کارھایشان؟ 
تا أنکە اگر پیامبر بر آن آگاہ شد بر حسب گناهش عقابش نکند و خدا او را در شمار مؤمنین متقی 
قرار دھد؟! و او را بە گناھش عذاب نفرماید خدایا تو منڑھی از این بھتان و تھمت بزرگ!!! 
نور و تفسیر ان رجوع شود) تازیانه زد و حال آنکە در آن‌ھا مسطح پسر أثاثه بود و او از اصحاب بدر 


بودہ و در دین خدا استثنائی قائل نشد بە علت صحابی بودن اشخاص. 


عمویش بود و ھمچنین عقیل پسر ابی طالب راء و توجھی بە خویشاوندی نکرد. 


- (صحیح مسلم ج ۸۶/۱, مسنند احمدبن حنبل ج ۲۹۲۷/۶ فرائد السْمُطیْن ج ۳۶۶/۱. مختصر تاریخ دمشق ج 
۶۷ ۳۶۹). 


نفحات اللاھوت ص۳۵ 


و (عاتہ) بہ این کم خِرّدی و ادعاء سابقشان استدلال کردند بە روایتی (جعلی) کھ از عُمّرین خطاب 


از پروردگارم دربارەی اختلاف اصحابم پرسیدم بعد از خودم. خدای تعالی بە من وحی کرد ای محمد 
(ص) اصحاب تو نزد من ھمچون ستارگائند در آسمان بعضی قویتر از پارەی دیگرند و برای ھر 
یک نوری است. پس هر کہ بگیرد بە آنچە اصحابت بر آن عقیدہ دارند نزد من بە ھدف رسیدہ 


آسینتا: 


باطل است. بە چند علت: 


اول: چگونە جایز است خدای عادل حکیم دربارەی گروھی کہ (علم بە آیندہ آن‌ها داشتہ که) ھیج 
یک از أن‌ھا معصوم نبودەاند و خطا و جھل در ان ھا ممکن بودہ بلکە از بسیاری شان پیمان شکنی 
واقع شدہ با همەی اختلافشان بفرماید: ھر کە از اُن‌ھا بگیرد در راہ ھدایت استء در حالی کە جایز 
است خطا و جھل و فراموشی و فسق و کفر در أن‌ها و معصوم نیستند بە اتفاق همہهه آثیا این جز 


تحریص بە زشتی و امر بە نادانی چیز دیگری است؟! 

لکن اھل بدعت وقتی جایز دانستند برای امامشان- یا بھتر بگوئیم خدایشان - اینکە زنا کند اما وقتی 
فو نگ ری تنا گرا ھتان 2نا زی 1 خااقی انی اتا 

دوم: چنانکە در چند حدیث است پیامبر فرمودہ: 

بعد از من کارھای منکر و فتنەھائی پیدا می شود مانند پارہ شب تاریک و پیشوایان گمراھی ھستند 


کە بہ سنت من عمل نمی کنند و سھم بیتالمال (فیء) را بە خود اختصاص میدھند و گروھی از 
اصحاہش مرتڈ می ‌شوند و در روز قیامت آن‌ها را بە سمت چپ (ثیمال) می‌برند. 


حون تار سد امھانای ےھ ھا امس اس نا 2ھ کیا فرممان 
ھستند (اھل جھنم) که باید از آن‌ھا اجتناب کرد؟ 


نفحات اللاھوت ص۳۶ 


و عذر (پیروانشان) این کم خردان فاجر وقتی اختلاف کردندہ (تمسک بە) این احادث (ساختگی) 
اع 1ة گنا طفلق را گور کرت از رام او فان کی ای ابد کاٹ ملف الک 


بسوکاھ لم کا شی لاس ھا کہ ھا سک فا ھکار 
ریس الات کس مان نکی وائرکست ساط بساک مل ان بات انار 
در زمان حیات پیامقبرہ در نظر ایشان,ء کار أن‌ھا درست بود اختلاف ھر یک از آن‌ھا (در رفتار و 
دینداری) ھدایت نامیدہ نمی شود. پس چگونە (اختلاف آن‌ھا) بعد از آن حضرت, چنان خواھند بود. و 
رئا رطلاش ھا ایت سو اکاات سور وت ناس اطم لق مھ اتا 
نزد قریش فرستاد تا آن‌ھا را از پیامبر خبر دھد و فرار ابی بکر و عُمر و دیگران از جنگ و مانند این 
اختلاف‌ھا کە شمردنش طول می کشد. ھدایت نامیدہ نمی شود. 


اگر گفتہ شود: مراد این نیست کە شما گفتیدہ بلکە مرادہ اختلاف در احکام دین است. 


می گوئیم: اما مراد از احکام فرعیّه و اصلّيهء شک نیست که اختلاف در دوم (یعنی در اصول) ھدایت 
نیست چه اینکە از طرف صحابه باشد یا از غیر آن‌هاء و اگر مراد اختلاف در اول (فروع) باشدہ از دو 
بقل خائع لیت یایا احلیت اہ آے یابظور مطلقٰ تیر در حکابة کتانی تردق کھ کز کی 
از احکام چیزی را نشنیدہ بودند و دانشی بە راہ استنباط نداشتند مانند بسیاری از اعراب بادیه نشینء 
و مانند أن‌ھا از مھاجرین از اطرافء و در باطل بودن دوم (یعنی اجتھاد بدون اھلیت) شکی نیست, 
نیز بە دلیل گفتار خدای تعالی کە : ون 0.00 فامیق بتبَا فَتمیُنوا ... الیخ- ھرگاہ فاسقی خبری برای 
شما آورد (تصدیق نکنید تا) تحقیق کنید ...- حجرات/4۶. 


پس چگونه با وجود این آيه این سخن درست است کە (ھر کس بگیرد از أنچە اصحاب من برآنند 
بر راہ ھدایت است> یا (نسبت) بیان دیگر (به) پیامبر چگونە درست می شود که فرمودہ: <بە ھر یک 
اقتدا کنید ھدایت یافتەاید> بطور عموم (و بە صورتی کە تمامی صحابه را شامل شود؟). و اگر 
عمومی نباشد چه نفعی در ادعای آن‌ھا ھست و بعد از تمام این حرف‌ھا مجتھدہ چہ مُصیب باشد 
(یعنی راست و درست گویندہ) و چه مُخطی (یعنی خطاکار در احکام دین)ء اگرچە باکی در 
اجتھادشان ممکن است نباشدہ لکن مورد تأیید و تصدیق این حدیث کە میگوید تمام آن‌ھا بر 


نفحات اللاھوت ص۳۷ 


و نیز روایت می کنند که پیامبر (ص) فرمودہ: 


٭لا تُوذوا اصحابی) لا تؤذونی فی اصحابی> و فرمودہ <لا تمس النّار من رآنی او رأی من رآنی6 
آعال ایریداظرالاتھ ساس شتھ یمن مالس امت کھ ات مل کرت امحفو تا“ 


می شویم, 
اگر منظور پیامبر از سخنش این باشد کە سخن حق (و تحقیق و تفقه) دربارەی اصحابم اذیت کردن 


استء این شایستەی با آنچە برای ان مبعوث شدہ یعنی تکذیب و انکار منکرین نیست. و اگر سخن 


خیھاودےاھرنر ا اسان ابد اس که عساشجی ای ے کی ہ غاؤ و شک گوس سا 
یزید (لعنڈالله علیھم)ء کشندگان' حسین (ع)ء و عبدالله بن خطّاب قاتل ھُرمزان' و مانند این ھا داخل 


سپس با آن‌ھا معاوضه می شود دربارەی کشندگان عثمان (کە چرا چشمپوشی نشد) و آنچه میان او و 
آن‌ھا بدہ با آن‌کە آن‌ھا تھی می کردند کە نسبت بە صحابه اعتراضی شود چرا صحابه در این بارہ بە 
سخن پیامبر عمل نکردند؟ و پارەای اذیّت بعضی دیگر را ترک نکرد. حتی کاری کە عثمان با ابن 
مسعود و عمّار بن یاسر (رہ)' و غیر این‌ھا کرد. در حالی که این‌ها او را سب کردہ و زشتیش (و 
بدعت‌ھایش) را می گفتند؟ لکن اھل سنت (عامه) راھی (باطل) را رفتند برای نگھداری مذھبشان, 
اما از ھر چە بر اھل بیت پیامبر (ص) ظلم و جور و تجاوز شد چشم پوشیدن از عامل آن‌ها را واجب 
شمردندا! و برای ان حدیث دروغ ساختندا!! غیر از أن‌چە بر دیگران شد. چنانکە حکم کردند بە اینکه 
عائشه و لطحه و زبیر و معاویيه (لعنۂ الله علیھم) در جنگ با علی صلواۂ الله عليه مأجورند. زیرا آن‌ھا 


مجتھد بودندا! 


''-(پیغمبر (ص) فرمود: ھر کس مرا دوست میدارد باید این دو (امام حسن و امام حسین ع) را دوست بدارد. نقل از 
سُن بیھقی ج ۲۶۳/۲- ۲۱۳ صحیح تِرمذی ج ۳۰۷-۲۴۰/۲۔ مُشنّد احمد بن خَتَبّل ج ۳۶۹۷۵). 
2 (داستان کكشتە شدن هُرمزان را در کتاب حدیقةالشیعه ج ۴۰۴/۱. شرح نھجچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۳۰/۱۷ 


ے‫ 


"- (حدیقة الشیعه ج ۳۹۶/۱- ۳۹۸) 


نفحات اللاھوت ص۳۸ 


اما توجھی بە فاطمه (ع) و نکارش بر خلافت و خلاف‌هھای ابی بکر نکردند و او را مجتھد نگفتند تا 
سخنشان (ظالمانه) معتبر بماند زیرا لازمہەاش (آشکار شدن) بطلان امامتشان بود. و این سخن پیامبر 
را نادیدہ گرفتند کە فرمود: ٣فاطِمَةُ‏ بَضْعَةُ مِنّی یؤذینی مایؤذیھا'> برای پرھیز از طعن بر ابی ‌بکر و 
عُمر کە او را از ارٹش محروم کردند"۔ بە مخالفت با پیامبر!!! 


حاصل آنکه بعد از تأمل راستین و نظر صحیح دانسته می شود کە غرضشان (از این اجتھادھا) حفظ 
(دنیا و) آبروی دشمنان اھل بیت و محفوظ نگھداشتن آن‌ها از طعن و چشمپوشی از زشتی‌ھاشان 
بودہ و نیز چشم‌پوشی از (فضائل و مقامات) اھل بیت (ع) برای پائین آوردن منزلشان (در اذھان 
مردم). ینُس ما قَمّتا لَہُم أَنْفْنْهُم ان سخط الله عَلَيْهمْ و فی الَْذاب هُم خالاون- ذخیرەای کہ 
برای خود پیش می فرستند و آن غضب خدا است بسیار بد ذخیرەای است و آن‌ھا در عذاب دوزخء 


جاوید خواھند بود- مائدہ/ 4۸۰>. 
تا این‌جا مباحث (پنجگانەی) مقدمه )١(‏ معنی لعن )٢‏ عبادت بودن لعن ۳) استحقاق لعن ۴) واجب 
بودن لعن ۵ بین اصحاب منافقین ھم بودەاند) بود. 


و اما فصلھا در بیان مختصر و پارەای از دلایلی است که دلالت بر جایز بودن لعن أن‌ھا دارد و این 


”- (مسند احمدبن حنبل ج ۳۲۹/۴. صحیح بخاری ج ۹۲/۵. صحیح مسلم ج ۱۹۰۲/۴. مستدرک حاکم ج ۱۵۴/۳- 
۹. کنزالعمال ج ۱۰۸-۱۰۶/۱۴)۔ 

"- (وفاء الوفاء سمھودی ص ۱۵۳. صحیح بخاری ج ۱۷۷/۵- ج ۱۸۵/۸. صحیح مسلم ج ۱۵۳/۵. شرح نھچالبلاغہ 
ابن ابی الحدید ۲۷۴۷/۱۱۶)۔ 


نفحات اللاھوت ص۳۹ 


فصل اول 
بکی دلی لھا جاپز ززدن لعق) گفتار خدای تعالی است: 
ەل لَىْنْةُ الله عَلَی الظّالِمین- آگاہ باشید کە لعن خدا بر ستمکاران عالم است- ھود/4۱۸. یعنی هر 
) 8 ٗ؟ییی 
ھمچنین قول خدای تعالی: فََأنَ مُوذِن بَْنيهُم ان لَمْنْة الله عَلّی الظّالِمین- اعراف/ ۴۴). و ھمچنین 
قول او <یَوْمَ لا یَنْغَمْ الظّالِمین مَحْذِرَلْهُمْ و لَهُم اللشنْةُ و لَُِمْ سُوْءٗ الذارِ- مؤمن/4۵۲. 
پس اگر گفته شود: در ادامەی دو آیه اولء مطلبی است کہ نشانگر این است کہ مراد در آيه کفار 
هستند زیرا دنبال آیە این است ٢‏ لذین يَصدُون عَنْ سبیل الله و يَبْنُونَھا عوَجا ... الخ- اعراف/ 4۴۵. 


می گوئیم: جاری شدن لعنت بر کفار از این لحاظ است کم آن‌ھاء ظالم هستند و این ھم مقتضی 
لعن بر هر ظالمی است. زیرا تعلیق حکم بر یک صفتیء دال بر این است کە علت آن حکم, وجود 
آن صفت است. بە علاوہ آیە سومء سالم از این مطلبی است کہ شما در مورد دو آیەی اول گفتید. و 
شبیه این آيه آنجا است کہ خدا می فرماید: فُلا عُذوان الا عَلی الظالِمین- بقرہ/ 4۱۹۳. ہو لا 
تَحْمَینَ الله غافْلاً عَمّا يَْمَل الظَالِمُون الما يُوحَرَهُمْلَِوْم تَشْخَصٗ فیه الأََصارُ- ابراھیم/ 6۴۲. 


پس اگر گفته شود: مراد از ظلم چیست با نک قرآن گویای این است که آدم بە واسطەی خوردنش 


از آن درخت ظالم بود؟ 


می گوئیم: ظلم و جور و عدوان از نظر معنی با ھم نزدیکند ضد ظلم انصاف و ضد جور عدل استء 
و اصل ضلم درھم شکستن حق است و گفته شدہ است ظلم عبارت است از ٭وضع الشیئ فی غیر 
موضعه4> و ھر دو معنا در مورد ظلمء استعمال می‌شود. و مراد بە ظلم در اینجا عبارت است از 


گذاردن آنچە خدا بە ان امر کردہ در غیر جای خودش بطوریکه سزاوار مذمت و عقاب باشد. 


و اما إطلاق ظلم برخوردن از درخت: مجازی است زیرا دلیل قطعی بر عصمت انبیاء ھست و واقع 
شدن خطا از آنان ممنوع است. پس نھی آدم از خوردن درخت تنزیھی است: 7 اطلاق ظلم ہو آن 
بعید نیست از لحاظ این مخالفتء یا از این جھت که او ثواب را از دست داد و ضرر کرد. و این 


تحقیق ھمەی مفسرین است از شیعه و سنی (عُمری)ء و شبيه این کار وقتی است کہ یکی از ما 


نفحات الللاھوت ص۴۰ 


بندگانء گناہ صغیرەای انجام می دھد. چون موضوع را دانستی کہ جمع معرفه متضمن عموم (و 


شامل هر ظالمی) استء بە چند وجە و (شش) صورتہ بە آن (آيه) استدلال می شود. 
وجه اول: 

٣ا‏ ینکە ابابکر و عُمر و عثمان ظلم نمودند بر علی (ع)> 

ہو هر ظالمی ملعون است> 


اما بیان ظلم آن‌ھا بر علی (ع) بە دو شکل است: اول آنکە با او در خلافت نزاع کردند و بر او پیشی 
گرقلید نو متقل دقع یا الکه یہ خلابل عقلله و تقليف ڑا اود 


یکی از دلایل عقلی این است که امام واجب است معصوم باشد زیرا نگھبان و حافظ شرع است بعد 
از پیامبر از زیادی و کمیء و رد کنندەی مظالم و یار مظلوم و نفوذ دھندەی معروف و زایل کنندەی 
منکر و حمایتگر اسلام و غیر این‌ھا را از کارھای دین انجام میدھد. در حالی که اگر (امام) معصوم 
نباشد برای او ممکن است تغییر شرع بر حسب قصدش۰ء و اینکە ظلم و جور کند و از سنتھای شرع 
درگذردہ مانند آنچە را (از لغزشھا) برای هر رعیت ھست بلکە بیش تر چون قدرت و توانء شر و 
جایز نیست هر آینە فته بزرگ و بلیّه دشوار می شود بە ریاست اوہ و فساد و جورش بە طوری در 


بنی ‌امیە و بنی عباس و جز این‌ھا (فراوان در تاریخ) دیدیم. 


و برای اینکە وجود امام لطفی است (از الطاف خداوند) برای مُکلفین در پایداری در راہ دینء برای 
مطیعین (و فرمانبرداران)ء و بازگشت برای معصیت کاران و اسلام آوردن کافرانء در حالی کہ معصوم 
نبودن امام و امکان خطا کردن او سبب فریب و جرئت مکلفین است بر کارھای زشت و باعث 
نفرت از اسلام می باشد. پس لطف از میان خواهد رفت و نصبش مُمتمع (غیر ممکن) خواھد بود و 
انح طالت خلا رعلف 1اک وفناو رم امام اک غرم کا ان ا الس اھ 
سقوط می کند و مکلفین از امر و بھی و وعظ و ارشادش بھرەمند نخواھند شد۔' 


(آیا نمی بینید کە انحراف و خطاہای علماء چگونە مردم را از أن‌ھا دور نمودہ تا آنجا کە تبلیغ آن‌ھا برای اسلام 


ھم مؤثر واقع نمی ‌شود)۔ 


نفحات اللاھوت ص۴۱ 


جو سرد لاسی جار مھ تمایق تار سکی امت کت تا کال اکھد انا 


ازرض تتات سی لیسرت کل یی عما گنا کرد وس کنل 


می گوثئیم؛ غیر معصوم از معصیت مُنفک (جدا) نیست, اگرچە مردمان در آن با ھم متفاوتند چە آنکە 
تنھا امکان خطا در مورد امام سبب از بین رفتن غرضی است کہ از نصب او (در حفظ حدود شرع و 
سر فان ا سیت رم سح سی 2 و الاک ری افونافب) آخ2 مات بر انتا 
شدہ معصوم نبودند غیر از علی (ع) زیرا او بە نصٗ قرآن پاک از پلیدی است چنانکه (در صفحات) 


بعد خواهد آمد. و رسولالله (ص) او را با قرآن قرین فرمودہ کە: 


جرل یه 09 يَدَیْه و لا اف خلفه۔ فُصّلت/ ۴۲ 


وافرمرنفولن اق لق ا رن وا کا برای از شراسک لا حق ایا آز رک2 ڈاتمر گزدائا 
در هر جا کە می گردد. پس معین شد که او امام (و مدار و محور حق) است. 


زیکی ازذلل ضا نفلی: کفتار:خداى عالی است: 


نما وَليْكم الله و رَسُوله و الذین آمنوا الذین يُقَيمُون الصّلوۃ و یوون الکو وَ هُمْ راكُِون- ولی امر 
و یاور شما تنھا خدا و رسول او و أن مؤمنانی ہستند که نماز بە پا داشته و بە فقیرانء در حال رکوع 
زکوۂ می دھند- مائدہ/ ۵۵>. 


هو مَن یل الله و رَسُولَه و الذین آمَنوا فَِنَ حِزْب الله ھُم الغالیژون-- و هر کس کہ ولی و فرمانفرمای 
او خدا و رسول او و اھل ایمانند (پیروز است) کە تنھا لشکر خدا (در دو عالم) فاتح و غالب خواهد 
بود- مائدہ/ ۵۶>. 


سرن و شقن قل کڑھائت اک ' آزی آیواکر فان ام ا لفن لے 2 فروت آمتف ار سیل در 
تفسیر ثعلبی است کہ سُدی و عتبه پسر ابی حکم و غالب پس عبدالله گفتەاند کہ خدای تعالی 


۹ 


(تاریخ بغدادی ج ۳۲۱/۱۴ طبع قاھرہ. فرائِد حَمّوینی ج ۱۷۷/۱ کنزالعمال ج ۱۵۷/۶ مَجمّع الزوائد خیمی ج 
۷- ج ۱۳۴/۹). 

"'۔ (از جملە: کنزالعُمال ج ۳۹۱/۶. تفسیر کشاف رَمَخشری ج ۶۲۴/۱ تفسیر طُبری ج ۱۶۵/۶. دٴالمنٹور سُیُوطی ج 
۱. جواھر الحسان تعالبی ۴۷۱/۱ شواھد النّنزیل ج ۱۶۱/۱. تفسیر قرطبی ج ۲۲۱/۶)۔ 


نفحات اللاھوت ص۴۲ 


مرادش در آیە <نّما وَلكُمْ الله وَ رَسُوله و الّذین امَنُوا>۔ علی بن ابیطالب است زیرا فقیری در مسجد 


به او برخورد و چیزی خواست که آن حضرت انگشترش را در حال رکوع بە او داد 


با سندھای متعدد روایت شدہ که این آیە دربارەی امیرالمؤمنین علی (ع) است و چگونگی نزول آن و 


ابن مغازلی فقيه در مناقبش بە طرق متعددہ نقل کردہاند. 


و غیر از این‌ھا ھمء نقل کردەاند و حتی بعضیشان در اول حدیث گفتەاند نزول این آیە دربارەی 
امیرالمؤمنین مورد اجماع است. تحقیقش این است کہ از یک تن از محدثین و مورخین و مفسرین 
شنیدہ نشدہ که از زمان آدم تا زمان ما کسی انگشترش را در حال رکوع صدقه دادہ باشد و در قرآن 
(آیەای) در حقش آمدہ باشد غیر از علی صلوات الله عليه۔ 


آری؛ پارەای از کم خردان اھل سنت (عامه) از مفسران قرآن کە (در دین‌سازی مھارت دارند) کلمات 
را از محلشان تحریف کردہاند و در دشمنی با آل رسول (ص) و عناد و کینە با آن‌ھا فرورفتەاند 
گفتەاند: این آیە عمومی است دربارەی هر مؤمنی کہ نماز بخواند و زکوۂ بدھد و هو هُمْ راكِمُون> را 
بە ٣هُمْ‏ خاثیعُون> یعنی با خشوع و تواضع معنی کردہاند. این را در برابر نزول دربارەی علی (ع) 
ساختەاند و گفتەاند یک نفر را جمع گفتن خلاف ظاھر است. 


باید با انصاف بنگرد که این کافران فاجر با سخن خدا و دینش چہ می کنند و چگونە حق را دفع 
نمودہ و عملاً زیر پا گذاردہ و از خدا نمی ترسند کە فرمود: هو مَن اظلَمْمِّنِ افتری عَلّی الله الكَذِبَ 
وَهُو یٌذعی إلّی الإِسلام- آیا از آن کس کہ بہ راہ اسلام و سعادتش می خوانند و او (از فرط شقاوت) 


و اگر نقل و اخبار و سخن مفسرین و محدثین را کنار بگذاریم و در خود آیە بخصوص نظر کنیمء 
چگونە می شود راکع را بر خاشع حمل و معنی کرد در حالی که اینجور معنا کردن نزد اھل شرع دور 


بریء می ‌شود؟ آیا صاحب فھمی چنین می فھمد تا این دروغ باقی برای آن نادان ثابت شود؟۔ 


نفحات اللاھوت ص۴۳ 


رُواتء غیر ممکن است کہ این آيەہ حمل بر بیش از یک نفر شودء خصوصاً کە در قرآن نیز آیاتی 
بدین شکلء زیاد ھست مانند: 


(ساتا وَ یِساءَکم وَ انشتنا و أَْفْسَكم- آل عمران/ 4۶۱ ھنَخن نقصً عَلَیْکَ أَحْسن القصص- 
یوسف/ 4۳ هِنَا نَخن نَزلََا الُر- ججر/4۹ هن إِبْراهيمَ کان أَمّةٌ نحل/ 4۱۲۰ و غیر از این‌ھا کە 
زیاد می باشد. 


آنگاہ معنی آیە در نظر این نادان چگونە خواھد بود با نکە بسیاری از <ومنین چون نماز می خوانند و 
زکوۂ می دھند پس مورد خطاب بە آیە غیر از این‌ھا از کسانی که نماز نمی خوائند و زکوۂ نمی دھند 
باید از فاسقین و کافرین باشند! آنگاہ چگونە است قول دیگر خدای تعالی: هفَِنَ حِزْب الله هُمٌ 
الْغاِیُون- مائدہ/ ۵۶. و اگر یک تن از مردم سخن عمر را چنین تفسیر کند بدون آنکە نقل یا 
حدیثی معارض ان باشد راضی نمی شوند و طرف را بہ کفر نسبت می دھند آنگاہ در کتاب خدا از راہ 
دشمنی با امیرالمؤمنین علی (ع) و تعصب با رؤساء کفر< که لعنت خدا بر ھمه باد- چنین می کنند!!! 


(ع) است زیرا آن ولایتی کە خداوندہ بر گردن خلق دارد و شرکت رسول در آن ممکن است, اولوبت 
در تصرف در کارھای خلق و سلطنت بر ان‌ھا است. و این بعینه ثابت است برای امیرالمؤمنین (ع) 
بە صریح آيه با تأکیدھائی کە در آن ھست که دلالت بر شأن آنکە یه دربارہەاش نازل شدہ دارد. 
مانند ٭انما> کە دلالت بر انحصار می کند و نیز دال بر تأسیس ولایت خدا و رسول بر مردم و عطف 
ولایت امیرالمؤنین (ع) بر آن می باشد چە آنکە ولایت خدا و رسول بر آن‌ھا معلوم بود و احتیاج بە 
اعلام اندافنث بلکه اغلامتان 'ترباردی: ولایت کھناتی است کہ مَومن و بریادارندہ 'ثناز و دھتودی 
زکوتند مانند این ولایت. 

وفاق از ابابت ایی ×ز من ول اَلَو الین او مالف 4۵02 کٹل یرزگ 
شمردن و فخامت (گرامی شدن) بە لفظ موکول شدہ بی ‌آنکە (در لفظ آيهہ) معلوم شدہ باشد کیست 
دوستداران. و غیر از این‌ھا از عبارات و مُصّدر (مقدم) بودن بە انچە دلالت بە عموم دارد و گذاشتن 
ظاهر بە جای ضمیر و قراردادنشان حزبالله و اینکە <هُمٌ الْغالیُون> آن‌ھایند غلبه کنندگان. و در 


ھمەی این ‌ھا است آنچه مُنصف را از خصومت و جدال ہا خصمش باز میدارد. 


نفحات اللاھوت ص۴۴ 


نظائرش را نمی دائندہ بلک می گوئیم در این اشخاصء؛ ھوی و ھوسء غلبه کردہ و نور حق را 
واسطەی انحراف از اھل بیت (ع)ء اطراف بنیامیّہ و بنی عباس بودند چون طمع داشتند در 
زینت‌ھای دنیا و ریاست بر مردم را و اینکە مردم دور آن‌ھا جمع شوند می خواستند این عصبیت 
باعث شدہ که این حرف‌ہھا را بزنندہ پس خدا گذشتگانشان را نیامرزد و نظر مرحمت بە این 
بازماندگانشان نفرماید و تزکیەشان نکند و شکنجەی دردناکشان کند که مانند این ناروائی ھا را برای 
ان‌ھا مباح کردند۔ 


این سخنشان بر کدام خردمند پوشیدہ خواھد ماند کہ بگویند احتجاج بە این آیە دربارەدی 
امیرالمؤمنین (ع) ضعیف است؟! و اینکە بعضی از مُحدثین عامه نقل می کنند کە پیامبر (ص) فرمود: 
اگر بخواھم دوستی بگیرم ابوبکر را می گیرم!!! لکن او برادر و ھمدم من است!! و این صاحبتان را 


احادیث (جعلی) را دلیل میدانند بر امامت ابی‌بکر! 


واز خدا و رسول حیا نمی کنند که مانند این احادیث را بر آن‌ھا دروغ ببندند در حالی کہ هر خردمند 


ٹہ ء 7ك000و 0 ۱ 
مزیت ابوبکر در ھیچ حال و جائیء چیزی نشنیدەایم . 


آری از بعضیشان شنیدەایم می گویند این (احادیث) دروغ است. 


و (عامه) روایت کردەاند کە چون پیغمبر (ص) می خواست ھجرت کند شتری از ابی ‌بکر خرید و 
پولش را بە او داد و ابی بکر ھم پول شتر را گرفت]ء در حالی کہ کسی که در چنان روزی از مالش بە 
پیامبر سودی نرساند چگونە می تواند بعد از پیامبر نفعی برای اسلام داشته باشد و منتشر کند اسلام 
را و باعث پیشرفت مسلمین شود؟ و بر تقدیر صحت و تسلیم آیا چنین کسی شایسته است خلیل 


3 (بھمین جھت عُمر دربارەی خلافت ابوبکر میگفتک <کانت بَيْعَةُ الٌاس ابی بَکر فلَتةُ من فَلّتاتِ الْجاحِلیْة وَقَی 
الله الْمُْیمین شرھا فمَنْ عاذ لی مٹلھا فَقُتلُوهُه یعنی: بیعت مردم ہا ابی بکر یکی از کارھای بی رویەی زمان جاھلیت 
بود کە خدا مسلمین را از شر ن حفظ نماید پس ھر کس بسوی آن برگردد و دوبارہ چنین کاری انجام دھد او را 
بکشید. شرح نھج البلاغه ابن ابی الخدید ج ۲۳/۲- ۲۶. ملل و نحل ج ۱/ .٠۰‏ صواعق ابن حَجّر ص ۰۸ سیرہ ابن 
ھشام طبع قاھرہ ج ۴/ ۳۳۶. صحیح بخاری ج ۲۶/۸- ۲۰۸. صفحه ۸۴ ھمین کتاب). 


نفحات اللاھوت ص۴۵ 


یی "۷ 
برای خلیل خدا کہ بجای خلیلش بت بپرستد؟! اگر برای ابی ‌بکر ھیچ عیبی نبود مگر ھمین یک 
صفت بت‌پرستی, بس بود برای منع امامتش. زیرا کسی کہ بہ چنین صفتی متصف باشد چگونہ 
لایق است کہ خداوند حکیم او را بر مانند امیرالمؤمنین (ع) حاکم قرار دھد آن ھم امیرالمؤمنینی کە 
(مولود کعبہ است و) یک چشم بە ھم زدن مشرک بە خدا نبودہ و چگونە با حکمت خداوندی. 
سازگار است کہ ابوبکر را امام بر علی (ع) قرار دھد تا علی را بە راہ ھدایت بردہ و بە جایگاہ شرع 
راعش نمودہ و آنچە از دین پوشیدہ است برای علی (ع) آشکار کند؟! لکن کسی کہ برای خدایش 
جایزہ بداند کە کفر نمودہ و مورد عقوبت قرار گیرد! برای او مانعی نیست که کافری را خلیل گرفته و 
بر بزرگترین مخلوقش برتری دھدا!! 

آ آ لمت تھا اھ آرتی سافملسقئل قالوا لا آفاکاج الاک ہ ساکا کشاکتء 
اَفتا و اشکی- آل عمزان[:4۶: کد لم الام حمة افاق' دارت'کھ مراد از ات لی:(6] 
است.' لذاء این آیەی شریفه دلیل است بر اینکە مراد بە دو فرزند <ابنائه> حسن و حسین صلوات الله 
علیھهما و بہ (نسائهہ> فاطمه صلواتالله عل ی‌ها و بە انفسه (خودمان) نفس علی صلواتالله عليهء یا 
نفسِ خود پیامبر بە ھمراہ علی است. و کسی کە جزئی از نفس پیغمبر باشد لازم است برای او ثابت 
باشد انچە برای پیامبر ثابت است مگر انچە کہ از دلیلی جدا بفھمیم کە علی در آن چیز با پیامبر 
شریک نیست و آن چیز نبوت است بر حسب گفتار خدای تعالی هو خاتم الّبیین- احزاب/ ۹۴۰. و 


بنابر فرمایش رسول خدا (ص) ٣إا‏ أنهُ لا نیٗ بَنْدی>. 


و از جملە اولویت تصرف بر مردم است بعد از پیامبر کە برای علی (ع) ثابت است. زیرا او در زمان 
حیات رسول از رعایایش بود بە دلیل کتاب و سنت کہ پیامبر مبعوث بر تمام خلق است از سیاہ و 
سرخ عموماً و مبعوث بر خویشانش می باشد خصوصاء و در اینکار نزاع کردن بر حسب عقلء باطل و 


زورگوئی است. 


ٔ (صحیح مُسلم ج ۴/ ۱۸۷۱؛ بشرح نووی ج ۱۷۶/۱۵. مسند احمد بن خَنبّل ج /١۱‏ ۱۸۵؛ چاپ احمد محمد شاکر ج 
۳- ۹۸ مستدرک حاکم ج ۳/ ۱۵۰. فرائد السٌّمطین ج ۳۷۷/۱- ۳۷۸- ج ۲/ ۲۴-۲۳. اسد الغابه ج ۴/ ۲۶. شواحِد 


الشنزیل ج /١‏ ۱۲۰- ۱۲۹. تفسیر ابن کثیر ج ۳۷۱/۱۔ صحیح ترمذی ج ۰/۲٣٣۳)۔‏ 


نفحات الللاھوت ص۴۶ 


واز آن جمله است حدیث روز غدیر کە قصەاش مشہھور است و احمد حنبل آن را در مُسندش بە 
چند طریق نقل کردہ و بعضی از مشایخ ما (شیعه) ان را از پانزدہ طریق نقل کردہاند اگرچە با ھم 
اندکی اختلاف دارند لکن در اثبات مقصد و مطلوب ما مشترکاند. 

احمد گوید: عثمان برای ما گفت: حماد بن سلمة بە من گفت که زید پسر عدی بن ثابت از براء بن 
عازب نقل کرد کە گفت: ما با رسول الله (ص) بودیم در سفر سپس در غدیر خم فرود امدیم پس 
اعلام کردند که نماز را بە جماعت می خوانیم. 

و مابین دو درخت را برای پیامبر پاک کردندہ پس نماز ظھر را خواند و دست علی بن ابی طالب را 
گرفت و فرمود: آیا نمی دانید کە من بر ھر مرد و زن مؤمن از خودش بر او مقدم ترم؟ گفتند: آریء 
پس دست علی را گرفت و بە آن‌ھا گفت: 

تی نھجلا کن ۷× 

ھر کە را من مولای اویمء پس این علی مولای اوست> 


٣‏ ٰللِهُمٌ وال مَن والاهٗ و عادِ مَن عاداہ> 


<خداوندا دوست بدار ھرکهە او ر دوست دارد و 
ہدشمن بدار ھرکه دشمنش بدارد> 
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زن مؤمن شدی. 


بعضی از مشایخ ما از تفسیر ثعلبی مستنداً نقل کردہ در تفسیر آیەی لیا أَيْھَا الرسُول بَلَعٌ مآ أُنزل 


لیک مِن رَبُک- مائدہ/ 4۶۷. که امام محمد باقر (ع) فرمود: برسان آنچه بر تو (ای پیامبر) نازل شدہ 
در فضل علی (ع)۔ 


۱ 


(صحیح مُسلم ج ۴/ ۲۳۱۳. احمدبن حنبل در مسندش ج ۲۸۱/۴- ۳۷۲. خوارزمی در مناقبش ص ۹۴ خصاثقص 
نسائی ص ۱۵۰. مستدرک حاکم ج ۳/ .۱٠۰‏ فخر رازی در تفسیر کبیرش ج ۳/ ۶۳۶ ابن آثیر در النھايَة ج ۴/ ۲۴۶)۔ 
و در این بارہ بە کتاب <العَدیر فی الكِتاب و الشَْةُ و الاّدّب> مرحوم علامەی امینی اعلی الله درجته رجوع شود کە از 
۰ طریق اثبات شدہ است- مترجم. 


نفحات اللاھوت ص۴۷ 


و در تفسیر آیەی هسَآل ساَئل بِعذاب واقعٍ- معارج/ 4۱ نیز مانند ھمین را نقل کردہ با کمی اختلاف. 


و مسلمء حدیث ہ انی تارک فیکم النقَلِیْنْ> را از پیامبر روایت کردہ و گفته کە این حرف را حضرت 
در (خم> کە محلی است مابین مکہ و مدینه فرمودند. و حُمّیدی ان را در جمع ہین صحیحین 


مناقبش بە چند طریق و خطیب خوارزمی نیز آن را نقل کردەاند. 


من در چند کتاب از اھل سنت' (عامه) این حدیث را کە بہ درجەی تواتر رسیدہ دیدەام و موجب 
یقین است. و در کشف الغمّه از زیدبن ارقم مفصل نقل کردہ کہ مقدار حاجت را از آن فرمایش 
پیامبر است که هو إِنّی فرطکم علی الحوض و انتم تبعی توشکون أن تردوا علی الحوض فأسألکم 
حین تلقوننی عن الثقلین کیف خلفتمونی فیھما> گفتہ شد کہ ما ندانستیم ثقلین چیست تا مردی از 


مھاجرین برخاست و گفت پدر و مادرم فدایت این دو ثقل چیہ :چزر؟ 


فرمود: <الأکبر منھما کتاب الله سیب طرفٗ بیدالله و طرفٗ بأیدیکم فتمسنکوا بە لاتولوا و لا تعتڈوا و 
الأصغر منھما عترتی لا تقتلوھم و لا تقھروھم فالّی سثئلت اللَطیف الخبیر أُن یردوا علی احوض 
فأعطانی فقاھرھما قاھری و خاذلہما خاذلی و ولیّھما ولیٗ و عدوّھما عدوّی>. 

سپس دوبارہ فرمود: آگاہ باشید امت پیش از شما ھلاک شد تا نک دین را بە ھوای خود گرفت و 


به پیامبرش پشت کرد و ھر کس بە عدل قیام کرد او را کشتء سپس دست علی (ع) را گرفت و 
بلند کرد فرمود: 


اس گلاتی مرلتی آزید ای علح مولایئ اکر گنایا: کس بلان الکھ اشن را یرش 
دوستش دارد و دشمن دار آنکە را دشمنش دارد>. 
و از غیر طریق زید نیز این روایتء نقل شدہ است و حالص آنکە این روایت در زبان ناقلین اخبار 


چنان مشھور است کە مشھورتر از صبح می ‌باشد اما متعصبین (عامه) از اھل سنت و عداوت بە این 


(از جمله: صّحیح مُسلِم- باب فضایل علی بن ابیطالب- ج ۱۲۲/۷ چاپ مصر ۱۳۳۴ ھ .ء ج ۴/ ۱۸۷۳. مُسنّد 


احمد بن حَنبّل ج ۳/ ۴- ۱۷حج ۶/۳۴ و ۷۱ مَناقب ابن مُغازلی ص ۲۱۴. سن بںثقی ج ۲ ۸۔ صحیح ترمذڈی 
ج ۷۲ء 


نفحات الللاھوت ص۴۸ 


معنیی‌ھای دیگری دارد کہ از آن جمله است ھم سوگند آزاد شدہ پسر عمو ھمسایه و یا و 
می گویند: اگر ھم بە معنای اولی بە تصرف باشدہ باز اولی دلیل بر اختصاص بە امامت نیسیت؟! و 
این شگفت است زیرا در بدیھیات و امور واضح و روشنء شرط این نیست کہ ھمەی مردمان بە ان 
اعتراف کنندہ زیرا گروھی بعضی از بدیھیات را انکار کردەاندہ و در تواتر نیز اتفاق خبر دھندگان 
معتبر نیست بر صحت آن. زیرا گروھی از یھود بر پارەای از متواترات شرع ما طعن می‌زنند ولی این 


و این معانیای که برای کلمەی مولی گفته شدہ قدحی و ضرری بە مراد ما نمی زند. زیرا اگر کسی 
فراول و آخر حدیت و چکونگی آتچة واقع دہ (ذر غدیر کم حقت کند قطعاً خَزَامَة ڈائسٹ کة غیر 
ممکن است که مراد از مولی غیر از اولی به تصرف باشد. برای اینکە بیرون آمدن پیامبر (ص) وقت 
ظھر و جمع کردن مردمان برای اینکه بە ان‌ها اعلام کند کە علی یار و ھمسایەی من است معنی 
ندارق۔ خصوضاً کە ابتتاء سخ این است: طآیاامن عٹلءتر پر شما از خوفتان تستم؟>' که امتقام 
شور انان الس مسا گان سرن ئا تما اتھظمسو فا ایت 
مردم که این از جمله کارھائی است کہ پیامبر بہ آن سزاوارتر است برای زم نمودن مردم بە 
اطاعت آن و این از بزرگترین و مؤکدترین دلیل ھا است بر اینکە مراد از ٭ھر کە من مولای اویم 
علی مولای اوست> این است کە هر کە من أولی بە او ھستم علی اولی بە اوست و ھمەی ان جمع 


ھم فھمیدند این معنی را تا جائی کە عُمر گفت: تو آقا و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی. 

ولی عُمر (لعنةالله عليه) را از طاعت و انقیاد باز نداشت مگر دوستی دنیا و میل بە ریاست هفَأَخَلَدَ ال 
و ۔ ہے ے۔ پھر؟ل, ۔ . ُ 7 !ا“ کک 

رض وَاتبَعَ هَواه> در زمین جاوید ماند و پیرو ھوای (نفس شیطانی) خود شد. 


واز آن جملە است فرمایش پیامبر بە علی صلوات الله علیھما ٦‏ نت مِنی بِمَنزِلَةُ هارّون مِن مُوسی لا 


َنهُ لا نَبیٗ بَعْدی> ہیعنی: تو (یا علی) مرا بە منزلەی ھارونی برای موسی؛ با این تفاوت کە پس از 


'-(جھت اطلاع کامل از خطبه و واقعەدی غدیر خم بە کتاب ٭اسرار غدیر> مراجعه فرمائید). 
"- (اقتباس از سورەی اعراف آیەی ۱۷۶). 


نفحات اللاھوت ص۴۹ 


من دیگر پیغمبری نخواھد بودە'۔ و فرمایشش کہ ہلا يلع عَنّی الا آنا وَ رَجْل مِنّی>۔ غیر از این 


ھت اوھ اہ ور اما مقاعلی 2ر مخسی اق اماحت عد اوت غیر آت ایخ ات کو از افضل 
استہ زیرا داناتر و پارساتر و جھادش بیش‌تر است و این افضلیت برای ھیچ یک از آنان نبودہ و در 
امنلام مقام' ہر آرۓھا اس زیرا بة انغازدی یگ شی مزذن شرک به دا نب اوردہ ووتم داتسن 
کسی که دارای فضیلت بر علی (ع) نیست زشت و قبیح استء تا چە رسد بە اینکە برای آن مفضول 
حقی قائل شوند تا جائی کە فاضلء رعیت او شودا!! 


اگر گفته شود: از جھاد زیادتر برتری حاصل نمی شود برای آنکە رأی ابوبکر و عُٔمر در جنگ 
سودمندتر بودہ است برای اسلام و این مانع تقدم اسلام علی (ع) استء (و بگویند) آری علی اول 
طفلی بود که اسلام آورد اما بہ واسطەی اسلام ابیبکر بسیاری مانند عُمر و عثمان و طلحه و زببر 
مسلمان شدند. 


می گوئیم: ھمەی مردمان میدانند کہ جنگ بدر بزرگترین جنگی بود کە مایەی رنج و اندوہ 
مشرکین و بلند شدن کلمەی اسلام شد. و در جنگ بدر علی (ع) نقطەی مرکزی دائرەی آن بود تا 
آنجا کہ کسانی کہ بہ دست او کشته شدند مساوی بود با کسانی کهە مسلمانان دیگر بە ھمراھی 
فرشتگان کشته بودند. و در آن روز شنیدہ نشدہ از ابوبکر و غٔمر نە رأی و خبری و نە عین و اثری' 
و در جنگ احزاب است کە فضَريَةُ عَلِیٴ تَمْدِل عَمّل أمّتی یَومَ الْقیامَة ضربت علی معادل عمل 


ھمەی امت من است در روز قیامت. 


(مُسند احمد حَنبّل ج -۳٢/٣‏ ۵۶- ۷۴- ۸۸ صحیح مُسلم ج ۱۸۷۰/۴ءج ۱۹/۲ طبع محمد علی صبیح مصر: 
صحیح بُخاری ج ۱۲۹/۵ صَحیح ترمذی ج ۱۷۱/۱۳- ۱۷۵ طبع مصر). 

(مستدرک حاکم ج ۱۳۶/۳. کنز المُمّال ج ۴۰/۶- ۳۹۴ فرائد السٌمطین ج ۲۴۵/۱. مُسنّد احمد بن خَتبّل ج 
1 ۔ چج ۳۷/۴ و ۳۶۸. مُستدرک الصّحیخین ج ۴۶۵/۳. صّحیح ترمِذی ج ۳۰۱/۲. تفسیر طبری ج ۷۶/۲ دُخائر 
المْقبی ص ۶۰)۔ 

"- (و نسبت دادن این کلمه بە احکام شریعت و اینکە خداوند مفضول را بر فاضل مقدم داشته استء دروغ بستن بە 
خداوند و شرک بە اوست)۔ 

"- (فرار و پشت بە جنگ نمودن ابوبکرہ عُمر و عثمان در مستدرک صحیحین ج ۳۸/۳۔ کنزالعمال ج ۳۹۸/۶- ۳۹۴. 
صحیح بخاری ج ۲۰۷/۴- ۴۷“ ج ۴۷/۵- ۱۷۱ تاریخ ابن عساکر ج ۱۸۸/۱. صحیح مسلم ج ۱۸۷۰/۴. مسند احمد 


بن حنبل ج -۱۲۳/١‏ ۹۹ ج ۳۵۳/۵۔ تاریخ بغداد ج ۵/۸. تاریخ طبری ج ۱۱/۳). 


نفحات اللاھوت ص۵۰ 


در بعض اخبار است کە (ضربت علی) معادل عمل جن و انس است. پس ایا بر دل مسلمانی گوارا 
است کە بگوید رأی ابوبکر و عُمر افضل است از مقاومت علی در برابر دلاورانی کە دلیری آنان, 
چنان مسلمان‌ھا را ترساندہ بد کە نیروی سخن گفتن نداشتند در حالی کہ ابوبکر و عُمر ھم در 
مان آن امسلماتات چودت و ذر تار جنکٹھا مطلب آشکان ات کمرضا آح لت ھ7ا شک 
پشت کردہ گروہ گروہ گریختند'. 


و اما مقدم بود اسلام علی (ع) میان اھل حدیث و روایت کنندگان معلوم استء و اینکە کسی بگوید 
او اول بچەای بود کە اسلام آورد و بدینوسیلە بخواهدہ علی (ع) را کوچک نشان دھدہ کافی است 
برای ثابت بودن کفر و رسوائی گویندەی این حرف ایکه چرا پیامبر او را کوچک نشمرد و آنکه او را 
پشتیبان خود قرار داد روزی که قریش را بە اسلام دعوت کرد (یوم الدار) و از آنان پشتیبانی و کمک 
خواست ولی یک تن از آنان غیر از علی پشتیبانی خود را اعلام نداشت. پس فرمود: تو ولی من 
شی فر شاو آکرك "5 آیا ظفل بردن موجت لٹض امان علی:(ع) انیت؟ و ال آلکه شا دای 
یحیی فرمود: هو اَتیناه الْحْكُمَ صَبِياً- مریم/ -۱١‏ یعنی در حال بچگی بە او حکم (مقام نبوت) 
دادیم)۔ و در مورد عیسی فرمود: ہنی عَبْڈاللہ آتانیٗ الکتابَ و جَعلََی نَا مریم/ -٠٣‏ یعنی من 
بندەی خدایم بە من کتاب داد و پیامبر مقرر داشت> با آنکە در گھوارہ بود. علی (ع) (افضل از همه 
انبیاء است و ) در رتبە از آنان پائین تر نیست بنابر فرمایش پیامبر (ص) کە فرمودہ: ٭تو نسبت بە من 
مااڑھارونی سیت یسوی جڑ آیلکھ تعن شمتسرق یست6' و ارنکہه یی طارادالد علیة 


محدثین نقل کردہاند. ما توجھی بە گفتار معاند و انکارش نداریم کە افضل از او باشد. 


دربارەی (فتح) خیبر است کہ ابن ابی الحدید ضمن قصاید شیعەی علويه می گوید: 
وَإِن أَنْس لا آنس الْذیْنِ تََدما- و فَرَهْما وَالْتر قد َلِما حُوبٔ> یعنی: ھر چە را فراموش کنم گریختن آن دو نفر را 
با اینکە می دانستند فرار کردن از جنگ: گناہ استء فراموش نمی کنم. - مترجم. 

"- (تاریخ طبری ج ۳۱۹/۲- ۳۲۱٣‏ چ محمد ابوالفضل ابراھیم> ج ۱۱۷۳/۳- ۱۱۷۲ چ لیدن. تفسیر طبری ج 
۹- ۷۴۔. شرح نھجچالبلاغەی ابن ابی الحدید ج ۳/ ۲۶۳- ۲۵۵ چ مصر. مسند احمد ج ۲/ ۳۵۲, ح ۱۳۷۱ چ احمد 
محمد شاکر. تفسیر الدر المنٹور ج ۹۷/۵). 

"- (مسند احمد حنبل چ -٦٢/٣‏ ع۵۶- ۷۴- ۸۸. صحیح مسلم ج ۴/ ۱۸۷۰. صحیح بخاری ج ۵/ ۱۲۹. صحیح 
ترمذی ج ۲ا/۳۰۰). 

"- (مستدرک حاکم ج ۵۵۷/۴ سنن ابی داود ج ۱۵۱/۴. مسند احمد بن حنبل ج ۳۷/۳۔ ینابیع المودۂ ص ۱۸۸. برای 
اطلاع بیش تر بە کتاب ہدانشمندان عامه و مھدی موعود> رجوع فرمائید). 


نفحات اللاھوت ص۵۱ 


و شک نیست کە علی افضل از مھدی است- صلوات الله علیھما-. 


پس چگونە آمدن حکم برای یحبی و عیسی در طفولیت معتبر است اما اسلام علی (ع) کہ پیامبر (از 
ھمان زمان) او را وزیر خود قرار داد در نبوتشء معتبر نیست؟!!! و آیا این جز سخن نادان حربی پُر از 


عناد است؟! 


و اما پیشرفت و نفع بردن دین اسلام بخاطر مسلمان شدن ابوبکر را (دروغ است و) ھیچ یک از 
محدثین و مورخین نقل نکردەاند مگر بدعت گذاران متعصب و معاند ولی آنچە که دلالت بر 
بطلانش دارد این است کہ: پسرش عبدالرحمن در جنگ بدر ھمراہ مشرکین برای جنگ با 
ماس روصق گھ روش اونگ اف سم ماموکی کو اکا فا 
باقی گھ سر اشن مریان تافو یا آلکا علاشی ری سدق آہ صسطت بت للکھ تی تاد الا 


شر پسرش را دفع نمودہ و از او می ترسدء چگونە معقول است صاحبان قوّت و توان پیروش باشند؟! 


لکن سنی‌ها (عُمریھا) انصاف را کنار گذاشتەاند و از اعتراف بە حق اھل بیت (ع) رو گرداندند با 
أنکە راہ اھل بیت محل (ھدایت و) امید استہ و (عامه) تأیید باطل و تاویل دلیل‌ھای حق را واجب 
شمردندا! (اینء صورت و راہ اول بود برای بیان اینکە ابابکر و عمر لعنڈالله علیھما بر علی صلوات‌الله 
عليه ظلم نمودند). 


اما راہ دومی کە پیش می گیریم برای اثبات ظلم ان دوہ بر علی کە صغراىی قیاس ما بود این است 
کە بر فرض (محال) اثبات نشود (با این ھمه آیات و احادیث کە) امامت حق علی (ع) استہ پس 
حق دیگری ھم نیست, نە بە واسطەی نص از خدا و نە بواسطەی نص از پیامبر زیرا بە اتفاق (عامه) 
پیامبر دربارەدی کسی وصیت نکرد و بی وصیت درگذشت. پس دلیل (ساختگی) بر امامتشان بە گمان 
اھل بدعت, اتفاق و رأی امت است. و معلوم است کە علی (ع) در وقت بیعت در سقیفه نبودہ و از او 
موافقتی برای این رأای سخیف (و سست) نیست. بنابراین امامتشان بر حسب آنچه مقرر داشتند 
منعقد نشدہہ و برای امت حقی ثابت نشدہ زیرا فاطمه (س) راضی نبودہ و ھم چنین حسن و حسین 
(ع) و عباس و فرزندائش و اسامة بن زید و زبیر و غیر از این‌ھا نیز راضی نبودہاندہ و اینکە علی را 
برای وت شرامت ظلق رہ ایک نو کاری را اک در ذین وارد 7ئ۵ را انت کہ برا اه 


ثابت نشدہ بود و شرعاً حلال نبودہ است تا چہ رسد بە اینکہ آن‌هاہ علی (ع) را الزام بە این کار (غیر 


نفحات اللاھوت ص۵۲ 
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شرعی) نمودہ و سختگیری و تھدید بہ سوختن خانە و ھیزم جمع کردن جلوی درب را کردہ بودند 


اھل بدعت بعضی‌شان مُعتذر شدہاند بە اینکە امیرالمؤمنین (ع) از بیعت ابی بکر تخلف نکرد مگر 


برای رعایت حق فاطمه (س) زیرا او راضی نبود و اما خود امام راضی بود. 


پاسخ این سخن این است کھ بە فرض تسلیم در برابر این اعتذار جاھلانه کە از علی (ع) نارضائی 
ظاھر نبودا! می گوئیم: چیزی ھم که دلالت کند بر رضای او نبودہہ و این میان اھل نقل بمورد اتفاق 
است و امامت بناہر رای أن‌ھا وقتی منعقد است کہ تصریح بە رضا بشود نە فقط ظاھر نشدن خلاف. 
دیگر أنکە در کتاب‌ھای ضلالشان نقل کردہاند انچ را با این رأی مخالف است و بە دروغ بافتەاندہ 
وآن این است که وقتی بیعت کرد گفت: <خدا برکت دھد در آنچە مرا غمگین و شما را شاد کرد>. 


آیا این بیعت است و دلیل بر خوشنودی از کارھایشان است با آنکە او اندوھگین بود؟! 


دیگر آنکە بە فرض آنکە راضی بود در حالیكکهە صحیح نبودن بیعتشان را با ابی بکر میدانست چگونە 
جایز بود کە حق واجبی را ترک نماید بواسطەی مراعات دیگران؟ آیا این جایز است دربارەدی کسی 


کە پیامبر دربارہەاش فرمود: 
ھعلی با حق و حق با علی است۔>" 


و فرمود: او دومی از ثقلین است کہ از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر من و حوضم وارد شوند. و حکم 
کرد بە اینکە هر کس کہ بە ان‌ها (ثقلین> قرآن و عترت) تمسک جوید ھرگز گمراہ نمی شود در 
حالی کە خدا پلیدی را از نان بردہ و (و از هر لغزش) پاکشان فرمود (<اَِما یُیڈ الله لِیْذْھِبَ عَنكمٌ 
الإجُس أَل الببْتِ وَ يُطفْرِكُمْ تطھیراً- احزاب/ ۴۳۳) بلکە می گوئیم راضی نبودن فاطمہ از بیعت با 
ابی ‌بکر یا حق است یا باطل. اگر حق باشد ابوبکر ظالم و ملعون است و اگر راضی نبودن فاطمه 


'- (الإامامة و السیاسة ص ۱۴/ طبع فتوح الادیبة سال ۱۳۳۱. عقد الفرید ج ۴/ ۲۶۰ طبع بیروت ۱۴۰۳ ھ. صحیح 
بخاری ج 2۹/۵ ج ۸۷/۷. تاریخ خمیس ج ۱/ ۶۱۷۸ ج ۱۶۹/۲ ابوالفداء ج ۱۵۶/۱. انساب الاشراف ج ۱/ ۵۸۶. مروج 
الذھب ج .۱۰۰/١‏ تاریخ یعقوبی ج ۱۲۶/۲. تاریخ طبری ج ۴۴۳/۲- ۴۴۶- ۴۴۸ و چاپ اروپا ج ۱۸۱۸/۱- ۱۸۲۲- 
۵. صحیح مسلم ج 2۷۲/۱ ج ۵/ ۱۵۳). 
"- (تاریخ بغداد ج ۳۲۱/۱۴. فرائد السمطین ج ۱۷۷/۱ کنزالعمال ج ۶/ ۱۵۷). 
"- (مسند احمد بن حنبل. ج ۳۷۱/۴- ۳۶۷ ۳۶۶ ج ۱۸۱/۵. صحیح ترمذی ج ۱۳/ -٣۰٠‏ ۱۹۹. سنن بیھقی ۲/ 
۸. صحی ج ۱۲۳/۷- ۱۲۲ء جاپ مصر ۱۳۳۴ھ . کنز العمال ج ۴۸/۱)۔. 
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نفحات اللاھوت ص۵۳ 


باطل باشد واجب بود بر امیرالمؤمنین و بزرگان کہ فاطمه را امر بہ معروف کنند و از منکر بازش 
دارند۔ و چون چنین نکردند اخلال (تباھی و زیان) بە امر واجبی کردند کە برای ھیچ یک جایز نبود 
کن تھا ساررھسالگک متاح ال ا وصعمدلل شف سسلانٰ فک ات َاد 


کححق رافاطمه لام ال کل ہوکڈر اہوگور انت تاغاب ) ظالم ندال 


و شکی نیست در اینکە اگر کسی بخواھد بە پارەی تن پیامبر کە او را رسول خدا پروراندہ و یکی از 
افراد عترت است کہ یکی از دو ثقلندہ نسبت مخالفت با واجب و اصرار بر باطل بدھد تا زمانی کہ بە 
سوی خدا رحلت نمودہہ جرئت بر آفرینندەاش بە خرج دادہ و نسبت زشتی و وقاحت بهە رسولالله 


(ص) دادہ است و بینائیش آلودہ شدہ و بھرەای از ایمان ۲ اسلام ندارد 
دیگر آنکە می گوثیم اگر امامت او بە اتفاق ھمه بودہ چگونە با موافق نبودن فاطمه ثابت شدہ است؟ 


و اگر بگویند سخن زنان معتبر نیست در امامت: می گوئیم شما او را مجتھد دانستہاید و شک نیست 
کهە قول مجتھد در منعقد شدن اجماع معتبر است. 


از این جھت است که نزد شما در کمترین مسثلەی شرعيه اجماع منعقد نمی شود مگر بە اتفاق ھمهھ 


اعم از مرد و زن٠‏ 


پک آخہ بر کلعدق و مھدلالت پر غموم کا شی تن فا را ق2 شابل سی مر کہ حر عال لا ما 
پنداشتەاید کە پیامبر فرمودہ امتم بر خطا اجماع نمی کنندء و شک نیست کە زنھا نیز جزئی از 


امتند۔ 


و شما (عامه) گفتەاید عایشه اجتھاد کرد و مأجور است و با علی مقابله و جنگ نکرد مگر بواسطەی 
اجتھادش. پس چرا اجتھاد او در جنگ با علی کہ پیامبر (ص) دربارہەاش فرمود: جنگ با تو چنگ با 
بی امت کر ئن ارت 15 نا اناد فاطيہ کے تعاای 'آ(ا ہمت آپی کر مسر تک و عطور 
می شود که اعتران فاطمة پر اہی یکر وارہ لباکند و خظوز ممکن آست کہ حدم وجود حضرت:ژھراً 
(س) در بین موافقان با خلافت ابی ‌بکر مضر بە اجماع نباشد با آنکە بزرگی مقام فاطمه معلوم شد؟ 
این نیست مگر دروغی آشکار. 


(مناقب ابن مغازلی ص ۲۳۷ مُناقب خوارزمی باب ۱۴ ص ۹۶ فرائد السٌمطین ج ۲/ ۳۸. مسند احمدبن حنبل ج 
۲ اسد الغابه ج ۱۱/۳. مستدرک حاکم ج ۱۴۹/۳). 


نفحات اللاھوت ص۵۴ 


ڈرگر انکفرت گر تنا این ناوت ارجا بت لیت بقل اس اس ا ناف اکس رای 
ما اتی یر ااکافتدر مال ظعع ات ک۵ ماق کی نظ مت مرکو فاسشن 
این است کە هر که اجتھاد کرد و اجتھااش سبب رسیدن بە چیزی شدہ معین است عمل کردن بە 
ان چیز تا جائی کە برایش جایز نیست عمل کردن بە رأی دیگری از مجتھدین,ء ولی از لوازم اجتھادہ 
اون قمے ظد سی مکی ہر سغلان اطاق ار تاافق اق آءا اکر لقاق ظز حاسل قنن 
اجماع منعقد می شود. لیکن اگر حاصل نشد موجب از دست رفتن غرض در آن حکم مطلوب 
نخواهد شدہ زیرا تکلیف مکلف وابسته بە تکلیف دیگری نیست. و حقیقت امامت ھم بر حسب گفتار 
آن‌ھا اتفاق آراء امت است بر آنکس کە منصوب می شود و رئیس و حاکم بر أن‌ھا خواھد بود. پس 
بدون اتفاق و اجماع ھمگان حاصل شدن امامت امکان نداردہ و طبق این نظر پس مسئلەی امامت 
ظنی نیست بلکە قطعی است. زیرا اجماع مورد قطع است در نظر عامه پس از آن اتفاق آراء امتء و 
ذر ارسا سرت گج جا اغاف سس گن ات اوھ اافحت کل ران اوک رشن ماس ارز 


اول: اینکە امامت بر مردم از منصب‌ھای شرعی باشد که قرآن و سنت (باید) اھل و شایستەی آن را 
معرفی کند. زیرا کتاب و سنت مشتمل بر بیان ھر چیزی ھستند. 
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سنت را داشته باشد سپس بە بررسی کتاب و سنت پرداخته و شایستگی شخص معین را برای 
امامت استخراج کند. و چون ھمہ با دلالت کتاب و سنت بر امامت کسی متفق و ھمرنگ شدند 
امامتش ثابت می شود و اگر متفق نشدند ثابت نمی شود و دوبارہ و سه بارہ تجدید نظر می کنند تا 
اتفای حاصل شود. 

در اینجا اعتبار بە گفتار آن کسی است کە شایستگی استخراج از کتاب خدا و سنت رسول را داشته 
باقد جة آیکه مرد اقآ زنر تیر لازم می آید کہ گر اتفاق تَافة أمامت تقد تقبرد بلكة اعاادی 
نظر واجب باشد زیرا نصب کردن امام بر مردم واجب است و این منصوب کردن امامء تمام نمی شود 
مگر بە نظر و بررسی نمودن در کتاب و سنتہ و آنچە را کە وجود واجب بدون آن تمام نشود واجب 
استہ و نمی شود کە هر کس بە رأی خودش عمل کندہ اما اگر این کار را کرد مؤاخذ نیست چون در 
مسائل ظنيه است که بر آن دلیل قطعی نیست. 


نفحات اللاھوت ص۵۵ 


اگر گفته شود: ممکن است تکرار نظر بشود اما همەی امت متفق نشوند. 


می گوئیم: در این صورت لازم می آید کە ممکن نباشد اثبات امامت را مَنوط بە آراء امت دانستنء و 
گرنہ یا باید ھیچ امامیء منصوب شودہ زیرا اتفاق امتء حاصل نشدہ و یا باید ھر گروھی, بہ رأی 
خود عمل نمودہ و برای خویش, امامی مخصوص بە خود داشته باشد و لازمەی اثبات امامت بە 


ویکسیر اف کو شی اف لک متفاق لات کسی ری قائت علل اطاعت نات 
فرمان پذیری از اوہ بر خلق, این است کہ باید مردمم با امام بیعت کنند. پس هر کسی میتواند ثابت 
کند حق را به وسیلەی بیعت کردن بر خودش آن هم تنھا با رأی خویش و بدون رجوع بە کتاب و 
سنت و اگر ھمه بیعت کنند امامت ھمگانی شرعاً منعقد می شود زیرا (به فرض اینکهہ) هر شخص 
نالک اعت کو ہا کس سے قد ری کات اسان ال اعت ھا 
(خلاف قرآن و) فسادش ظاھر استہ بلکە مستلزم داخل شدن مردمان- و زن‌ھا- و ھمچنین عوام 
مستضعف است در این طریقء تا أن‌جا کە اگر یک تن تخلف کند (از بیعت)ء امامت عمومی ثابت 


نخواھد شد. 


سوم: اینکە امامت از منصبھای دنیائی باشد کہ منوط بە شرع نباشد و بە وسیلەی رای و نظر 
سرشناسان مردم ثابت شود چنانکہ (مجلس شورای ملی و) کفار ند و فرنگ چنین می کنند در 
نصب پادشاھانشان. در این ھنگام نزد أن‌ھا زن‌ھا بە واسطەی اینکە در نظرشان پستند در این کار 
باقلا ضس سن کعتان ۓ ناظرآہ تر غاب کال کم وظامر ان اعت کا ایا 
(یعنی: عمریها لعنۂالله علیھم) ھمین معنا را می خواھندہ لکن لازمەی این حرفء این است که 
بات کرعا ٹایےث کاشہ و تر لاتفائن این ات کہ غلاقت آت واسر اہک فر ا ظررت 
برای آن ملعونی کە آن‌ھاء وی را امام می پندارندہ دیگر وجوب اطاعت ثابت نیست شرع و نیز وی 
نمی تواند حافظ شرع و دارای ولایت بر آن باشد و شرعاً نمی تواند مستحق عزل و نصب باشد و 
مخالف با او بودن و خارج شدن از فرمانش معصیت و سرپیچی نباشد. و نیز نباید وارث امواتی که 
وارث ندارند باشد و حق گرفتن خمس و ظایر این کارھا را از احکام شرع ندارد. و الا لازم می اید کە 
خی را شرغاقابت گی یا شرعا بئی گت در عالی: کن مقارغ که می او رافا دی اش ار کا 


نفحات اللاھوت ص۵۶ 


پس فا بنا کا اف اس ضا کان امت 2ا لم سرت ات ات 
کە امامت یا منصبی است شرعی یا نهء و اگر منصبی شرعی باشد یا آن راء مردم از کلام خدا و 
رسولش بە دست آوردەاند یا بە اینکہ بیعت کند هر کسی از طرف خودشء و تصور نوع و وجه 
چھارمیء ممکن نیست. و هر کدام از سە صورت وفق را تصور کنیمء اما اینکە ابوبکر و عُمر (لعنڈالله 
علیھما) و آن‌ها که با او بیعت کردندہ علی (ع) را بە زور برای بیعت بخواھند ظلم است بلکە یکی از 
زشتترین ظلمھا و ناروائی ھا استء و این آشکار است بحمدالله نزد خردمندانء لکن اھل بدعت 
هفترون عَلی اللہ الکذِب وَ َْتْرَهُم لا عون - مائدہ/ ۸۱۰۳ هبخدا دروغ میبندند و بیشترشان 


نمی فھمند6. 

وت وہ 

٣ا‏ وجوہ ظلمشان این است کە ظلم کردند> 

ہه ان گروھی که از بیعت با آن‌ھا سرپیچی کردند> 


عُمر گفت دیروز من (بە حکم رسول الله (ص)) بر شما امیر بودم امروز چە کسی شما را بر من امیر 


کرد؟! 


کە این حرف اسامة اشارہ می کند بە اینکە پیامبر در بیماری موقع وفاتشء اسامه را بر گروھی از 
7 : 1 2 ۱ 0 
لشکریان امیر فرمود و ان دو نفر (ابوبکر و غمر) را امر کرد کہ با او خارج شوندء و این سرپیچی از 


دستور پیامبرہ یکی از شنیعترین ظلمها است بعد از ظلم بر اھل بیت (ع)ء و جرئتشان بر خدا و رسول 


1 


(اما ابوبکر و عُمر از رفتن خودداری کردند و در مدینه ماندند با آنکہ پیامبر (ص) هر کہ را کە از سپاہ اسامه 
سرپیچی نماید لعنت کردہ بود. رجوع کنید: 

الملل و النحل/ شھرستانی, ج ۲۹/۱- طبع٢ء‏ الطبعة المصریقء حدیث نبوی: لَعَن الله مَنْ تَخلَفَ عَن جَیْش أَسامَةہ ابن 
سعد در طبقات ج ۱۹۰/۲- ۱۹۲ ج ۶۶/۴ بلاذری در انساب الاشراف ج ۴۷۴/۱ کنز العمال ج ۳۱۲/۵. منتخب کنز 
ج ۱۸۰/۴. یعقوبی در تاریخ خود ج ۷۴/۲ ابن اثیر در تاریخ خود ج .۱۲۰/١‏ شرح نھجچالبلاغه ابن ابی ‌الحدید ج -٦٦/٢‏ 
طبع ۴ جلدی. و صفحەی ۱۰۹- ۱۳۵ ھمین کتاب)۔ 


نفحات اللاھوت ص۵۷ 


و ھمچنین دربارەی زبیر کە عُمر شمشیرش را با سنگ شکست, و نیز با عباس و عبدالله بن عباس 
و غیر از این‌ھا از کسانی کە تخلف از بیعت کردند برای ابوبکر و عمر این حق نبود کە یک تن از 
این‌ھا را در مجلسشان بخوانند و یا بە زور از آن‌ھا بیعت بخواھندہ زیرا اگر شرعی بودہ ثابت بودنش 
موقوف بود بر موافقت آن‌ھاہ و اگر غیر شرعی وبد جایز نبود أن‌ها را مجبور کردن بە کاری کە شرعاً 


بلکە این حکم طبق جاھلیت (مشرک) نخستین و ظلمی در دین بودہ و هر کس کہ چنانچە سزاوار 
است تأمل در این مطلب کندہ منصفانه می یاہدہ کە با مرگ پیامبر فرصت یافتند تا (دین‌سازی نمایند 
و حکم جاھلیت را زیر پردەی دین بکار بندند بطرزی کە فھم عوام بە آن نرسد مبادا متفرق شوند 


و در این جای ھیچ تردیدی نیست. 
وج سوم: 
طاین‌ھا (ابوبکر و عُمر) بە رسول الله (ص) ظلم کردند تا> 


طجایگزین او شدہ خود را خلیفەای از جانب او نامیدند> 


و بە نیابت او بە گمان خودشان فرمانفرمای بر مؤمنین شدند و ادعاء ریاست عمومی کردند بر تمام 
مردمان در کارھای دین و دنیاء در حالی که این کارھاء ھمان منصب نبوت است,: منھای وحی,ء کهە 
کاملاً آشکار استہ زیرا هر کس معنی نبوت و امامت را تصور کند جز نازل شدن فرشتەی وحی بر 
نبیء سخن گفتن با او از طرف خدای تعالی در تمام کارھای دیگر فرقی میانشان نمی بیند و ھر دو 
در تمام امور شریکند منتھی در نبوت اصالتاً و در امامت نابتا, و در این شبھەای نیست کم این 
کارھاء حق اصلی (مقام) پیامبر است و آن را بہ کسی وانگذاشتہ و مختص به خود او می باشد و اگر 
کسی مدعی این امور باشد متغلب و ظالم و نافرمان و عاصی است. 


اجازہ ولی او اگر چہ آن شخص (تصرف کندہ) أعلم و آتقی باشدہ چگونە معقول است کسی 
استحقاق داشته باشد آنچە را کە نبی (ص) استحقاق ان را دارد از منصب دینء آنھم بدون واگذاری 


و اجازەی پیامبر یا وصیتش. و با آنکە خدای تعالی حرام فرمودہ وارد شدن در خانەی پیامبر را بدون 


نفحات اللاھوت ص۵۸ 


اذٰن حضرتش, چگونە می ‌توان گفت که (در دین او) باید گردن نھاد بە هر شخصی کہ ادعاء این 


منصب را داردہ بدون اجازەی پیامبر؟ آیا این از بزرگترین مراتب ظلم نیست؟! 


ور چھ کک رل اکاو احداس ات گرت ک برھس ا سن 
دااوة اہ کید شیللاار ساع انی گار تا امفام الا ای سام نیت فموتو 
لازمەی نھی خدا از داخل شدن بە خانەی پیامبر بدون اذنش این نیست کە یک تن عھدەدار مصالح 
عموم مردمان باشد و در کارھای دنیا و نظم زندگی ایشان دخالت کند. این حرف ھم؛ باطل بودنش 
ظاھر است بلکه مُکابّرەی (یعنی: معارضه و عناد) در بدیھیّات است. زیرا بسیاری از دستورات شرعی 
متعلق بە کارھای دنیا و نظام زندگانی است. و بکار گماردن قاضی‌ھا و یا عزلشانء از ان دسته 
کارھای دنیائی نیست کم مربوط بە شرع نباشد. و از این جھت است کە واجب نیست مراعه را نزد 
قاضی بردن مگر وقتی کھ امام (ع) نصبش کردہ باشد و وجوب ھم ساقط نمی شود مگر اینکە امام 
عزلش کند. 

و ھمچنین است سخن در ولایت اطفال و دیوانگان و تصرف در اموال غائبین و گرفتن زکوۂ به زور 
از کسی کە خودش نمی پردازد تا آنجا کە جایز است با او جنگیدن و بر او حد جاری کردن مانند 
کو رای مر کرس سامو کی اوھرر مت کرت زان تا تزت اٹ ھکر 
آنچە استثناء شدہ است. آیا این‌ھا ھمه از کارھای دنیائی هستند کە متعلق بە شرع نیستا!؟ و اگر 


سی در آ رف کرد( (مصرف جرحق ام (ض آیترن اشن جستاا 


معاد است عبادت نام داردہ و اقسام سە گانەی دیگرش متعلق است بە معاش و زندگی روزمرەدی 
مردمء و امام ھم نظامی را کە پیامبر برای ان برانگیخته شدہ پس از مرگ او برپا خواھد داشت برای 
خاطر او و اگر امامت بە اذن پیامبر نباشد ظلم است و غلبەی ستمگری. 

و اما آيهہ اگرچە از لحاظ لفظ دلالت نداشته باشد لکن بە طریق أولی دلالت داردہ زیرا اگر وارد شدن 


مردمان درخانەی متعارف بدون اذن صاحبش حرام است در خانەی حقیقی کہ ھمان شرع مطھر 


نفحات اللاھوت ص۵۹ 


است بە طریق اولی ورود بە آن خانه حرام است و تعدی و ظلم نام می گیردہ اگر بدون اذن پیامبر 


باشد و منظور از این فرمایشش نیز کە فرمودہ: ٢‏ اتا مَدین اللْم وَعَلِیُ بابُھا>' ھمین است. 


و یکی از نادانی‌ھای عجیب اھل سنت (عامه) این است که دربارەی قاضی کە حقیقت منصبش 
رسول خدا شخصی فاسق و جاھل باشد در حالی کە آن قاضی عادل زیر دست (امام) و رعیت او و 
محکوم بہە حکمش باشدا!! 


وج چھارم 
٥‏ ن‌ھا (ابوبکر و عُمر) بە خود ظلم کردند کە استیلا یافتند بر آنچجە> 
ہرای ان‌ھا جایز نبود و در ان حقی نداشتند> 


کە حاکم بر بزرگانی کہ بلند مرتبەتر از آن‌ھا بودند شدند در حالی که آن بزرگان سزاوارتر بودند بر 
اینکە امام آن مدعیان باشند'۔ و خدای سبحان در آیاتی چند أن‌ھا را کە بر خود ظلم می کنند مذمت 


فرمودہ و أن‌ها را ظالم نامیدہ و این از زشتترین ظلم‌ھا است. زیرا بر انسان لازم است کہ خود را 
(ہا اطاعت احکام قرآن و عترت) تزکیە و پاک کند و بە وسیلەدی کوشش در اطاعت برای مقامھای 
آو واالاد و اھک ود ات ری ار رھ نجرا کت ات رو سا 
واجب بودہ ضایع کردہ و خود را در ھلاکت افکندہ پس ظالم و از جملەی ستمگران است. 


وجه پنجم: 


'- (مستدرک الصحیحین ج ۳/ ۱۲۶. تاریخ بغداد ج ۴/ ۳۴۸- ۱۷۲> ج ۴۹/۱۱- ۴۸۔ فتح الملک العلی- مغربی ص 
۵). 

(از جمله آنکە پدر ابوبکر بی فُحافه با او بیعت نکرد و در زمانی که ابوبکر را خلیفه کردند در طائف بود و بە اتفاق 
مورخین فریقین چون ابوبکر بە پدر خود نوشت کھ این نامەای است از خلیفەی رسول خدا ابوبکر! بدان کە مردمان 
مرا بە جھت کبر سن بە خلافت برداشتند تو نیز بە موافقت قوم بیا و با من بیعت کن کە من امروز خلیفەی خدایم و 
هر چند زودتر بیائی تو را بھتر باشد. پدرش در جواب نوشت کہ تو خود را خلیفەی رسول الله نوشتہای و بعد از ان 
نوشتەای کە مردمان مرا بە خلافت برداشتەاند بجھت کیر سن و من خلیفەی خدایمم, پس تو خلیفەی مردم باشی نە 
خلیفەی رسولالله و نہ خلیفەی خدا و اگر تو را بجھت کبر سن خلیفه کردەاندہ من از تو أَسَنّم پس بایستی کہ مرا 
خلیفه کنندا؟... بعد از آنکە ابابکر کتاب (و نامه) را خواند از پدر آزردہ شد و آن نامه را بە آتنش بسوخت..). ٭حدیقة 
الشیعة ج 4۳۵۲/۱ 


نفحات اللاھوت ص۶۰ 
(ستمشان بە تمام امت است> 


زیرا بواسطەی غصب این منصب- کە اھلش شریف (و معصوم از خطا) است< و بخاطر نشستن در 
آن با آنکە اھلش نبودند آن ھم بدون نصّی از خدا و رسول (ص)ء بعلت نادانیشان نسبت بە 
(بطن‌ھای قرآن و) دقائِق و خُفیّات شرع بلکە بە بسیاری از ظواھر نیز'ء و ھر چیزی را بغیر محل 
خود گذاشتن و بکار بردنء و بر مردمان بعنوان ریاست و پیشوائی برتری جستنء و گروھی را خوار و 
گروہ دیگری را عزل کردن,ء و گروھی را مقدم کردن و گروہ دیگر را بعقب راندنء در حالی کہ 
استحقاق و شایستگی ھیچیک از این کارھا را نداشتند و آگاھی بە انچ می کردند نیز نداشتند تا 
آنکە آشکار شد از بدعت و ضلالت و مخالفتشان با شرع آنچە کە در جای خودش گفته خواهد شد و 
بعد (در بدعت‌ھا و کارھای ضد دین خود) عذر آوردند بە اینکە باقی صحابه با آن‌ھا موافق' و 
پذیرای سخنشان و یارشان بودند در استخراج احکام از وقایع, تا آنجا کە اگر یک تن از أن‌ھا حُکمی 
یا حدیثی را از پیامبر می دانست روایتش می کرد و اگر اجتھادی داشت ان را ظاھر می کرد سپس در 
آح تگرنلد وآ راہ الفاق آراء' جُعابد یه کار بردھ و آیٰ زااظلق تی دانستن اما أجماغی ات کد 


تمام این کارھاء باطل است و اگر کسی کوچکترین تأملی در احکام کتاب و سنت کند. 


چنانکە بعد این مطلب را" بیان کردہ و روشن می کنیم کە چقدر نادان به شرع مطھر ھستند و تا چه 


انازہ در مغالقت با کتاآو فاسرگرو رقصاند' 


و این خود تو را کافی است کە عبدلله بن عباس قائل بود بہ حلال بودن مُتعه و مسح پا در وضو و 
باطل بودن عول؟ء لکن از ترس أن‌ھا اظھار نمی کرد و از عُمر می ترسید و بعد از مرگش این 
جرت مود 


'- (ھمه می دانند کە عُمر با احکام تیمم ھم اشنا نبود رجوع کنید: 


صحیح بخاری ج ۹۱/۱- ۸۸ طبع دارالفکر. صحیح مسلم ج ۱۹۲۳/۱ باب تیمم). 
"'- ٣۔‏ (گفتار و بیان مؤلف برای ترسیم وقایع است کہ اتفاق آراء و موافقت اصحاب در عین حال کە جنبە شرعی 


نداردہ و لکن اصلا توافق وجود نداشته بلکە از ترس عمرہ پدر بزرگ فراعنه و بت پرستانء حق و احکام شرع را 
اصحاب آگاہ اظھار نمی کردہەاند). 


"- (در صفحات ۱۳۴ تا ۱۰۴)۔ 
٭- (برای آگاھی بیش تر بە کتاب ٦النص‏ و الاأجتھاد> تألیف علامه شرفالدین (قدہ) رجوع فرمائید)۔ 


نفحات اللاھوت ص۶۱ 


آنگاہ گفتند: چرا در زمان عُمر این‌ھا ر نگفت؟ پاسخ این بود کە از عُمر که دربارەی احکام و تغییر 


ايك الارائ کات / تخت عراش کرت( سیر سک ھافر راکنا 


و به جان خودم سوگند کسی کہ ظلمش بە این حد برسد که ابن عباس با آن جلالت قدر و اتفاق 
مردمان بر دائشش, نتواند حکمی را کہ صریح قرآن و زبان شرع مطھر گواہ آن و مورد شناخت 
بزرگان صحابه بود بگوید ظالمی است با ظلم زیاد و فساد و منحرف از راہ ھدایت و فرورفته در کفر 
و عنادہ چگونە این (ظلمھا) بر خردمندی پوشیدہ میماند اگر (بر عُقُول مردم) غلبەدی ھوی نباشد؛ 
٭وستی بە ھر چیزی, کور و کر می کند تا جائی که نە بیند و نشنود6. 

وج شُشم: 

ہہ منصب بزرگ امامت و شریعت مطھرەی کبری ظلم کردند> 

طیرا ادعای اھلیت برای امامت و حکم کردن بە آن را نمودند> 

و کسی که احکام باطله و تغییرات فاسدہ و مخالفتشان را با احکام رسول (ص) در گفتار و کردار 
تتبٔع (جستجو و بە دقت مطالعه) کند مطلبی بزرگ خواھد یافتہ و ھمین ظلم برای آن‌ھا بس است 
کە وقتی در این امر (یعنی: امامت) از اھلش عُدُول (بعنی: بازگشت) کردہ و بدون آن‌ها (کە خدا 
تعیین کردہ) بە ان مشغول شدندہ نفوس باطله و مردمان پُست تشویق شدہ و بر ان جرئت یافتند 
مانند زندیق ھای بنی‌امیّه چون معاويه و یزید و بنی مروان لعنھمالله. و (ابوبکر و عمر لعنەالله علیهما) 
زمینە را برای آن‌ھا آمادہ کردند و بە ا ن‌ھا ولایت و حکومت دادند و برای آن‌ھا پرچمھا برپا داشتند 
و در تبعید اھل بیت (ع) و خواصشان اصرار و پافشاری کردندہ در حالی کە مأمور بە بزرگداشت شرع 
مطھر بودند کە لازمەاش بزرگداشت شعارھای الھی و تسلیم امر امامت بە اھلش می باشدہ و نیز 
لازمەاش دور کردن هر کس که اھل آن نیستہ و کندن ریشەی شر و بستن درھای ان است و این 
2ا ٌسلائ مال ای کرات فان افغائن اتا سار اَل اوے: کہ آظتار 
اسلام نکرد مگر بعد از پایان ھجرت آن ھم در زمانی کە نماند مگر دو راہ یا اسلام یا شمشیر/ و 


حال او (و زنازادگیاش) و حال پدر و مادر و برادر و جد و دائیش در دشمنی با پیامبر و مبالغه در 


(صحیح بخاری ج ۱۵۸/۵. صحیح مسلم ج ۱۳۱/۴. مسند احمد بن حنبل ج ۳۳۷/۱۱. وقتی از گفتن یک حکم 
سادەی شرعی خائف باشند آیا جرأت و قدرت بحث غدیر و ولایت را داشتەاند). 
"- (حدیقة الشیعة ج ۴۶۵/۱). 


نفحات اللاھوت ص۶۲ 


کینە توزی با او و تحریص بە جنگش و آمادہ کردن (جنگ) احزاب برای زیان بە پیامبر معلوم است. 
و کسانی از أن‌ھا بە شمشیر علی (ع) کشته شدندء پس ایا بر آن‌ھا پنھان بود- وقتی حکومت شام را 
بە معاویه دادند و وسیلە برایش فراھم ساختند- اینکە معاويه در انتقام از اھل بیت و پریشانی 
فرزندانشان کوتاھی نخواھد کرد و بە خونخواھی آن‌ها بر می خیزد تا باعث آرامش خاطرش شود؟! 
آیا این (سقیفه با) دست غاصبء ضامن تمام این ظلمھا تا روز قیامت نیست؟ 


و ستمھائی کە اھل بیت (ع) از ان‌ھا- کە خدا از رحمت دورشان بدارد- کشیدند و آنچه بر ا ن‌ھا 
جاری شد از ظلم و جور و غصب حقوق در طول این مدت, معلوم و شابع است کہ بعداً بعضی از 


آن‌ها را (در این جزوہ) ان شاءالله تعالی یادآور می شویم. 

و دعبل خزاعی علی‌الرحمة بە آن اشارہ کردہ است کہ: 

و ما سھلت تلک المذاہب فھیم ‏ علے الناس الا بیعة الفلتات 
و قاضی پسر قریعة در ضمن چند بیت میگوید: 

و أریتکے ان الحسین اُصیب فی یوم السقیفة 


بحمدالله با دلیل‌ھای برندەی قاطع روشن شد کہ أن‌ھا و تمام کسانی کہ دوست و پیرو آنان و 
راضی بە کارھاشان بودند ظالم بلکە رھبر و پیشوای ظالمین و گشایندەی راہ برای دگران بودند و 
حرظاقی کس 27ا جذا اد کراظاسی تہ ارفَاافتا گرد يد نابان شافشات فا اف یسر 
چە از احکام و حدود و حقوق الھی ضایع شد یا کمبودی یافت یا تعدی بر مؤمنین شد ھمه بر 
عھدەی آن‌ھا است و آن‌ها مسٹولند و در برابر حاکم عدل کە چیزی بر او پوشیدہ نیست و ستم 
نمی کند مورد مؤاخذەاند. <يَوْمَ لا یَنْفعمْ الظّالِمین مَْذِرَلْهُمْ و لم الَعْنْةُ و لَهُمْ سُوءٗ الذارِ - مؤمن/ 4۵۲. 
ہر آن روز ستمکاران را (پشیمانی) و عذرخواھی سود ندھد و بر آن‌ھا خشم و لعن و منزلگاہ بد 
(جھنم) مھیا است>. 


نفحات اللاھموت ص۶۳ 


٭گناھهان و جنابات خلق که منجر به غببت امام زمان 
صلو اتا عليبه گردیدە است* 
×٣ز‏ آثار شوم ستقیفه است*٭* 
٭ستیيیفه نے تنھها حکم خدا و دستور پیغمبر اسلام نبودء 
بل خالفیز غدیر و نافقتيز از٭ 
٭اصحاب پبیغمبر۲ء آن را براي تغببر سنت پبامبر و حکومت 
بر خلق و ریاست بر پا نمودند*٭* 
٭با آنکه خداوند تبارك و تعالي سفيیلنهي نجات و عدایت 
را در اطاعت عتثرت پیغمبر قرار دادە٭ 
٭امام شبیطان و منافتیيین به جاي سفيلنهي مدایتء آن 
ستيیفے ي فلالت و مضلت را٭ 
٭براي اھداف شومشان بر با کردند٭ 
)١‏ رسولاه (ص) فرمود: 


و اماء دخترم فاطمه +سلام ال عليیبھا>... خدایا لعنت 
ن كسي که بر او ظلم ميکند... و جاویدان کن در آتش 
وزان خودتء کسي که چنان بر پیلویش مرزند تا فرزندش 
(محسن (ع)) را سقط مے‌کند... ح<حفرائدالسمطین ج ۳۵/۲> 


)٢‏ شهەرستاني (از مشاھیر علماي عامه) گوید: ابراھیم 
ن سبار بن ھاني نظام گوید: مر در روز بیعت (ستیفه) 
نچنان به پهلوى حضرت فاطمه زد که فرزندش محسن (ع) 
قط گردیدء و عمر (...) فریاد مرزد خانه را با تمام 
فراد خانه آتش بزنیدء در حالي که در خانه کسپي غبر از 
لي و فاطمهے رر حسن و حسین (ع) نبود. <دائملل و النحل چ 
۳ ابن ابے الحدید (از مشاهي علمايِ عامه) در شرح 
پیجالبلاغه ضمن خبر هھباربن اسود میيگوید: استادم 


کے ھا ہے 72۸ھ اہ ے.۱. ےھ ۱۷ء خااحے ا سے*+ > 4ھ 1ے سے اھ 


نفحات اللاھوت ص ۶۴ 


نفحات اللاھوت ص۶۵ 


فصل دوم 
توضیحی است پیرامون گفتار خدای تعالی: 
۷٣ن‏ الّذین یدن الله و رَسُولَه لَعَنْهُمُ الله فی الڈیا و الآخِرٰۂ و اَعَدهُمْ عذاباً مُھیناً> 
<نانکە خدا و رسول را (به عصیان و مخالفت) آزار و اذیت می کنند خدا ان‌ها را در دنیا و آخرت لعن 


احزاب/ ۵۷>. 


7 این آیەی شریفه از دلیل‌ھای قاطع است کە بر این آيە از وجوھی استدلال شدہاسٹک: یکی از ان 
وجوہ؛ این است کھ ابی بکر و عمر و عثمان و کسانی کہ پیروشان بودند (لعنۂالله علیھم) فاطمه (س) 
٤7پ‏ ء ٘ ۸ ھ۸ 


اما صغرای قضيه (یعنی: اثبات ظلم ان دو را بر فاطمه سلامالله علیھا) دو وجە بر صحت آن دلالت 


دارد. 


(وجه) اول: راوی‌هھا (ی عُمری) بە صورت متواتر (یعنی بە حدی که در نزد خودشان احتمال دروغ, 
در آن نمی رود) نقل کردەاند که پیامبر در حال وفاتش ابوبکر را بە گمانش بە خلافت و عُمر را برای 
پشتیبانی و وزارتش برگزید و عثمان ھمراہ با گروھی بود کە او را مشایعت می کردند. در این ھنگام 
فاطیف مو ارت رت ھافیر را غوامت وی آ راس گرساا الد و کلت ا مد ارٹی 
ندارد. فاطمه (سلاعالله علیھا) فرمود: ای پسر ابی قحافه تو از پدرت ارث می بری و من از پدرم ارث 


نمی برم؟! 


۱ 


و٢-‏ (صحیح بخاری ج ۹/۵- ج۸۷/۷ تاریخ بغداد ج ۲۵۹/۱. ابن قنیيك الامامڈ و السّیاسةۂ ص ۱۴ء طبع فتوح 
الأدیب- سال ۱۳۳۱. صحیح مسلم ج ۱۳۸۰/۳. تاریخ طبری ج ۲۰۲/۳ چ دارالمعارف مصر. عقد الفرید ج ۱۳/۵)۔ 


"- (دزالمنٹورء سیوطی ج ۱۷۷/۴. میزان الاعتدال ج ۲۸۸/۲. کنزالعمال ج ۱۵۸/۲. شرح نھجچالبلاغدء ابن ابی‌الحدید 
ج -۲١۹ -۲٢۶ -۲٦٢/١۶‏ ۲۷۵- ۲۸۴- ۲۸۶. صحیح بخاری ج ۱۷۷/۵. صحیح مسلم ج ۱۳۸۰/۳. وفاء الوفاء 


نفحات اللاھوت ص۶۶ 


که در اینجا ابوبکر حدیثی (جعلی) را ادعا کرد کە تنھا خودش, راوی آن بود میان تمام شنوندگانء 
با آنکە ابوبکر بسیار کم روایت نقل کردہ و عالٔم و فقيه ھم نبودہ و پیش از آن ھم این روایت را 
کسی از او نشنیدہ بودہ و فقط ھنگام ادعاء فاطمه (س) حقش راء برای رد ادعاء او نقل کرد و گفت 
پیامبر گفتہ: <نخن مَعاثیرألاَبیاءِ لا نورّٹ ما ترکناهُ صَدَقَهُ>. 


و نصٗ قرآن مخالف این حدیث است کە فرمود: هو وَرِث سُلَیْمانَ داو- نمل/ 6۱۶ 


و نیز آیەای کە حکایت از زکریا می کند کدہ: ہب 2 مِن لَاّْکَ وبا ٭ برِثنی و يَرث من آلِ 
َتقُوبَ- مریم/ ۶ و 6۵ 


و این دو آیە دلیل (دروغگوئی و) باطل و ساختگی بودن روایت ابوبکر است زیرا خدا از توارث (و 


آرت ران کسرآن غیز جادہ ات 


اگر گفته شود: آنچە سلیمان بە ارث بُرد پیامبری بود و علم نە غیر این‌ھاء و ھمچنین از زکریاء فقط 


پیامبری و علم بە ارث بردہ مہ انت 


می گوئیم: این حرف باطل بودنش ظاھر است,ء زیرا اطلاق ارث بر نبوت و علمء باطل کنندەی معنای 
أت اسلت غزا فوضر فلو اری نس تَا اضلااز طرف :شائ قال امتے یس بااگذالان ارت 
بە نبوت و علم, با آنکە مصداقش نیستندہ باطل است. و در قول زکریا یک مطلب اضافه ھستہ و 
آن اینکە ارث از آل یعقوب منحصر در نبوت و علم نبودہ زیرا آل یعقوب همہ پیامبر و عالم نبودەاند. 

افج کلف شود اطلایٰ آآرکا ور ٹرکدو قلی اتی اکر جاک ساس فرنزقت ‏ الما وڈ 
لبیاہ>۔' و نیز ممکن است هین> در عبارت مِنٗ آل یَىْقُوب تبعیضی باشد نە برای تعديه (یعنی: 


شامل بعضی از آل یعقوب کہ پیامبرانش است بشودہ نە ھمەی آل یعقوب). 


می گوئیم: شرط عدول بە سوی معنای مجازی, وجود قرینەای است کھ آن را از معنای حقیقی بیرون 
زرذ ولی آیتجا قریتقائٰ تست غالبا ذر ایتگزته مزارد"×س کیراى اعدیة امت فلا ی گکوت: نت 
مِن ابی کذاء و هذا میراثی من ابی. 

"- (ابوبکر لعنڈالله عليه در سقیفه مجتھد شدہ بود و حالا برای مصلحت حکومتش صلاح دیدہ دروغ بگوید). 


2 (علما در تمام زمان‌ھا از علوم پیغمبران استفادہ نمودەاند اما اجازہ دخل و تصرف در اموال انبیاء را نداشتەاند و 
ادعای اموال در ارث انبیاء را نکردەاند). 


نفحات اللاھوت ص۶۷ 


پس حمل بر معنی تبعیض عدول از راجح (یعنی: معنای تعدیه) بہ مرجوح (یعنی: معنای تبعیض) 


است. 
اگر گفته شود؛ قرینەی صارفه روایت ابی بکر است. 


می گوئیم: (به فرض محال) پس از تسلیم اینکە ابوبکر روایتش مورد قبول است و بواسطەی کفر و 
فسق و خصومت, در ان طعنی نیستہ باز مانع از پذیرش روایت می شود زیرا در احکام خدای تعالی 
جایز نیست کە معنای مجازیای را ارادہ کنند کە قرینەاش فقط روایت ابوبکر باشد در حالی کھ 
ھیچکس غیر از او آن را از پیامبر نشنیدہ و دیگری از آن اطلاع نداشته استہ و ایا این جز فریب 
ذادق کلای پوابطنی ناتاتئ اس5ا در حال کا کین گاری آزرکارنہ حتمتمعال ات 

و اتل ناطل پوت لبق نف تلالع سے کیل گکتارخران سان احیت کد رت سو زا ا2 
می فرماید: 9یُوصيکْمُ اللهٗ فی أوْلادِكُمٗ.. الخ- نِسآء/ 4۱١۱‏ و نیز این آیەی شریفه کە: هو أُولُوا الأَرّحامِ 
بَْضُْم اولی ببَعْضٍ فی کتاب اللِ- انفال/ ۷۵. زیرا این دو آیە بواسطەی عام بودنشان پیامبر را نیز 
قباس برای تیض آیه ااعفاج مت دلل دارم لمت ای ای کافس وھ گاب کنا 


نمی تواند باشد. 


و باز دلیل دیگر اینکه علی (ع) باب مدینەی علم (پیامبر)استہ' و مردمان از او و از شاگردش عبدالله 
بن عباسء نیمی از علم را کە تفسیر و واجبات است فرا گرفتەاند و امیرالمؤمنین (ع) در خطبەاش که 
منقول شیع و سنی (عامه) است فرمود؛ غیر از کارھای پنجگانە کە خدا در آن منفرد به علمش است 

"0 
پیامبرش را بە ن دانا فرمودہ و پیامبر نیز آن کارھا را بہ علی آموخته استہ و لذا پیامبر فرمود: 


حافظ محمدبن موسی شیرازی کە از علماء اھل سنت (عامه) است از دوازدہ تفسیر از این عباس 
تفسیر این آیەی شریفه را کە: لوا ال الذکْرِ کن لہ وج نحل/ ۴۳- انیباء/ ۷. <اگر 
نمی دانید از اھل ذکر سؤال کنید> چنین بن استخراج کردہ کە اھل ذکر محمد و علی و فاطمه و حسن 


(مناقب ابن مغازلی ص ۵۰. مستدرک الصحیحین ج ۱۲۶/۳ تاریخ بغداد ج ۳۴۸/۴ فتح الملک العلیء مغربی ص 


نفحات اللاھوت ص۶۸ 


تیر 7 کت 1 7 4+ 7 
و حسین (ع) هستند کە اھل علم و عقل و بیانندہ و ان‌ھا اھل بیت نبوتند و معدن رسالت و محل 
آمد و رفت فرشتگان می باشند و بە خدا سوگند ھیچ مؤمنیء مؤمن نامیدہ نشدہ است مگر بواسطەدی 


بزرگداشتن امیرالمؤمنین صلوات الله عليه. 


اعسقادقشری آدگلی گل گت گا انظطع ادخ اد ات 26 0ھ سا 
پس چگونە می توان بە درستی این روایت (کە ابوبکر گفته) معتقد بود و آن را مخصص آیات ارث 
امیرالمؤمنین (ع) بر آن مطلع نبودہ و حق را در این ایات نشناختہ و مراد خدای تعالی را از آن 


روایت ابی بکرہ آن‌ها را بە حق و حقیقت راھنمائی کردہ باشد؟ 


و آیا چگونە مسلمان جایز می داند کہ پیامبر (ص) بمیرد و بہ دخترش نگوید کہ او در ارئش حق 
تبرش سافن 7ا آ8ا گ۶۲1 (فاظد) اد طلب کت وھ اف( ال رف نزاغار 
اوست تصرف ننماید و امیرالمؤمنین نیز با او در آنچە می خواھد موافقت نکند؟ و آیا مسلمانء می تواند 
اعتقاد داشته باشد بە وجوب وصیت برای تک تک مردم در کمترین حقی از حقوق تا جائی کە اگر 
چون ترکش کنند مورد ملامت و مؤاخذہ می باشند. و در عین حال بگوید که پیامبر ترک (وصیت) 
کردہ آنچە حق (و حقوق مالی) است برای اھل صدقه در حالی کہ برای ورثەاش هم در آن حقی 
نیست؟ و حال آنکە در قرآنء آیات عمومی ارث را برای آن‌ھا (مسلمانان) خواندہ (باشد) و خود 
وصیت نکردہ (باشد) بە آنچە ان‌ها را بە جایگاہ این حق (و حقوق مالی در مورد اھل صدقه) راھنما 
باشد؟ و نفرمودہ (باشد) راہ مصرف ان چیست, بلکە ان‌ھا را در جھالت و سرگردانی گذاردہ تا ادعاء 
ارث باطل باشد و (پیامبر) در این خطا أن‌ها را یاری کردہہ و بە خطای ابی بکر در روایتش واگذاشت 
بصظ- 9-0 - ى۶ ‪8ھ۵هھه۹٭۰,,۸۹+۹"“ 0 


' (ثعلبی در تفسیرش ذیل ھمین آیە در سورەی نحل- طبری در تفسیرش ج ۱۰۹/۱۴. قرطبی در تفسیرش ج 
۱(۱۔. شواھد التنزیل ج ۳۳۴/۱. ینابیع المودۂ ص ۵۱۵ و ۱۴۰). 

"- (مناقبء خوارزمی ص ۹۶-۷۵. تحفة المحبینء بدخشی ص ۲٢٢‏ الکفایفہ گنجی ص ۱۳۵. تاریخ ابن عساکر ج 
۲۳- ۱۵۲. شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۴/۱۸ تاریخ بغداد ج ۳۲۱/۱۴ الامامة و السیاسة ج ۷۳/۱ فرائد 
السمطین ج ۱۷۷/۱۔. مستدرک صحیحین ج ۱۲۴/۳)۔. 


نفحات اللاھوت ص ۶۹ 


کدام مسلمان است کہ مُتدین بە دین محمد (ص) بودہ و اقرار بە شھادتین داشته و در عین حال 


خاطرش با وجود این کارھا (ی حرام) آرام و آسودہ باشد؟ کجا رفت فرمایش پیامبر کە (فرمود): 


لی تار فيکُم الللَیْنْ ما اِنٗ تَمنْكْتْمْ پھما لَنْ تضیلوا بنا کِتاب الله وَ عِرتی اطل بَیٔتیم'۔ این 
انی رما ارتا توافت کاقتہ سن گنام رکآ ابد تر رود رس اڑا کک سار مت 
آلودگی پاک می باشند' در عین حال چنین نسبتی را در مورد ان‌ها بپذیریم؟! بە خدا پناہ می بریم از 


و دلیل دیگر بر باطل بودن این سخن اینکە خود ابی ‌بکر بر خلاف روایت (ساختگی) خودش عمل 
کردہ است. 


زیرا روایت کردەاند کە امیرالمؤمنین و عباس دربارەی قاطری کہ از پیغمبر بود و شمشیر و 
عمانقایٰ اختلاف کرفت' و اویکرز کی کردک از آی اسر المتھیی ات ذرعال کہ اکر سافتا وا 


برای او حلال نبودہ و واجب بود ابی ‌بکر ان را بگیرد و در مورد خودش مصرف کند. 


حمیدی در جمع بین صحیحین روایت کردہ بعد از آنکە ابوبکر فاطمه (س) را از ارئش منع کرد عُمر 
صدقەی پیامبر را در مدینە بە علی و عباس واگذاشت و علی در مورد آن بر عباس غالب شد. 


سپس (حمیدی) می گوید: و اما خیبر و فدک عُمر ان‌ھا ر ب4۵ فاطمه نداد و گفت این‌ھا مال 
بدھند بە کسی کە امر سرپرستی مسلمین را عھدەدار شودا! اما اگر حدیث ابی بکر درست بود برای 
غُمر جایز نبود کە اصلاً چیزی بە علی (ع) بدھد بلکە باید مانع می شد و واجب بود کە از علی (ع) 
ھمه می داد و یا از ھمه منع می کرد. بنابراین لازم می آید کە اھل بیت آن را بە باطل خوردہ باشند و 


''-(صحیح ترمذی ج ۳۰۸/۲. صحیح مسلم ج ۱۸۷۳/۴- ج ۱۲۳/۷. اسدالغابة ابن اثیر ج .۱۲/١‏ سنن بیھقی ج 
۲. مستدرک الصحیحین ج ۱۴۸/۳- ۱۰۹. صواعق المحرقهہ ابن حجر ھیئثمی ص ۷۵ کنزالعمال ج ۱۸۷/۱- 
۵). 

” (اشارہ بە آیەدی ۵الّما ئريدالله لِْذْحِبَ عَنْکُم الرَجُس اَل الَبْتِ وَٴيطفٌرکم تطھیراً- س ٣٣‏ ی ۴۳۳ ). 

"' (احتمال اینکہ این صحندها تصنعی باشد تا اینکە به شکل‌ھای مختلف حجت بر آنان تمام شود و این عمل 
باعث روائی آنان باشد و برای آشکار نمودن جھل و ھوای نفس و بی خردی ابوبکر و عمر... نیز ھست)۔ 


نفحات اللاھوت ص۷۰۷ 
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رفا کی گی اوس لافقت رد اسا قش آایت استراکگ ا اش ماف کاسو 


عترت از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر حوض بر من وارد شوند مطابق با واقع نبودہ باشد. 


و یا باید ابوبکر و عُمر را کافر بدانیم چراکە حرف خدا و رسول (ص) را رد نمودہہ و خطاکار دانستەاند 
راستگویند و از آن جدا نمی شوند. و نیز باید آن دو را کافر بدانیم زیرا اقدام بر تغییر احکام شرع 
کرذالك ےنا فرعالقی گ ھکار فا ارت اتآ آج اراعت نرہ کد ان ارخد آزریگ 
جھت کفر استہ لیکن از جھت دیگر نیز اذیت است. بلکە از بزرگترین ظلم و آزارھا است زیرا نە 
تنھا مال ائمه را غصب کردہاندء بلکە بە آن‌ھاء نسبت خطای در ادعا دادہ و گفتار آنان را تکذیب 


کردەاند. 

ارد سی 0ار تام ھٹک مات ھی سس اس ان سا 
(در زمان حیات) بە او بخشیدہ بودہ ولی ابوبکر و عُمر از او شاهھد خواستند و توجە نکردند بە اینکە 
ان بزرگوار معصوم است بە مقتضای کتاب و سنت و دروغ بر او روا نیست. پس علی و حسن و 


حسین (ع) و ام ایمن را برای گواھی آورد اما از او نپذیرفتند!! 


اتغا می کلتلہ نرعالی کہ زین خرف از یز رکترین اترامفا اسّٛت لا 


چرا کە اولا گواھی شوھر و فرزندان کشیدن سود و نفع بەه سوی خود نیست, و ثانیأً آنکہ فاطمه 
سلامالله علیھا معصومه است و سخنش یقینی است و نباید از او شاهھد بخواھند برای اثبات ادعایشء 
زیرا مدار حکم, بر علم حاکم است' و در اینجاء این حکم برای حاکم معلوم بود اگرچہ کە دیگر 
شاہدی ھم در بین نباشدہ و از این جھت ھم ھست که حاکم بە علمش عمل می کند اگرچہ دیگری 
ان را نداند۔ تا چە رسد بە اینکە علی و حسن و حسین صلوات الله علیھم کە ھمه معصومند بە نصٌ 
قرآن و سنت نیز شھادت و گواھی بر مدعای فاطمه سلامالله علیھا دادند. 


(چنانکە در صفحه ۱۲١۱‏ سطر ۸ ناصبیان می گویند عثمان در برگرداندن حکم بن ابی العاص بە علم خودش عمل 
کرد)۔ 


نفحات اللاھوت ص۷۱ 


و آیا جایز است تھمت زدن بە معصوم و یا بە امیرالمؤمنین کە باب مدینەی علم است و از قرآن جدا 
نیست حتی بە اندازەدی یک چشم بە ھم زدنء و حق با او می باشد و می گردد (حق) هر طوری کہ او 
بگردد. و آیا ممکن است علی (ع) با فرزندائش گواھی دھد چیزی را کہ بداند (شرعاً) پذیرفتہ 
نمی شود' و بە او باز میگردد و یا بر خلاف شریعت مطھرہ قبول می شود؟ اگر چنین کاری از یک 
فرد طلبەی علم واقع شود شنوندگان گواھی او را سبک می گیرند و میگویند چرا شھادتی می دھد 


کە می داند (شرعی نیست و) از او نمی ‌شنوند. 


عذٔر اھل بدعت (عامه) در این بارہ این است کە می گویند سنت مطھرہ بە عمومیتش دلالت دارد بر 
معتبر بودن گواھی از ھر مدعی در اثبات ادعایش. پس فرقی بین فاطمہ و دیگران نیست. و 
ھمچنین در شاھدھایش نیز معتبر است آنچهە دربارەی دیگران است. و از اینگونە سخنان پریشان و 
غیر صحیح,ء زیرا در دین پیامبر می دانیم کە حاکم می تواند بە علمش عمل کند و این قول در سرحذ 
ضرورت استہ و از آن جھت کە گواھی دو عادل موجب مَظِنه (گمان صحت) است و شک نیست 
کە سخن معصوم بە نصٗ قرآن درستی و راستیش مورد قطع و یقین است نزد کسی کہ بە کتاب و 
سنت و نبوت پیامبر تصدیق داشته باشد بە خاطر اینکە امام معصوم است و برای مسلمان رد قول او 
جایز نیست و حتی تردید در پذیرفتنش نیز حرام استء چنانکه جایز نیست توقف و تردید در قبول 
سخن پیامبر و تصدیق ادعایشء و چه بیٔنه و دلیلی قویتر و محکمتر از کتاب خدا و سنت رسول 
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و شگفت بزرگ که در دنبال آن حسرتها و نالەھاست این است کە آن دو نفر (ابوبکر و عُمر) 
ادعای زنان پیامبر را (یعنی: عایشه و حفصہ را) در مورد (ارث بردن از) حجرەی پیامبرء بدون شاھد 
تصدیق کردند!!! در این بارہ اھل بدعت (عامه) دلیل می آورند کە جایز است علم بە صداقت ان 
زن‌ھا در ادعایشان, اما رد و نفی می کنند شھادت کسانی را کە خدا بہ طھارت و پاکیشان و رسول بە 
عصمتشان شھادت دادەاند و قرآن ناطق بە بلندی منزلت ا ن‌ھاست. لکن برای کسی که دل بخواہ و 
به ھوای نفس سخن گفتہ و در بیابان گمراھی و کوری سرگردان است حیلہای نیست!!! 


(یعنی چون علی و حسنین صلواتالله علیہم شھادت بر هر چە دھند می دانند کە در آنجا شھادتشان لازم و شرعاً 

پذیرفته استء و این کە عمر و ابوبکر لعنۂالله علیھما بە این خاندان عصمت و طھارت گفتند شھادت این‌ھا قبول 
نیست نھایت ظلم و اھانت است زیرا کە برای فرار از حق و اینکە فدک را نداھند گفتند شھادت این‌ھا قبول نیست 
نە اینکە بواقع این گونە فھمیدہ باشند در قضاوت, و اگر علی و حسنین صلواتالله علیھم در اینجا شھادتشان از 
جھت شرعی اشکال میداشت اصلاً حضور نمی یافتند و اصلاً شھادت نمی دادند). 


نفحات اللاھوت ص۷۲ 


(ع) دلیل کفر آن دو است۔ زیرا نظر بە گواھی خدا و رسول بە صدق آن بزرگواران و علمشان و 
پائشان اض زنادلی تَت اي نام شرع تہ 


آرچھا کہ اعلی وَْقَاطمة و فرزندانقاع راارۃ کرذدالاراعے افرفان تیبت: 


می گوئیم: این احتمال باطل بودنش آشکار است و عقل صربحاً آن را رد می کند. چراکه آنچە از خدا 
و پیامبر در حق آن‌ھا وارد شدہ بە دست تمامی اھل زمانەی ماء رسیدہ و ھمەی مسلمانان بر 
مضمون آن, اتفاق نظر دارند و مشتركاً آن را نقل کردہاند زیرا مُحدّث و مفسر و مورخی نیست مگر 
سرت گ2 ا راس ایت رس 77ع سس سافن ا ات فا اف ان 
یا اینکە اھل عناد و دشمنی در پارەای از آن‌ھا اعتراضی داشته باشندء اما قدر مشترک آن,ء متواتر و 
قطعی استہ با این حال چگونە چنین مطالب واضح و روشن و مورد اتفاقیء ممکن است بر ابوبکر و 


غُمر پنھان ماندہ باشد کە نشنیدہ و ندانسته باشند؟!ا 


چە شدہ کە فقط ابوبکر و عُمر حدیثی را شنیدەاند کە ھیچکس غیر از أن‌ھا نشنیدہ بە این مضمون 
گفدار ام رتس کوٹ تر عالقٰ ہاو سے ور ام ضخابد نوشیلہ بوھو کسی آجو ڑا 
نقل نکردہ برای آیندگانء و چگونە ان دوہ فھمیدەاند کە حاکم حق دارد بە علمش حکم کند و لذا 
زنان پیامیر را در ادعایشان تصدیق نمودہ ولی غافل از حق اھل بیت پیغمبر و عتر و خواص او و 


گواهھان بر نبوتش نمودہاند؟!! 


و اگر نبود در میان صحابەی رسول الله (ص) مگر اشخاص با اخلاصی مانند سلمان و ابی‌ذر و مقداد 
تعصب است نە از روی نادانی و غفلت (در حقانیت اھل البیت)ء ھمین‌ھا کافی بودند کە ان دو را (به 


مسائل ارث) آگاہ کنند, و انچە از پیامبر دربارەدی اھل بیتش شنیدہ بودند بە ابی ‌بکر و عُمر برسانند. 


(اگر این حدیث صحیح بود. چرا ابوبکر طی نامەای دستور داد فدک را بە فاطمه سلامالله علیھا باز گردائندہ 
نامەای کە عُمر ان را گرفت و پارہ کرد ... و ؟. سیرەی حلبی ج ۳۹۱/۳. 
چگونە ھمسران پیامبر (ص) بە سراغ خلیفه آمدند و سھم خود را از میراث پیامبر (ص) مطالبہ کردند؟!. ابن 


نفحات اللاھوت ص۷۳ 


و شبھەای نیست در این کە اگر کسی با دقتء نظر و تأمل کند در اینکە ابوبکر و عمر سرپیچی 
نمودند از اینک در داوری و قضاوتشان گواھی آن بزرگواران را بپذیرند و حیلەھائی بە کار بردند و 
حدیث دروغ ساختند آن ھم حدیثی کہ روایتش منحصر بە خودشان بود تا بتوانند رد کنند ادعای 
ارث راء بطور بداھت و یقین می یابد کە این کار ظلم و عناد بودہ است. 

و آنچە مطلب را روشن‌تر می کند این است کہ آنچە فاطمه سلامالله علیھا ادعا می کرد ارث و 
بخشش بودہ و آن نە در دست ابوبکر بود و نە در تحت تصرفش بود و نە پیامبر طبق یک وصیت 
منصوصهەای امر کردہ بود که ابوبکر در آن تصرف کند و صرف در صدقات نمایدہ و در آن هنگام نیز 
از تصرف ابوبکر خارج (و در دست فاطمه سلامالله علیھا) بودہ پس شایسته بود- بر فرض درستی 
آنچە روایت کردہ و بر فرض اینکە بە عصمت فاطمه سلامالله علیھا و عصمت گواهانش معتقد 
نبودہ و بر حقیقت ادعایش آگاھی نداشتہ است- کہ آنچه را از پیامبر (دربارہ ارث) شنیدہ بود بە 
فاطمه سلامالله علیھا برساند تا اگر فاطمه (س) قبول کرد کہ مطلب تمام میشد و گر نە قبول 
نمی فرمود باز ھم می ‌بایست منازعه و سختگیری با او را واگذارد زیرا اگر کسی مجتھدی را با 
فرعی که بە آن فرع بە اجتھادش عمل می کند واگذاردہ بە استناد دلیل‌ھائی کە از ظاھر قرآن 
استفادہ می شود گرچە بسیاری از صحابه ھم با او در این اجتھاد موافقت کردہ باشندء اما این کار 
باعث نقصان در دین آن شخص نمی شود زیرا کہ بە گمان خود آن‌ھا' ھم؛ واجب نیست بر امام 
مسلمین که اجتھادش را بر همەی مردمان تحمیل کندہ و دیگری را کە خود اجتھاد کردہ از عمل بە 
اجتھادش باز دارد در حالی کە اگر بشود- برای ابی‌بکر و عُمر (لعنةالله علیھما) در آنچہ کردند کە 
لازمەاش کافر شدنشان می باشد زیرا رد کردەاند صریح قرآن و بیان پیامبر راء - عذر آورد و حمل 
کرد نداشتن علم (بە احکام دین) و جایز بودن غفلتء پس برای قاتل امام حسین بلکە قاتل 
امیرالمؤمنین (ع) ھم اویل عملشان ممکن است!! 


بلکە می توان تأویل کرد سخنان کسی را کہ سخنی کفر بگوید و میتوانیم او را کافر نشماریم زیرا 
ممکن است که بگوئیم وی غافل بودہ از أنچە در دین است. و نیز اگر منکر وجوب نماز ادعا کرد کە 
مطلع تبودہ باید از او بپڈیزند اگز چھ میان مسلمانا زندگی کزدہ باشدہ و تیز اگر چتین باشد این 


(در نظر داشته باشید کہ محقق کرکی رضوانالله تعالی عليه این کتاب را بر اساس معیارھای اجتھادی کہ خود 
عامه قبول دارند تاألیف نمودہہ و از ادلەھای خصم بر عليه خصم استفادہ نمودہ تا در اتمام حجت, جای عذری برای 


عُمری ھا لعنڈالله علیھم باقی نماند). 


نفحات اللاھوت ص۷۴ 


کلت رتس افت مات مکی سس ال ٣اس‏ ارک سکس عو ساس معال کا 


این (تأویل نمودن‌ھا) باطل بودنش روشن و آشکار است. 


باز می گردیم بە اصل مطلب: آنگاہ کە فاطمه (س) کار و سختی و عناد آن‌ها را دربارەدی خودش دید 
بر آن‌ھا خشمگین شد' و سوگند خورد کە با آن‌ها (ابوبکر و عُمر) سخن نگوید' و آن‌ها (ابوبکر و 
غُمر) نیز نە تنھا نزد او نیامدند بلک دل سختتر از سنگ و آھنشان دربارەی حضرتش متأثر نشد 
که دور باد از خیر چنین دلھائی و اندوھگین باد چنین صورت‌ھائی زیرا بسیار قبیح بود کارھائی کە 
انجام دادند. پس بر آن‌ھا باد لعنت ابدی و بی ‌شمار خداء 


قری شال ماد مس این کر فان عقوت اشنا اوکست سراف اف ھا اتل 
کردہ و گفته کە این خطبه را شیعه و سنی (عُمری) نقل کردہاندہ و ان را از کتاب سقیفه از عمر بن 
شیبە تألیف ابی بکر احمدبن عبدالعزیز جوھری از نسخہای کہ بر مؤلفش خواندہ شدہ نقل کردہ کە 
این خطبه متضمن کفر آن‌ها و پیروانشان است و اشارہ بە گرد آمدنشان در مخالفت با امیرالمؤمنین 
(ع) شدہ است چنانکە معلوم استہ و قریباً مقداری از آن را نقل می ‌کنیم (در فصل ششم) ان شاءً 
الله۔ 


پس در آن وقتی کە فاطمه (س) در حال شھادت بود بە امیرالمؤمنین (ع) وصیت کرد کە بە ان دو 
نفر خبر شھادت فاطمه را ندھد و او را شب دفن کند تا أن‌ھا نفھمند و برای دفن حضرتش حاضر 
آز نعد ٣ب‏ کات کرد کد آے خوش رکا کد پر تنا و اط سالفا اتا انت 


کردند. و این یکی از دو وجھی است که در بیان صغرای قضيه بود. 


وج دوم: راویان اخبار و تدوین کنندگان تاریخ و آنان کہ کتاب‌ھای سیرہ را ورق زدەاند درستی و 
صحت این را نقل کردەاند کە عُٔمر وقتی با رفیقش (ابوبکر بر خلاف حکم خدا) بیعت کرد و علی 
(ع) از بیعت (غیر شرعی) سرپیچی کردہ عُمر بہ در خانەی فاطمه (س) آمد برای بردن علی 


و۳ (صحیح بخاری ج ۹/۵“ ج۸۷/۷. صحیح مسلم ج ۱۳۸۰/۳. کفایه- محمدبن یوسف گنجی شافعی, باب ۹۹. 
الامامة و السیاسة- بان قتیبهہء ص ۱۴- طبع فتوح الادیبة سال ۱۳۳۱. شرح نھچالبلاغه ابن ابی ‌الحدید ج ۶۴/۴- 


چاپ ٠٢‏ جلدی. سنن بیھقی ج ۳۰۰/۶). 


نفحات اللاھوت ص۷۵ 


صلواتاله عليه کہ بیعت کند و سخنان درشت و ناھنجاری گفت (کہ خود حرامزادەاش مستحق 
بود) و ھیزم خواست کە خانه را و هر کە در آن است آتش زند' در حالی کە علی و ھمسرش فاطمه 
و دو فرزندش حسن و حسین (ع) و کسانی که نزد أن‌ها آمدہ بودند مانند زبیر و گروھی از بنى‌ھاشم 
در ن خانه بودند. از جملە کسانی که این مطلب را نقل کردەاند واقدی و ابن حبیب و ابن عَبدِربّہ 
می باشندہ و در بعضی از نقل ھا است کہ ابوبکر' بە غُمر گفت کہ اگر علی (ع) و عباس تخلف کردند 
با آن‌ھا جنگ کن, عُمر (لعنڈالله عليه) آمد و در دستش آتشی بود کە می خواست خانه را بە آتش 


و روایت کردہ که ابوبکر (لعنۂالله عليه) ھنگام بیماری مرگش گفت: کاش خانەی فاطمہه را واگذاردہ 
بودم و در مقام کشفش نبودمء و این اعترافی است (در کتاب عمریھا) از ظلمش بە فاطمه 
صلوات الله علیھا. 

و در این شبهەای نیست که این کارھا (عمداً وا اذیت و سبک شمردن منزلت و اھانت بهە فان 
فاطمه سلامالله علیھا است بە طوری که اگر خردمندی از روی انصاف در حقیقت ان بنگرد خواھد 
یافت این کارهاء کار کسی است کہ نە برای فاطمہ و نە برای رسول الله حقی قائل بودہہ و نہ حرمتی 


و اگر پیامبر ھم (بە فرض محال) برای آن دو نفر (ابوبکر و عُمر) سفارش بە امامتشان می کرد مثلا؛ 
باز ھم (شرعاً) برای آن‌ها جایز نبود سوزاندن خانەی کسی را کە بیعت نکند گرچ از افراد پست 
باشدہ تا چہ رسد بە اینکە ابوبکر و عمر (لعنۂالله علیھما) خلافتشان را بر رای و اتفاق صحابه و 


ضامت 8رآ هاقةالانر آز طرقف نگ کو کو اف قرلق ران اق را فل لد آرضلک ظا 


(ابن قتيبَهہ الامامة و السّیاسةۂ ص ۱۴- طبع فتوح الادیبة سال ۱۳۳۱. صحیح بخاری ج ۵۰۴/۴ ج ۵۵۱/۹. ابن 
ابی الحدید شرح نھچالبلاغه ج ۵۶/۲ ج ۴۷/۶ تاریخ خمیس ج ۱۸۸/۱- ۱۹۳. تاریخ طبری ج ۱۰۱/۳- ۲۱۵. فرائد 
التمطین ج ۳۴/۲. فائق زمخشری ج ۳۳۱/۳ ج ۱۱۶/۴. منال الطالب شرح غریب الطوال ص ۵۲۸- ۵۰۱. أنساب 
الأشراف ج ۵۸۶/۱- طبع دارالمعارف, القاھرۂ. العقد الفرید ج ۱۳/۵. الملل و النحل ج ۵۷/۱. الوافی بالوفیات ج ۱۷/۶۔ 
میزان الاعتدال ج ۱۳۹/۱. کنز العمّال ج ۶۵۱/۵- ۶۳۲ تاریخ ابن کثیر ج ۲۸۶/۵- ۲۸۵. کفایة الطالب کنجی ص 
۶- ۲۲۵ ابن عبدِرئّہ ج ۶۴/۳ أسّالغابة ج ۲۲۲/۳ تاریخ یعقوبی ج ۱۰۵/۲. البدء و التاریخ ج ۶۶/۵ إشتیعاب ج 
۲. صفین نصر مزاحم ص ۱۸۲. سیرەی حلبی ج ۳۹۱/۳). 

"- (در احادیث از امام صادق صلوات الله عليه وارد شدہ است کہ فرمود: کان عمر سیّئہ من سیّثات ابوبکر لعنڈالله 
علیھما). 


نفحات الللاھعوت ص۷۶ 


جال الْمَوَدةٌ فی الْقْربی-' شوری/ .۸٢٣‏ و سخن پیامبر را کە کتاب خدا و عترتش از یکدیگر جدا 
نخواهند شد تا بر حوض بر او وارد شوندہ و نیز این سخن پیامبر را کە ہہبینید پس از من با أن‌ھا 


یعنی کتاب و عترت چه می کنید>. 


بحمدالله محققاً با این بیان قاطع صحت صغری (که در بیان این بود کە ابوبکر و عمرہ فاطمه (س) 
ی۳۹۰۷ 


٭یرضینی ما أرضاھا و یؤذینی ما اذاھا>. و در کتاب مشکاۂ گفتہ است کە درستی این حدیث مورد 


ہیا فاطِمَةُ ار ن الله یَعْضب لغضبک و یَرضی لِرضاک>. پس پنن آزاز فاطمه انان رسول است و ھر کهە 


رسول را آزار دھد ملعون است بە صریح آیه. و مطلوب ھم (در این بحث) اثبات ھمین است. 
وج سوم: 


دادہ است. 


صغرای قضيه (یعنی اینکە أن دوہ علی را از روی لجاج و عمداً و علم و اختیار بە ظلم آزار دادند) از 
نچجه گذشت آشکار اشک زیرا دعوتشان او ر ب4۵ بیعت فاجری کہ عُمر (لعنةالله عليه) دربارەاش گفت: 


'- (ممکن است عمری ھا لعنڈالله علیھم با کمال وقاحت برای فرار از این واقعیات بگویند: ابوبکر و عمر و عثمان و 
معاويه و یزید لعنۂالله علیھم فقط درس اجتھاد خواندہ بودند و از قرآن چیزی نمی دانستەاند و معذور و مأجورند زیرا 
کە این آيه را اصلا ندیدہاند!!ا!). 

"- (صحیح بخاری ج ۹۲/۵. صحیح مسلم ج ۱۹۰۳/۴. مسند احمد بن حنبل ج ۳۲۸/۴. ینابیع المودۂ ص ۱۸۰- 
۱۔ صواعق المُحرقہ ص ۲۸۵- ۰۵۷ مستدرک حاکم ج ۱۵۴/۳. إِصابّہ ج ۳۷۸۴ ذخاثر ص ۳۷ اسدالغابہ ج 
۵ھ سنن ترمذی ج ۶۹۸/۵)۔ 


نفحات اللاھوت ص۷۷ 


<کانت بیعۂ ابی ‌بکر فتنۂ و قی الله المسلمین شرھا فمن عاد إلی مٹلھا فاقتُوہ>' (یعنی: بیعت با 
ابی‌بکر فتنەای بود کە خداوند مسلمین را از شرش حفظ کند پس هر کس دو مرتبە برگشت بە 


چنین بیعتی او را بکشید). 


و نیز سخن گفتنشان با او بە خشونت و تھدیدش بە جنگ و سوزاندن خانەی (وحی) و جمع کردن 
(ع) را برای بیعت (حرام) و سرپیچی حضرتش از آن کار (غیر شرعی)ء در حالی کە (حق با او بود و) 


ناما گی سو جات ات اق بقل (عان اناد کات ايک دادعا فغا ار 
آیەی: قُل تعالوا نع ابنانا و اَبناءَكمْ و یِساءتا و نساءکم و أَنْفسَنا و أَْفْسکم تم نبْتھل فَنَجعل لَمْنتَ 
الله عَلَی الکاذِیین- آل عمران/ ۶۱>. 


علی رشن و جان وکر گرارڈااوآنٹت غانکہ گلا اع شل ہن آتارس ک لت 7و ماتنترقشی 
آزار دادن دیگری استہ و نیز طبق قول پیامبر: 


٭ت منی بمَنْزِلَهُ هارٔون من مُوسی لا أَنهُ لا نبیٗ بَعْدی). و استثناء دلالت دارد بر ثابت بودن این 
منزلت برای علی (ع) مگر آنچه از آن خارج شدہ (یعنی: نبوت) و بر خردمند پوشیدہ نیست کہ آزار 
ھارون آزار موسی است (پس آزار علی ھم آزار پیامبر اسلام (ص) است). 

و نیز گفتار پیغمبر (ص) کە ٢حَرَبکَ‏ حَرٰبٰی> چنانکە دلالت دارد بر اینکە جنگ با او جنگ با پیامبر 
استہ صریحاً دلالت دارد که آزارش نیز آزار رسول استء و هر یک از این دو کار (یعنی جنگ با 
علی و آزار او) از ابی ‌بکر و عُٔمر (لعنڈالله علیہما) واقع شدہ زیرا هر کە قصد جنگ کند (راہ دیگری 


باقی تگذاشتہ و) ناچار در جنگ استہ زیرا معلوم است کہ اگر امیرالمؤمنین (ع) می‌جنگید ان‌ها ھم 


'- (عمر ملعون و استاد شیطوان و کارگردان سقیفه ھم علم بە جنایاتشان داشتند و ھم باید اصحاب پیغمبر و 
امیرالمؤمنین صلواتالله عليه جنایاتشان را بپذیرد و تأیید کند و بیعت ھم بکندا!! این است معنای سقیفه و بی دین 


سنیھا ... و بە صفحہ ۵۰ ھمین کتاب مراجعه شود). 


نفحات الللاھوت ص۷۸ 


با او می جنگیدند زیرا جنگ غیر از کاری کە عُمر کرد مثل قصد سوزاندن خانه (و ایجاد وحشت در 
اھل بیت پیغمبر کە داخل خانه بودند) و شکستن شمشیر زبیر با سنگ چون بە ھمراہ علی 
صلوات الله عليه از بیعت تخلف کرد چیز دیگری نبود. 

امین الاسلام ابوعلی طبرسی در تفسیرش نقل کردہ کہ سیدابوالحمد از حاکم ابوالقاسم حسکانی 
کال گرا گی آز الف ماتط آ سرن ای ام فااظاآز عل یی اعد الع انفاتت 
یعقوب از اطارۂ بن حبیب از ابوخالد واسطی روایت نمودہ کە وی در حالی کہ موی خود را گرفته 
بود گفت: زید بن علی بن الحسین در حالی کە موی خود را گرفتە بودہ گفت: علی بن الحسین در 
حالی کە موی خود را گرفته بودہ بە من فرمود: علی بن ابیطالب در حالی کە موی خود را گرفته بودہ 


فرمود: رسول الله (ص) در حالی که موی خود را گرفته بود فرمود: 

9ن اذی شعرۂ منک فقد آذانی و من آذانی فقد اٌذی الله و من اذی الله فعليه لعنڈالله>. 

و در مشکاۂ روایت کردہ کە رسول الله (ص) بە علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) فرمود: 

٥نا‏ حَرْبْ لِم حارَیَهُمْ و سِلم لِمَنَ سالْمَكُمُ>. و این روایت را تِرِذی' ھم نقل کردہ است. 

وجە چھارم: 

کة الزامی امنث: ایخ اس کە ال ھا پشیاری آز بزرگان صحایة را آزار خادتة َو آزار هر :یک از آنھا 
آزار پیامبر است بە گمان خودشان,ء و آزار پیامبر موجب مستحق بودن لعن است. 


اناخفراق فقوت کان اک را کر اسکق اسابا وھالاه از زا تق ہت کرات ہہ و شرما 
زنفرانی کو ذام ال سیر تس امدالسے در ظانتامہ اسم فک اھت 


دراردی علی كَلَتة لان فی حقاہفے آو شرخ طرح ائيكم جرخالی کا (ابات ففائل ام المومفن ذز 


۱ 


(سنن ترمذڈی ج ۵ 


نفحات اللاھوت ص۷۹ 


قرآن و) تمام روات اخبار و آثار معترفند کہ بعد از رسول الله (ص) کسی زاهدتر و با تقویتر و 
مامت ناک اوغا ات الہ مازدالد ھاتفرد 


و اھل سنت (عامه) روایت کردەاند کە از جملەی روش پیامبر خوش طبعی بود و بسیاری از آن‌ھا را 
نقل کردەاندہ و بە هر یک از اھل شوری عیبی نسبت دادەاندہ و چهە آزاری بالاتر از نسبت نقص و 
عیب (بهە علی صلواتالله عليه) است. 


علی بن عیسی إربلی در کشف الغمه از (کتاب) موفقیات زبیر بن بکار زبیری (لعنڈالله عليه) که از 
مشھورین است در تسنن (و عمری بودن) و فتنه و انحراف از علی (ع)ء و آن کتابی است کہ برای 


نوشته شدہ معلوم است, می گوید: 


زبیر از رجالش برای ما حدیث کرد از ابن عباس کە گفت: من در ھیچ کوچەای از کوچەھای مدینه 
با عُمر نرفتم مگر اینکە بە من میگفت: ای پسر عباس صاحبت (امیرالمؤمنین علی صلواتالله عليه) 
پیش خودم گفتم تو بر من در این (دیدن مصیبات علی امیرالمؤمنین صلوات الله عليه) پیشتر نیستی. 


پس گفتمک یا امیرالمؤمنین ظَلامتش (یعنی: ای عمر آنچہ بە ستم از او گرفتی) را بە او برگردان. 


دستش را از دستم بیرون کشید و با خود چیزی می گفت. سپس ایستاد تا من بە او رسیدمء گفت: 
یابن عباس گمان ندارم او را (از حقش) منع کردہ باشند مگر اینکه کوچکش شمردند۔ 
پیش خودم گفتم سوگند بخدا کە این (عُمر) از اولی (ابوبکر) بدتر بود. پس گفتم بخدا کە خدا او را 


کروک رہ امھ کو امرش کرتود سورد پرائت زار قیق تر ہوکرا گرم ہن اض راز من 


رو بر گردانید. 


چگونە حلال است برای کسی کە از معاد بیم دارد کە بگوید علی (صلوالله عليه) را کوچک شمردند 
واین کوچک شمرندگان چە کسانی بودند کە عمر نظر داشت؟! 


آیا یکی از أن‌ھا خود و پیروانش نبودند؟ زیرا عمر اول کسی بود که با ابوبکر بیعت کرد و از علی 
آمارادال علیہ عحرل اعد کرتٹر ارنطاح ایز کاو ساب اج نک اتضاق أايتما نی آز 


نفحات اللاھوت ص۸۰ 


ابوڈر و عماربن یاسر و عبدالله بن مسعود و غیر از این‌ها. 

انا گی فلت کوھھات اید گواتھات ب رات کر سانھ کا راب ماف اسان ات 
تنْخذوھم غرضأً من بعدی... الی ان قال من اذاهم فقد آذانی و من آذانی فقد اآذی الله>۔ 

سس راضزاث اه اننکارفان موجن اکطاق ات ظاف فظطاوت ما از سعکاافمن آوکہ 
با اآنکە در حدیث زبیر زیادی دیگری ھست و آن اعتراف عُمر است بە اینکہ: علی مظلوم است 


0پ ىیٗییٰٰو۷ 
وجە پنجم: 


حمیدی در تفسیر آیەی هولا ان تْکِخُوا أَژواجَه من بَمْدہِ آبداً- احزاب/ ۵۳ء آوردہ کہ سُدّی گفتہ 
وقتی ابوسلمة و حسین بن حذاقه مُردند و پیامبر با زن‌ھاشان (ام سلمه و حفصہ) ازدواج کرد طلحه 
و عثمان گفتند: آیا محمد با زنان ما ازدواج کند و ما با زنانش ازدواج نکنیم وقتی مُرد؟ قسم بە خدا 
وقتی مُرد زنانش را با سھمبندی تقسیم می کنیم, و طلحه عایشه را می خواست و عثمان ام سلمہ را. 
و خدا این آيە را فرستاد: هو ما کان لَُمْ ان تدُوا رَسُول الله و لا ان تَنْکِخُوا أرْواجَهُ من بَمْدہ ابَداٌ- 
احزاب/ ۵۳). و فرو فرستاد: ھإن تَبْدُوا شَیْتاً او تخخفوہ فَإِنْ الله کان بکل شیئ علیماً- احزاب/ 4۵۴. و 
نازل کرد: <إنْ الذین یُوْذُون الله و رَسُِلَه لَعَنَهُم اللهٗ فی الڈیا و الأخِرَۂ- احزاب/ 4۵۷. 

الع یع اتک تورعالھتا ور ارز ا فلتای ایت اع ضاق ات که اکازسی سی کھت یا 


آنکە قرآن ب4 ان ناطق است. 


و سڈی در تفسیر این آیە: هو یَقولون اَمَنَا بالله و پالرسُول و اَطعنا تم یَتولّی فریق مِنهُمْ- نور/ 6۴۷. 
گفته آبنت کة این! آية خربارہی علمان بن غفانع' آسث کہ خوں پیامیر بتی تضیر را فلع کرد و 
اموالشان را غنیمت گرفتء عثمان بە علی گفت: برو نزد پیامبر و فلان زمین را از او بخواہہ اگر بە تو 
داد من در آن شریکمہ و یا من تقاضا می‌کنم اگر بە من داد تو شریکم باش. عثمان تقاضا کرد و 


نپذیرفت و علی (ع) گفت: 


نفحات اللاھوت ص۸۱ 


میان من و تو رسول الله (ص). عثمان (قضاوت پیغمبر را) قبول نکرد کہ پیش پیامبر با او مخاصمه 
کند. بە او گفتند چرا نرفتی نزد پیامبر با او مخاصمه کنی؟ عثمان گفت: او پسر عموی پیامبر است 
می ترسم بە نفع او رأی بدھد.' پس این آیە نازل شد: هو إذا دُُوا الی الله و رَسُولِہ لَِحْکَم بینم اذا 
قَريق مِنْهُم مُْرِضُون- تا۔ بَل أولیُک هُمُ الظَلِمُون- نور/ ۴۸ تا 4۵۰. وقتی عثمان آیە را شنید (از 
روی ناچاری) آمد خدمت پیامبر و بہ حق علی اقرار کرد. 


1.۸ 
ہرهہ 


فلس آو تھا لا الاو الا کشر َء اتغاق ظا انا تن لت 
مائدہ/ .>۵۱١‏ 


یھود دارم از آن‌ھا امان می گیرم زیرا بیمناکم کە یھودی‌ها بر ما چیرہ شوندہ طلحه پسر عبدالله 
گفت: من می روم شام که آنجا دو دوست نصرانی دارمء سُدّی می گوید: یکیشان خواست یھودی شود 
و دیگری نصرانی. طلحہ آمد نزد پیامبر و علی نزد او بودہ از پیامبر خواست کم برود شام و گفت: 
آنجا طلبی دارم کە بگیرم و برگردم. 


نیست و کسی را کہ (طلحه) واگذارد خوار نیست. پس طلحه توقف کردہ و آیە نازل شد: 


ہو یَقُول الذین آمنوا أھؤٌاَء الذین اَفْسَمُوا بالله جَمْد اَیْمانہم اَِهُمْ لَمَعَكُمْ خبطتٴ اَمالْہُمْ- مائدہ/ 
0۲ 


هیعنی: و گویند کسانی که ایمان آوردەاند مریکدیگر را از روی تعجب از حال منافقین, آیا این 
جماعت آنائند کە سوگند می خورند بە خداى غلیظترین سوگندھای خودشان کہ بدرستی کہ ایشان 
با شمایند و امروز (منافقان) پردەی ایشان دریدہ شدء معلوم شد کہ قسم دروغ می خوردہاندہ باطل و 
نابود شد ھمەی اعمال ایشان و ثوابی بر آن مترتب نشد.> 


(در صحنەی ظاھری قضاوت نسبت بە فدک ھمء ھمین تھمت و بھانە را داشتند کە علی و حسنین صلواتالله 
علیھم بە نفع زھرا سلامالله علیھا ھستند و شھادت را نپذیرفتند آیا بە راستی این‌ھا بە پیغمبر ایمان داشتندہ بە 
صفحه ۷۷ ھمین کتاب رجوع شود). 


نفحات اللاھوت ص۸۲ 


من می گویم: چنین نقل کردہ کسی کھ مورد وثوق استہ و کسی که تأمل کند در این وقایع و آیات 
که بر آن‌ھا مترتب شدہ با تدبرء و اندیشەاش را در معناھای ان جولان دھد برای او آشکار می شود 
کہ عثمان و طلحه منافق در اسلام بودند و برای رسول الله (ص) احترامی قائل نبودند! و اما 
استحقاق لعن از آن آیات ظاھر است و در بعضی تصریح بە لعن شدہ اگرچە این اختصاص بە 
عثمان دارد نسبت بە دو رفیقش نیز (ابوبکر و عُمر) آنچە مُشعر بە نفاق او است اشعار بە نفاق آن دو 
سای فافد مد لت الد فظار بھفانی کعسھاف لسافعب] 


نفحات اللاھوت ص۸۳ 


در پیرامون آیەی: 

ھن الذین يَكَتمُون ما آنزلنا من البناتِ و الُدی مِن بَمْدِ ما بَيَْاهُلِلَاسِ فی الْکتاب> 

ُولئِکٰ یَلعنهُم الله ونم اللَاعِنون- بقرہ/ 4۱۵۹ 

با آیەی: 

الما پُریڈ الله لِیْذحِب عَنْکُم الجْس أخل الَبّتِ وَ بتکم تَطھیراً- احزاب/ .6۳٣‏ 

اما آیەی اول,ء دلالت دارد کە ظاھر کردن حق در علوم دین واجب است و پوشاندنش با حتیاج بە 
اظھار از بزرگترین کباثر است زیرا فاعلش مورد لعن خدا و لعنت کنندگان است از فرشتگان و انس 
و جن و این حکم عمومی استء و مخصوص بە یھود و نصارائی کە نبوت محمد (ص) و امرش را 
پوشاندەاند و حال آنکهە آن را در تورات و انجیل یافتەاند نیستء زیرا سہب مخصوص, موجب 
اختصاص عموم نمی شود که از ظاھر لفظ آشکار است. 

واناً ای کرش راوات کل گرھائا ک ای قل و قاطظمااو سو و کسی ظطراک اشھات 
نا سد ای ا سا مل اھ سکس یو سفق سال رذ کات اد خظلانت کذ 
بە سندش از شذادبن عمارہ روایت نمودہ کە گفت: داخل شدم بر واثلة بن اسقع و نزد او گروھی 
بودند پس سخن از علی بە میان آمد بە او بد گفتند من نیز بد گفتم. وقتی (آن گروہ) برخاستند 
(واثله) گفت: تو چرا بە آن مرد بد گفتی؟! 

گفتم دیدم ھمه بە او بد می گویند من ھم گفتم! واثله گفت: آیا خبر ندھم ترا بە آنچە از رسولالله 
دیدم؟ گفتم: چرا۔ 


''- (صحیح مسلم ج ۱۸۸۳/۴. مستدرک حاکم ج ۴۱۶/۲. تفسیر طبری ج ۶/۲۲ شواہد التنزیل ج ۳۹/۲- ۴۶۔ مسند 
احمد بن حنبل ج ۴/ ۱۰۷. أُسدالغابة ج ١/۱۲)۔‏ 


نفحات اللاھوت ص۸۴ 


پس علی و فاطمه را نزدیک خود خواند و پیش رویش نشانید و حسن و حسین را ھر یک روی 
زائویش انف سن جاسداش آیا گنت کشسائش] را ون آرڑھا پیجائد و ایخ آيةھزآآخزاللد قانما: يَرَيڈ 
الله لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرَجْسٗاَطل البَیْتِ وَ يُطئْركُمْ تطھیراً>۔ سپس گفت این‌ھا اھل بین حقند و در 


که با ُن‌ھا داخل شوم پیامبر آن را از دستم کشید و گفت: تو بر خیر و نیکی ھستی. 
و بُخاری و مُسلِم از عایشه نزدیک بە این را نقل کردہەاند. 


ثعلبی نیز در تفسیرش از چند طریق مانند احمد نقل کردہ. و مانند آنچه از بخاری و مسلم روایت 
شدہ خُمیدی در جمع بین صحیحین نقل کردہہ ورزین عبدی در جمع بین صحاح ششگانە در موطاً 
مالک و صحیح بخاری و مسلم و سن أبی داود و ترمذی و نسائی بطرق متعددہ نیز مانند روایت 
اخمذ ثقل کرذہ کة ذر حدایت آم سلمه دارد که گقت: با رسو ل الله ئن آزاقل بیت لیستج؟ فرمود: تو 


بە خیریء تو از زن‌ھای رسول اللھی. 


و در یشکاۃ از سَعد بن ابی وقاص روایت کردہ کە وقتی این آیە نازل شد؛ فْقُلتعالوا نع َبناءَنا و 
اج کت ال فو اعت وافمعل قاط و ھی وس تا فراوک و عر مامت ھجلا 
این‌ھا اھل بیت من هستند و گفت مسلم این را روایت کردہ. و زَمَخشری در کشاف در آخر تفسیر 
آیەی مباہله از عایشہ نقل کردہ کە پیامبر بیرون آمد هو عَلَيْهِ مِرّطمُرَحَل> و بر او پوششی از خز 
بود سیاہ رنگہ پس حسن آمد او را در زیر آن داخل کرد سپس حسین آمد او را ھم داخل کردہ بعد 
از آن‌ھا علی و فاطمه آمدند صلواتالله علیھم سپس (رسول الله (ص)) فرمود: <ِنّما یُرید الله لیْذهِبَ 
َلكُم الجْس أَهْل البَیْت>۔ این چنین مشکاۃ نقل کردہ و گفت: مسلم در آخرش آوردہ هو يُطكَركُمْ 
تطھیراً> و مِرط را بە کِساء و مُرَحَل را بە دارای خطھائی معنی کردہ. 

این اخباری را کە بزرگان دانشمندان اھل سنت (عامه) نقل کردەاند کہ بعضی را نام بردیم دلیل 
قطعی است کہ این آیە دربارەی علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) است کہ حد تواتر رسیدہ و 
موجب یقین استء صرف نظر از آنچە شیعه نقل کردہ آنچه را کە به شمارہ نمی آید. 

آیا چە روایتی در سنت مطھرہ ثابتتر از این روایت ھست کہ سنی (عُمری) و شیعی در نقلش 
متفقند. در حالی که راویان شیعه اھل حق و از خاصەی اھل بیتاند. اگر بە این حدیث از سنت 


منعی وارد شود دیگر حدیثی نمی ماند مگر آنکە مورد منع خواھد بود. و سخن پارەای از اھل عناد کە 


نفحات اللاھوت ص۸۵ 


گفتەاندہ آخر آیە دربارەی زن‌ھای پیامبر است نە دربارەی علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) (با 
توجه و) نظر بە جلو و عقب آيه گفتار کسی است کہ بر مرکب عناد سوار است و از حدود درستی 
برکنارہ زیرا بازگشت ضمیر مذکر بە سوی زنھا در لغت عرب باطل استء چرا دور است از اینکە از 
راہ توجە بە (احترام و عصمت) پیامبر و اھل بیتش باشدہ بە این معنی که تادیبی برای زنان باشد کہ 
(بدانند جزو اھل البیت نیستند و) تابع رفتن ناپاکی و پلیدی از اھل بیت باشندہ چگونە جایز است در 
این بارہ پس از تواتر اخبار کسی شک نماید! و سخن بعض دیگر کە گفتەاند دلالت دارد بر زنان 
اھل بیتء و سخن دیگری که گفته روایت دلالت ندارد بر انحصار به ان‌ھا که نام بردہ شدەاند پس 
سکع ات آراھی ھا کر اود جر اخطا اث جو اضارت سام گلا ال لا ال تی6 
فا کا مل ظائشی سار موک کر داات ‏ ساس برا فراعت ارت 
چگونە جایز است این بیان ھمه را فراگیرد؟ا و حدیث ام سلمه (کہ پیغمبر او را بە زیر کساء 


نپذیرفت) نیز ریشەی نزاع را می زند. 


واز آنچە شاهد درستی این روایت و اختصاص آیيه بە کسانی است که گفته شد از لحاظ معنی, متفق 


بودن مخالف و مؤالف بر ان است اینکە؛ زیدبن ارقم گفت: 


یک روز پیامبر برخاست در محلی که ان را ٭ حم“ می نامند بین مکە و مدینه پس خدا را حمد و ثنا 


اما بعد ای مردمان من بشری ھستم, نزدیک است کە فرستادەی پروردگارم بە سویم بیاید و اجابت 
کنم (مرگ را)ء پس من میان شما دو چیز وَزین و ارزندہ می گذارہ کتاب خدا کە در آن رھنمونی و 
نور استء پس بگیرید کتاب خدا را و بە آن چنگ زنیدہ و بسیار دربارەی قرآن ترغیب فرمود و بعد از 
آن گفت: و اھل بیتم. 9أَذْكركُمُ الله فی ال بَیْتی> خدا را بە خاطر شما می آورم (کە رعایت کنید) 
درباردی آقل کی آنکاء کک تھر دھکاق نت ایت کہ اید رااضسل' رایت گرٹھ 


و از جابر (رضی‌الله) روایت شدہ کە رسولالله را روز عرفه در حج دیدم کە بر شتری کہ گوشش 
فقاف ڈافشک آناقلی ص22]و اصیوکی کال طانفر سی گی فنمسوائق نام مد سان 
شما چیزی را می گذارم که اگر آن را بگیرید ھرگز حیران و گمراہ نخواھید شد کتاب خدا و عترتم, 


اھل بیتم. گفت: این را تِرمِذی روایت کردہ. 


''- (صحیح مسلم ج ۱۸۷۳/۴. عمدەی ابن بطریقی ص ۶۹ تفسیر ابن کثیر ج ۴۱۵/۳)۔ 


نفحات اللاھوت ص۸۶ 


واز زیدبن ارقم است کہ گفت: رسول الله (ص) فرمود: 


کاو ران ظا اھ اق سرک تر کسی گرا کزان 
نخواهید شد یکی از ان‌ھا بزرگتر از دیگری استہ کتاب خدا کہ رشتەی آویخته ایست از آسمان بە 
سوی زمین و عترتم اھل بیتم و ھرگز از یکدیگر جدا نخواھند شد تا وارد بر من و حوض شوند. 


حسن و حسین (ع) هستندہ و اختصاص آن‌ھا در مباھله مُشعر است بە اینکە آن‌ھا معین و مقصودندہ 
و دیگران از درجەی اعتبار ساقطند بلکە گوئی دیگری در اینجا نیست. و ھمچنین آنچه روایتش 
گذشت کہ پیامبر بە علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) فرمود: من در مقام مُسالمتم با آنکه با آن‌ھا 
اہ اف ہی کا اکنا یسک امت سا ا کت ات و 
بہ شمارہ آید و پس از ثابت شدن آنچە گفتیم از احادیثء باکی بە طعن و خوردہ گیری‌ھها نداریم. 
زیرا کفار و پیروان ھوی کارشان خردەگیری و اعتراض بر اھل حق است بیش از این‌ھا و زیانی 


نخواھد داشت. 


رات مال ك2 کرتھر ا ت جو سی ات ھادرتاھ 22ھ 
بر ھمەی بلاد اسلام تسلط یافت و دستور داد احادیث واردەی در حق اھل بیت را تغییر دھند و 
وک فرط سر سر رھھکلی وس سکس رکلی از ھات 
کشت, و رشوہ دادنش بە نقل روایت ضدّ دیگری, و تاأسیس بدگوئی بە علی (ع) آشکارا و در منبرها 
در خطبەی جمعه تا آنکە در ردیف دین و اعتقادشان قرار گرفت و آن را از سنت پیامبر دانستند و تا 
ررڑھ نا نی ھی ماس ضسر سز اش ھا سام ارک اتھ لن 
29 ْ ی020" 


پس از توجە بە آنچە گذشت می گوئیم؛ این آیە و آنچهە در ھمین معنی است از اخبار اھل بیت دلالت 
دارد بر عصمت آنھاء زیرا دلیل است بر بردن پلیدی و آلودگی که گناھانی است آلودەکنندەدی 
شخصیت مرتکب, چنانکە بدنش بە پلیدیھای ظاھر آلودہ می شودہ و تطھیر از آن بە ملازمت تقوی 
و رعایت فرمان خداست, چنانکە تطھیر بدن بە شستن آلودگی‌ھا است, با آنچهە در آیه از تأکیدھا 
ھست مانند ٭انما> کە دلیل انحصار است, و خبر دادن از ارادەدی (خداوند) بە بردن آلودگی از آنان و 


نفحات اللاھوت ص۸۷ 


آلودگی که از آن ھرگز جدا نیست با بکار بردن مصدر <تطہیراً> 


دوق دعس ھ فان یت کر جان فقال عاف ‏ فال یت کسی ھکاس ظری 
کە او مرتکب گناھان و نافرمانی‌ھا نشودہ و این بسیار واضح و روشن است اگر بە گوش شنوا و 
نگھدارندہ برسد۔ 

ایا آغار قظن اك ایق مر طالت تارہ واوسطفی سک :ید ات و کرت خارآفاللد علت :زا 
هر کس بە هر دوی أن‌ھا تمسک جوید ھرگز گمراہ نمی شود پس مستفاد این است کە تمسک بە 
کتاب بدون عترت می شود کہ با گمراھی ھمراہ باشدہ بە این معنی کہ فھم آیات کتاب (قرآن) 
چنانکە ھست و آگاہ شدن بە آنچە در وقت حاجت لازم است ھمیشه و برای ھر کس اتفاق نمی ‌افتد 
و بە دست نمی آید. پس چارەای نیست جز رجوع بە عالم و آگاہ بە آنء کسی که از کتاب آنچهە را در 
مواقع حاجت لازم است بر او پوشیدہ نباشدہ و آن‌ھا بە نصٗ رسول الله عترت هستند. و لازمەاش این 
است کہ از کتاب جدا نیستند و نخواھند بود بە طریق آولی, اگر نه این ھمه ترغیب در تمسک بە 
آن‌ھا سودی نداشت زیرا ممکن است (اگر معصوم از خطا نباشند) گاھی مخالفتشان با کتاب و 
مفارقتشان از آن پوشیدہ نماندہ بلکە پنھان بودنش نزد اکثر مردمان بیش تر است و (اگر اھل البیت 
معصوم نباشند دعوت مردم در تمسک بە آن‌ھا) این فریبکاری (و خلاف ھدف انبیاء در ھدایت خلق 
و) کشاندن مکلفین است بە قبیح و ناروائی و ترغیبشان بە تمسک بہ باطل, و پیامبر در سخنش به 
این تصریح فرمودہ کە <ھرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر من وارد شوند> یعنی (مطیع محض 
قرآنند و) ھرگز عترت از کتاب جدا نخواھد بود نە بە گفتار و نە بە کردار. 


و قرآن نیز از عترت ھرگز جدا نخواھد بود بە اینکە در آن چیزی باشد کە عترت أن را نگویند یا بە 


و ھمچنین فرمایشش کە؛ انا سِلْم لِمن سالمَهُم وَ حَربْ لِمَن حاریهُم>. 


و فرمایشش بە علی (ع): هر کە یک مو از تو را آزار دھد مرا آزار دادہ. 


نفحات الللاھوت ص۸۸ 


بە اھل البین با این الفاظ) کشاندن مکلفین بود بە نادانی و اھل بیتش را بہ ظلمء زیرا کسی کہ (در 
مقام عصمت نباشد و) صدور خطا و ظلم از او جایز باشد چگونه پیامبر بطور اطلاق اذیت او را اذیت 


خود می گوید کە (نسبت دادن) اذیت او و جنگ با او وقتی حق است که (عترت) معصوم باشند. 


پس جایز نیست برای پیامبر کە چنین سخنی گوید مگر (به امر خدا و) اینکە دانستہ است کہ خدا بە 


آنان لطفی فرمودہ که با بودن ن مرتکب (لغزش و) گناہ و زشتی نمی ‌شوند. 
نتیجەگیری از فصل سوم: 


پس می گوئیم: وجه استدلال بە این دو آیە (بقرہ/ ۱۵۹ و احزاب/ ۳۳) بر آنچە ما در صدد ان ھستیم 
این است کہ هر یک از ابی بکر و عُمر و عثمان (لعنڈالله علیھم) و هر کہ با آن‌ھا بیعت کردہ 
پوشیدند و کتمان کردند آنچه را خدای تعالی از دلیل‌ھای اشکار در کتاب عزیزش در شأن علی و 
فاطمه و حسن و حسین (ع) فرمودہ زیرا اگر آشکار میشد آنچه را کە در حقشان فرمودہ کە دلیل 
است بر عصمتشان و راستی سخن فاطمه در ادعایش, و گواھی علی و حسن و حسین در آن بارہ و 
راستی ادذعاء علی ۔ذربارەی امامت: بلکہ:ذربارەی آتچه قرآن ضریطاً به آن دلالت دارذ از استخقاق او 
بە امامت و غیر از این‌ها از فضائل و بلندی مقام و منزلتشان و آنچە از حقوقی کہ خدا آن را بر 
دیگران برتری دادہ هر اینه مردمان میشتافتند بہ سوی طاعتشان و انقیاد برای اُنھا و اداء 
حقوقشان و دفع ستم از آنانء بلکە آن‌ها (یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و پیروانشان لعنڈالله علیھم) 
تٹھا اکتفا به پوشاندن حق آل محمد (صلواتالله علیھم) نکردہ (بلکہ) ضد آن را سنت و روش برای 
مردمان قرار دادہ و راہ (معصیت و جنایت و) سرگردانی و ضلالت را به روی آن‌ها باز کردند و باکی 
از مخالفت با خدا و رسول نداشتندہ و از آن مواعظ و نھی‌ھای کوبندہ (قرآن و پیامبر) نفعی نگرفتندہ 
مر گاہس سر اوامت قافتا لت لئ کھھڈاکان از ملانکھ جو امن عموظا 


نفحات اللاھوت ص۸۹ 


فصل چھارم 


در آیەی شریفة: 

ہآ اتا الذین آمَنْوا إذا لَقيتمُ الذین كَفرُوا رَخفاً فلا توَوِهُم الاذبا> 

هو مَنَ يُولَہم يَوْمَیِ ره الا متحرفاً لقتالِ آؤ متَحَیراً لی فِتَةِ> 

قد بأءَ بغضب من الله - انفال / 4۱۵-۱۶. 

وجە استدلال بە این آیه این است کہ ابوبکر و عُمر (در اثر نفاق) از جنگ گریختندہ در چند جا که 


عثمان ھم (در نفاق و فرار از جنگ) با آن‌ھا شریک بود مگر در جنگ خیبرہ از جمله جنگ أُحد و 
خُنین بود بە اتفاق مورخین و وقایع نگاران جنگء و از آن جملە است جنگ خیبر کە حتی در این 
بارہ دو نفر اختلاف ندارند از کسانی کە مطلع بە کتاب‌ھای تاریخ' و جنگھا ہستند اگر مبتلی بہ 
تعصب باطل نباشد. و اما أأحد و آن روزی است کہ اصحاب پیامبر (بدون اجازہ پیامبر) بە کوہ بلا 
رفتند و از تیراندازان جدا شدہہ محل سرکوہ را (بر خلاف سفارش پیامبر) واگذاشتندء پس خالابن 
(( ا:۷ ھھ را لان رکال دس 2اا ا لہ او شک ھرھاور 
مسلمین که بیشترشان سرگرم جمع غنیمت بودند آمدند و دسته جمعی با شمشیر و تیر و گرز و 
سنگ بر مسلمان‌ھا حمله کردند و از کسانی کە گریختند ابوبکر و عُمر و عثمان بودند با ھم کە خدا 
لعنتشان کند و روایت کردەاند کە عثمان برنگشت مگر بعد از سە روز! پیامبر بە او فرمود: 


رقتی ظولاہٰ ای ڈافکی 18ع فلی ضازاداقدعلہہ درآی خال رئنٹ و تن قاک و جاک ھت خا 


ماند کە فرشتگان بە شگفت آمدندہ و مردمان شنیدند صدائی را در آسمان کہ: 
٭لا سَیْف ِلَا ذُوالفقار و لافتی الا عَل ٭٭ 
نە شمشیری است مگر ذوالفقار و نە جوانمردی است غیر از علی 
(سیرہ ابن ھشام ج ۳۴۹/۳ فرائد المسطین ج ۲۵۹/۲ البدایة و النھایه ج ۳۴۱/۷ تاریخ ابن عساکر ج ۱۸۸/۱۔ 


تاریخ طبری ج ۱۱/۳ سنن بیھقی ج ۱۳۱/۹. ذخائر العقبی ص ۷۶. صحیح بخاری ج ۵۷/۴ ج ۱۷۱/۵. صحیح 
مسلم ج ۱۸۷۰/۴- ۱۸۷۲. مستند احمدبن حنبل ج ۹۹/۱- ۱۲۳)۔ 


نفحات الللاھوت ص۹۰ 


و دیگران برای پیداری او برگشتند. این قصه مشہور و از طریق عبدالله بن مسعود و غیرہ نقل شدہ. 


و اما روز خُنینء روزی است کہ ابوبکر گفتک بە واسطە کمی (دشمن)ء غالب نمی شوند امروزء و با 
چشمش دید ان گروہ راء پس (لشکر مسلمین) گریختند و او نیز با آن‌ھا گریخت, و باز (در این 


جنگ ھم) رفع اندوہ (رسول لله (ص)) با شمشیر علی (ع) بود و در این بارہ است قول خدای تعالی: 


هو يَوْمَ حُنَيْنٍ ِا أَعْحََنكم کرنَكم فلمْ تَفْنِ عَلْكُم شَیْتاً الخ'> و شک نیست کہ نسبت دادن پارەای 
از اھل عناد گفتن این سخن و شگفتی را بە خود پیامبر از پریشان گوئی و حمله بە مقام نبوت 
است. و این عجب نیست از (عامه و) کسی کە در نظرش جایز است امامت جاھل فاسق گریزپای از 


و اما خبیر: و أن روزی است که سر آن دو نفر بە زیر افتاد و حکایتش از مَثل‌ھا معروفتر است'۔ 
ثعلبی" در تفسیر آیه: هو يَْدَِكُمْ عِراطاً مُشتقیماً- فتح/۰٢٥.‏ کە در فتح خیبر استء گفته کە پیامبر 
اھل خیبر را محاصرہ کرد تا بە گرسنگی سخت افتادند و پیامبر پرچم را بە عُمر داد و گروھی ھم 
با او رفتند و بە اھل خیبر برخوردندہ پس عمر با یارانش برگشت بە سوی پیامبر کە یاران عُمر او را 
می ترساندند و او یارانش راہ آن ھنگام پیامبر بە سّردرد مبتلی بودہ بیرون بہ سوی مردمان نیامد پس 
ابوبکر پرچم پیامبر را گرفت و رفت و جنگید و (از ترس) برگشت, باز عُمر گرفت جنگید و (از ترس 


دشمن) برگشت. این خبر را بە پیامبر (ص) دادند فرمود: 


(ہخدا سوگند فردا پرچم را بە کسی خواھم داد کە خدا و رسولش را دوست داردہ و خدا و رسولش او 


را دوست دارند کە خیبر را خواھد گرفت). (موقعی کہ پیامبر این مطلب را فرمودند) علی (ع) آنجا 


(و ھنگام حنین آنگاہ کە زیادیتان شما را بە شگفتی واداشت ... سورەی توبە آیەی ۲۵۔ 

امام صادق صلوات الله عليه فرمود: تعجب کنندہ از کثرت لشکر پیغمبر, ابوبکر بود و بنا بر تکبر و اصابت چشم زخم 
اوہ اول بار شکست بر لشکر اسلام افتاد و خالدبن ولید با قبیلەی بنی سلیم کە مقدمه لشکر اسلام بودند بە ھزیمت 
رفتند و آز پرائندگی وفرار آیغان بھیدی اشکز ٹیز رو يه گریڑ گذائعند 

و امام صادق صلوات الله عليه فرمود: حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله عليه در روز حنین بە دست مبارک خود چھل 
مبارز را به خاک ھلاک افکند- تفسیر لاھیجی)۔ 

"- ابن ابی الحدید در قصاید سبعه علویه گفتہ است ہو ما نس لا أنس اللَدَیْن تقدما۔ و فرھما و الف قد علما 
خُوبُ> یعنی: ھر چه را فراموش کنم آن دو نفر را فراموش نمی کنم که برای جنگ رفتند و گریختند با آنک 
میدانستند فرار از جنگ گناہ کبیر است.- مترجم. 

(و مسند احمد بن حنبل ج ۳۵۸/۵- ۳۵۳. تاریخ طبری ج ۹۳/۳. 


نفحات اللاھوت ص۹۱ 


نبود۔ چون فردا شد گروھی از مردمان قریش گردن کشیدہ پیش آمدند کە شاید ھمان (فرد منتخب) 
باشد کە پیامبر فرمود. پس پیامبر ابن آکوع را فرستاد از پی علی و او را خواست. 


علی بر شتری سوار شد تا آمد نزدیک پیامبر ان را خواباند در حالی کہ چشمش درد می کرد. پیامبر 


فرمود: تو را چە می شود؟ عرضه داشت چشمم درد می کند. پیامبر فرمود: نزدیک من بیاء علی نزدیک 


داد پس با پرچم حرکت کرد و لباسی ارغوانی رنگ در برداشت کہ آستین‌ھایش را در آوردہ بودہ آمد 
تا به خیبر رسید مرحب صاحب قلعه بیرون آمد و خُودی سبز رنگ بر سر داشت کہ سنگی را مانند 
تخم مرغی سوراخ کردہ بر کلەی خودش گذاشته بود شروع کرد رجز خواندن کە ترجمەاش چنین 
است: خیبر می داند کە من مرحبم در لباس جنگ فرو رفته دلاوری مجربمء زیاد طعن میزنم و 
گاھی زدہ می‌شوم وقتی جنگ رو آورد چون شرارہ التھاب دارمء گوئی کنار من مانند تب است کہ 


نزدیکش نمی آیند۔ 
٦ 0َ ۳‏ 7 و 7 آئم کة مادر حیدرم نامیدہ مانند شیر بیشهة سخت گیں شما را با 
شمشیر خورندەام, چنانکە کیل گندم را می خورد. 


سپس با یکدیگر ضربتھائی گذراندندہ علی (ع) چنان بر سر او زد کە سنگ و خود را درھم برید و 


سرش را چنانکە تا بە دندان رسید شکافت و قلعه (خیبر) بە دستش گشودہ شد. 


بە کسی که ... الخء نقل کردہ و اینکە پرچم را بە علی داد فتح بە دست علی بودہ اگرچە در بعضی از 
روایات اختلافی ھست. 


و ابن مغازلی در مناقب' نقل کردہ از سعیدبن مسیب از ابو ریرہ کە گفت: پیامبر ابوبکر را به سوی 
خیبر فرستاد بە دست او فتح نشد سپس عمر را فرستاد بە دست او ھم نشد فرمود: 

٣أ‏ عطیَنَ الرََيَةً رَجُلاً كَراراً عَيْرَ فَرَارْ يُحِبُ الله و رَسُولَهُ وَ يُحِيهُ الله و رَسُولهُ- پرچم را بە دست 
مردی میدھم کە سخت حملەکنندہ و غیر فرار استء خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و 


رسولش نیز او را دوست می‌دارند- 


'- (المناقب ص ۱۸۱). 


نفحات اللاھوت ص۹۲ 


پس علی را خواند و او چشمش درد می کرد پس آب دھان در چشمش انداخت دیدەاش باز شد 
چنانکە گویا دردی نداشتهء سپس فرمود: پرچم را بگیر و برو تا خدا بر تو فتح و گشایش دھد پس 
علی بیرون آمد و با سرعت حرکت می کرد و من در پی او بودم تا پرچم را زیر دیوار قلعه فرو 
گذاشتء پس مرد یعودی از قلعه بیرون آمدہ گفت: تو کیستی؟ 


موسی فرستاد. 


ولک بت شر سو گند با رکفت ظا قلنة را گرنے وکا تخس ناد 


و این یا نزدیک بە ھمین را ابن مغازلی نیز با چند سند نقل کردہ. این مطلب این قدر مشھور است 
که نیازمند بیان نیست. در این قصه رسوائی أن دو (ابابکر و عُمر) دور از رحمت خداء و بزرگی مقام 
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و در این تعبیر پیامبر (نسبت بە علی)؛ مردی حملەور کە گریزپا نیست و خدا و رسول را دوست دارد 
و خدا و رسولش دوستش میدارند. در اشارہ و کنایه نسبت بە آن دو نفر (آبوبکر و عُمر کە خدا 
دوستشان ندارد) کافی است. در این بارہ شعراء قصاید مشھورہ زیاد دارند کە حال آن دو نفر و 
فرارشان و ترسی کہ بر دلشان غالب شدہ و رسوائی ای کہ بواسطەی فرارشان برای مسلمین بوجود 
أوردند گفتەاند مانند سید جِمیّری و شیخ عزآلدین ابن ابی الحدید و غیر از این‌ها۔ 

استء گناہ کبیرەای است و فسقی کە مرتکبش مستحق لعنت و غضب از خداست,ء زیرا غضب معنی 
ان بە لعن نزدیک است چنانکە پیشتر (در صفحات قبل در مقدمهء بحث اول) گذشت. 


اگر بگوئی بنابراین لعن بر ھمەی صحابه جایز است بواسطەی فرارشان در أحد و حُنین. 


می گوئیم: (آری) هر کس توبەاش نزد ما ثابت نشدہ باشد از این معصیتء فاعل کبیرہ و لعنش جایز 
است ھر کہ باشد. 


اگر بگوئی: نە این است کە خدا (در بیعت رضوان) فرمود: قد رَضییٗ الله عَنِ الْمُؤِْنينَ إِذا یبایتُونک 
تحت الشُجَرا... الیه- فتح/4۱۸. 


نفحات اللاھوت ص۹۳ 


می گوئیم: اولا- این آیە پیش از فتح خیبر نازل شدہ بە اتفاق مفسرین کہ گفتەاند مراد از آخر آیه هو 
َيَهُمْ فُنْحاً قریباً- فتح/ 4۱۸. فتح خیبر استہ و فرار آن دو نفر در این فتح بود بعد از نزول آیە. پس 
برتری ای که این دو نفر (در شھرت) بر باقی اصحاب دارند فرار آن‌ھا است که گوئی برای آن 
رسوائی ساخته شدەاندہ زیرا شکستن توبەای کە مکلف کردہ است دلیل بر دروغ بودن توبە استء و 
سزاوارتر بە اینکە بر آقا و مولایش جرئت بکار برد- بعد از اینکە (در غدیر) بە او عرضه داشتہ؛ 
٥َصْبَحت‏ مَوٰلایٰ و مَوْلا کل مُؤْمِن و مُْمِنَةُ>. اقرار و اعترافی است کہ آن را مقدم داشته و تأخیر 
نماید- تا مولایش را بە آن بیعت فاجرہ دعوت کندا با (۷۰ روز) زمان نزدیکش بە آن!! و رسوائیش 
يہ گلامان کرت اتقلئق رقیلعاٰ کہ :یرتا ایت مھا و عقوی مال ا گیب آ ینگ اش 


نداشته۔ 


ثانیاً۔- این آيە (بیعت رضوان) دلالت دارد بر خوشنودی از مؤمنینء و ما بە موجب ھمین آیە منع 
می کنیم از اینکە ابوبکر و عُمر (لعنۂالله علیھما) مشمولش باشند. و مؤید این نظرء گفتار و کرداری 
است کہ از ان‌ھا نقل شدہ که دلیل نفاق ان‌ھا است در اسلامء کہ إن شاءالله توضیحش میدھم. 


و اما عثمان وقت آن بیعت حاضر نبود و او برای رساندن پیغامی بە مکە رفته بودہ و بر فرض 
حضورش او از دو رفیقش دورتر و نفاقش آشکارتر استہ زیرا آن مکر و فریبکاری و نیرنگ که آن‌ھا 
(در پوشاندن نفاقشان) داشتند او نداشت. از این جھت بود کە بواسطەی پست نفسی و شدت حرص 
زآز کرد اق کرد معاہد سائل آلکھ نگ ترتنائٰ را کت اور کھت 


اگر بگوئی: آیە (بیعت رضوان) دلالت دارد کە بیعت کنندگان مؤمن بودەاند بە دلیل لإذ یُبایمُونکَ 
تخت الشْجَرة- فج/ ۸۸ 


می گوٹیم: در آن دلالتی نیست زیرا ضمیر بە مؤمنین باز می گردد و آن‌ھا مخصوص بە رضا و 
خوشنودیند نە هر بیعت کنندہای, با آنکە بیعت ابوبکر و عُمر راست نبود بە دلیل فرارشان در خیبر (و 


”- (در حالی کہ سگ درندہ بر عثمان لعنالله عليه شرافت دارد و این مقایسه و تشبيه از روی ناچاری است زیرا 
سگ درندہ را بە جھنم نمی برند در حالی کە عثمان لعنۂالله عليه و رفیقانش با درجات اجتھادی کہ دارند از بزرگان و 
می‌اندازد و در جھنم درکات عذاب عثمان و ھمکیشان او دردناکتر از جایگاہ شیطان است. 


عترت خیانت نمودہاندہ نابود می ساختند. بە صفحەی ۱۶۳ نیز رجوع شود)۔ 


نفحات اللاھوت ص۹۴ 


حوادث بعد از شھادت پیامبر کە از سقیفه آغاز شد) پس از ان بیعت بە مدت کمی, و آن بیعت 


(منافقانه) بر أن‌ھا نیفزود مگر عدد معصیت و زیاد رسوائی و این بحمدالله (نزد خردمند آگاہ) روشن 


اثشنثت 


نفحات اللاھوت ص۹۵ 


در پیرامون آیات: 

ا ا کے ہما آنزل الله فَأوليکَ هُمُ الظلِمُون- مائدہ/ 4۴۵. 
و ہما آنزل الله فَأُوليْکَ هُمُ الْفاسقون- مائدہ/ 4۴۷. 
فو مَن لم يَحْکُم بما انْزل الله فأَوليُک هُم الکافِرون- مائدہ/ 4۴۴. 


وجە استدلال در سە مبحث پایان مییابد؛' 


وحة او ل2 2 ارس آنگاتیٰ )کا از آنی کر ضافر قنلد پر غخلاف آتخة شقن ان فرر 
فرستادہ کە پارەای از ان‌ها پیشتر گذشت, مانند ادعایش امامت را کە کتاب خدا ناطق است بہ اینکه 


حق امیرالمؤمنین علی (ع) است چنانکه از پیش گفتہ شد. 


و حدیثی که پنداشته بود از رسول شنیدہ صحت آن ممکن نیست چنانکە تفصیلاً (در فصلھای 
قبل) دربارەاش سخن گفتیمء چون جایز نیست خصوصی کردن (احکام و) عمومی‌ھای قرآن را بە 
خبر واحد؛ بە فرض اینکە بگوئیم جایز استہ اینجا جایز نیستء و ھمچنین مانع شدنش از تصرف 
فدک پس از آنکە مدعی بود کە بخشش است از رسول الله (ص))ء و علی و حسن و حسین که خدا 
بە عصمت و طھارتشان گواھی دادہ در آن بارہ گواھی دادند کە پیشتر (در صفحات قبل) تمام 
این‌ھا گفته شد. 


و اما اُنچە پیش تر (از بدعت‌های ابوبکر لعنقالله عليه) نگفتیم؛ یکی بریدن دست چپ دزد است با 


”- (برای آگاھی بیش تر دربارہ مطالب این فصل از مدارک عامہ بہ کتاب طالنص و الاجتھاد> مرحوم شرفالدین, و 
کتاب ٭حدیقۂ الشیعة> مقدس اردبیلی ج ١‏ ص ۳۱۸ تا ۴۱۳ مراجعه شود). 


نفحات الللاھوت ص۹۶ 


دیگر سوختن (شخصی را) بە آتش و او میگفت: من مسلمانم, با آنکە پیامبر از شکنجەی بە آتش 
منع فرمود کە بر حسب آیەی هو ما بطق عَن التوی اِنْ هُوَإِلا وَحٔیٗ یُوحی- نجم/۴ و ۹۳. نباید از 


دیگر آنکە چون از او دربارەدی کلاله پرسیدند گفت: بە رأی خودم میگویممء اگر درست گفتم از 
خداست و اگر خطا گفتم از شیطان است' و حال آنکە خدای تعالی فرمود: و لا تَفْفُ ما لیس لک 


بە عِلَمْ- اسراء/ 4۳۶. 


دیگر آنکە چون از جدہ از او پرسیدند از ارئش گفت: من در قرآن و سنت پیامبر در این بارہ چیزی 
نمی ‌یاہم و این دروغ صریح است زیرا خدای تعالی فرمود: هو أُولوا الارْحامِ بَتضيهُم وی بِبَتْضٍ فی 
کتاب اللہ- انفال/۷۵). و نھایتش اینکه اندازەاش در آیە معلوم نشدہ. و اما در سنت میان صحابه 
شایع بودہ کە پیامبر بە جدہ یک ششم (ارث) دادہ و این را مُغَیرہ و محمدبن سلمه تقل کردہاند۔ و 
(ابوبکر) با نادانیش بە اینء برایش جایز نبود بگوید در کتاب و سنت چیزی نمی یابم و برای او این 
تعرض بە کتاب و سنت حلال نبود بە دلیل اینکە نمی داندہ و از نادانیش نسبت به احکام زیاد نقل 


شدہ۔ 


و پارەای از (سنی‌ھای عُمری) اھل عناد در این بارہ پاسخی دارند؛ اما از بریدن دستہ (می گویند) 
ممکن است از طرف بُرندەی دست باشد و آنچە بە ابی بکر برمی گردد حکم قطع است,ء یا شاید در 
مرتبە سوم بودہ چنانکە رأی بسیاری از اھل فقه است. و ما این سخن را رد می کنیم بە اینکە مُتبادر 
اتل خافف اون فوقتاامت زیر کہ عرس مسنتاند اس اجاف نکالف ا ول کات 
مرتفالضان ہر کت کا ان خرس لوک ات ول لاہ رق نارزن جار سو جاک 
امکان تمسک بە چیزی از ظاھر آنچە نقل می شود نباشد. 


مسلمانم ثابت نشدہ نزد اوہ یا زندیق بودہ کە توبەاش مقبول نیست. این سخن را نیز رد می کنیم کە 
از بیان پیامبر شایع است کہ از سوختن بە آتش نھی فرمودہ: لا یُعذب بالتار الّا رب النار. یعنی سزاوار 
نیست کە کسی با آتش عذاب کندہ بغیر از خدا کە صاحب آتش است. 


'-(بە ظلم و جور ھم مردم باید این شیطان را خلیفه رسول الله بدانند و اطلاعت کنند). 


نفحات اللاھوت ص۹۷ 


آیا رواست برای مجتھدی بعد از تسلیم (یعنی: بە فرض) اجتھاد برای ابی‌بکر اینکە بر خلاف صریح 
گفتەی پیامبر اجتھاد کند برای ثابت کردن سخن خودش؟! و اینکە او گفته من مسلمانم صریحاً نقل 
سا کال ات من فان ر2 کلاف قام قل ام ئنایترہ غلن گناہ کن 
این باب (کە کلمات و تاریخ را تأویل و دگرگونە کنیم) مقتضی سقوط تمام آداب شرع است از اعتبار: 
زیرا ممکن می شود در هر نقلی (تاویل نمودنی) مانند این. 

و اما (عامه می گویند) دربارەی کلاله و جدہ برای مجتھد است کە از مدارک احکام بحث کردہ و از 


آنکە بر آن احاطه دارد بپرسدء از این جھت است کہ امیرالمؤمنین در حکم مَذی بە قول مقداد رجوع 
کرد و بە فروختن امّھات اولاد بە قول عُمر. 


و ما این را نیز رد می کنیم بە اینکە برای مجتھد این رخصت نیست که در دین با رأی خودش بدون 
استناد بە دلیلی از اصول عمومی یا ظاھر یا مانند آن نظر بدھد و ھمچنین سخنش کہ برای تو 
چیزی در کتاب خدا و سنت پیامبرش نمی یاہم با آنکە (ابوبکر) در این سخنش پرسش و تفحصی از 
احکام نکردہ (و اگر کردہ بود دیگرران بە او می گفتند) بلکە بە رأی خودش بدون علم و حجت گفتد, 
با آنکہ خدای تعالی فرمودہ: ٭و لا تَقْفُ ما لَیْس لک بەِ عِلْمُ- اسراء/ ۹۳۶. و سرعتش در محروم 
کردن جدہ بدون اندیشه بودہ و حال آنکه (ابوبکر) باید می گفت: برای تو ارث در قرآن ھست لکن 


من اندازەاش را نمی دانمء و بر او واجب بودہ و چون (ابوبکر) چنین خبر ندادہ (بیتوجھی بە احکام و) 


داشته از حکم قرآن نمی دانستہء ولی فی الجمله اما از کجا فھمید کە در سنت نیست؟ زیرا ان 
هنگام نیاز بە آن‌ھا رجوع نماید۔ پس بر او (ابوبکر) واجب بود بپرسد پیش از آنکھ در پاسخ از روی 
ناذا اقم دس پاش کم مت رمازائرل الہ ومقالنت کاب آق ات 


می برد کە بدون ترس و حیا رأی می دھدہ و این برای کسی کہ بیماری عناد نداشته باشد روشن 


آسثتا: 


نفحات اللاھوت ص۹۸ 


و اما (نسبت) رجوع امیرالمؤمنین (ع) بە مقداد از دروغھای ناصبیانه استء زیرا آنچە را کە تمام 
محدثین شیعه و سنی (عُمری) بە آن معترفند این است که علی (ع) مردی با شرم حضور بودہہ چون 
حیا می کردہ از پیامبر بپرسد بە ملاحظەی فاطمه (س))ء از اینجھت امر فرمود مقداد (را کە بە عنوان 
واسطهہ) از پیامبر (ص) بپرسد پس این رجوع بە مقداد نیست. (و با این روش می خواسته مقداد و 
سایر اصحاب را ھم بە طریق پرسش نمودن در مسائل دین آگاہ کند). 


و اما رجوعش بە عُٔمرء چە وقت عُمر از فقھاء بودہ؟! آیا او کسی نیست کہ در مرگ پیامبر شک 
گرگرو ققن: گل القان ائقة جنگ ہا گی کی االتضرت× دی مرم اوج گار ای کر 
سیر مار داز 2ھ زک غاد افرعل جرجشہ جاک سر یا طاط و 
سویش باز گردد آنکە نفس رسول است و از کتاب جدا نیست در چیزیء و آنکە پیامبر دربارەاش 
فرمود: من شھر علمم و علی در آنست. و خدا می فرماید: هو أُنوا البْیُوتَ مِنَ أبوابھا- بقرہ/ 4۱۸۹. 
خانەھا را از درشان وارد شوید. لکن سنی‌ھا (ی عمُری) بدترین گروہ روی زمین و کم حیاترشان از 
خلا و الہ راع ری کو اش او ااعلنى فلز( تال علد مات کنل کافزئد پومتضاى این 
طلی لن ھاء کو از آن مہ اس آخالہ بس ول الال كل2) کھنالک رن نات ا کات نا نکد آو 
مسلمان بود بواسطەی آنکه با زنش ھم بستر شود و در ھمان شب کہ او را کشته بود با زنش ھم 
وو تد اھر یف اور فی تو کرس کرظدلان قد سی را کا کنا پا ھا تسا 
است من آن را در غلاف نمی ‌کنمء و عُمر این کار را نپذیرفت و بە خالد گفتک اگر حکومت بە من 
رسید تو را بە این کار محکم خواھم گرفت. و این (ھمراھی ابوبکر با خالد زناکار از) زشتترین 
مخالفت با (احکام) کتاب خداست. 


در این بارہ (عامه) پس از تسلیم شدن برای وجوب حد و قصاص بر خالدء چنین پاسخ گفتەاند کە 
کر دو می ھک آزسٹائل اخضا یی ' امک و گله قد کو کودڈن آر رانکقنت رلک بضی 


از ھمراھائش کشتند بە خطاء بہ گمان اینکە مرتد شدہہ و شاید زنش را طلاق دادہ بودہ و مدت 


”- در مجلد چھارم احقاق الحق صفحەی دهشتاد روایتی ارجمند از عامہ است کہ عغُمر صریحاً اعتراف کردہ کە 
خلافت ق امیرالمؤمنین است. رجوع شود.- مترجم. 

"'- (کہ بر اینگونە مجتھدین و مؤسس اجتھادشان ھزاران هزار لعنت حق بادہ کە دین و سنت پیغمبر را تغییر دادہ و 
مردم را از قرآن و عترت صلواتالله علیھم جدا نمودند), 


نفحات اللاھوت ص۹۹ 


عدہەاش گذشته بود و انکار عُمر دلیل بر رد او نیست بواسطەی غلبەی گمائش چنانکە پارەای از 


مجتھدین پارەای دیگر را انکار می کنند. 


این سخن را رد می کثیم: بە اینکة آنچە را محدثین تقل کردەاند خلاف این است :و قصاص از قاتل 
به احتمال ارتداد مقتول ساقط نمی شود بە خصوص کہ نقل کردہاند او را نکشت مگر بە طمع زنش 
و سببی غیر از این تقل نکردەاند از مرتد شدن مالک. و ھمچنین بە اینکە قائل بعضی ھمراہائش 
بودہ نادرست است. چگونە عُمر او را وعدەی قصاص می۵دھد در حالی کە قاتل نیست؟ 


ایا کال آلگھ ھی مطاقه وف شی اھالاک سالایٰ امھ فذرگور شرق ست 


اما انکار و اعتراض عُمر بر ابی بکر معلوم است کە از روی گمان و اجتھاد نبودہ و ھمچنین تھدیدش 
نسبت بە خالد (دلیل بر زناکاری اوست)ء آیا قصاص از قاتل مسئلەی اجتھادی است؟ 


لکن ناصبی‌ھای معاند اجتھاد را پناھگاہ و دڑی گرفتند کە (ھر گونە بدعتی و جنایتی در) هر جا 
آنچە کە مقتضی کفر پیشواھاشان ھست یافتند در آنجا بگریزندہ و گرنە چە جای اجتھاد است در 
برابر نصٗ آشکار قرآن و سنت رسول الله اگر مالک (رہ) مرتد شدہ بود عُمر تھدید و اعتراض (بر خالا 
و ابوبکر) نمی کرد قطعا و چون اعتراض کرد در جواہش گفتندک مرتد شدہہ اگر ابوبکر راھی برای 


این حیلەای که ناصب ی‌ھا ساختند می داشت سزاوارتر بە (آوردن) این عذر بود. 


واز آن جمله (مطاعن) است تخلف (ابوبکر لعنڈالله عليه) از لشکر أُسامہ کە وقتی پیامبر (ص) ان را 
تجھیز کرد در حال مرضش کھ در آن رحلت کردہ فرمود: ملعون است کسی که از لشکر اسامة کنار 
رود و در آن لشکر ابوبکر و عُمر و عثمان بودندہ و ابوبکر و عُمر کنار رفتند'! با آنکە خدایتعالی 
فرموة نا ائیک الرشول فَحَذَودوَما تی عَلَه فَان رام متر/ ٠۷‏ 

ناصب پاسخ دادہ کە ما نمی پذیریم کە ابوبکر و عُمر داخل آن لشکر بودەاند نھایت آنکە شاید عُمر 
بودہ نە بطور اطلاق بلکە از لحاظ امر پیامبر و ھمچنین برای اصلاح کار دین. و شاید مصلحت دین 


در این بیش تر بودہ کە عُمر در مدینه بماند و دستور عمومی را با رأی اجتھادی جایز است خصوصی 
کند۔ 


۱ 


(به صفحەی ۶۳ ھمین کتاب رجوع شود). 


نفحات اللاھوت ص۰۶٠٠‏ 


و این را نیز رد میکنیم کە روایت رسیدہ متضمن این است کہ پیامبر ابوبکر را امر بە بیرون رفتن با 
امہ فمرلدی فی گرار تی رب گت رر کش اماقاالن آله المظطات عن خش 


أسامه . 


با آنکە تخصیص عمومی را کە ناصب برای عُمر اقرار کردہ شامل ابوبکر نیز بودہ مقتضی خروجش 
از ان چیست؟ و اینکە گفته مصلحت این بودہ کە عمر در مدینه بماند عموم را با رأی خود (در زمان 


اما اولاّ: امر پیامبر بە بیرون رفتنشان اگر نگوئیم عمومی است بلکە تعیین استہ مخالفتش جایز 
نیست زیرا متخلف ملعون است. 


و اما ثانیا: تخصیص دستور عمومی پیامبر (بخصوص در حضور خود پیامبر) با رأی باطل است 
برای مصلحت در اینجاء چگونە ابوبکر مصلحتی را فھمید که پیامبر آن را درک نکردہ بود'؟! 

و آنچە را قرینەھائی بە آن دلیل است حالاً و ملا کە در آن شکی نیست این است کہ ان‌ھا تخلف 
خاطر می پروراندندہ لذا وقتی پیامبر فرمود دوات و کاغذ بیاورید برای شما چیزی بنویسم کە ھرگز 
سرگردان نشوید بعد از منء عُمر گفت: همانا این مرد ھزیان میگوید. از ترس اینکە مبادا پیامبر 
چیزی بنویسد کە (وسیله ھدایت گردد و) کید و مکر انھا را باطل کندہ کہ تمام قضیه را بعد 
خزادن کات شالت 


و اما ثالئا زیرا تخصیص عموم اگر بە محض رأی جایز باشد اینجا جایز نیست برای امکان رجوع بە 
خود پیامبر و یافتن نظر و قصد عمومیش راہ زیرا عمل بە رأی در نظر آنکه جایز می داند وقتی است 
کە دربارەی آن اطلاع از قرآن و سنت ممکن نباشدء و اینجا دانستن دستور پیامبر امکان داشت. 
چگونە برای مسلمان جایز است ترک کاری را که پیامبر امر فرمودہ با بودن خودشء خصوصاً یا 
عموماً با قیاس و رأی؟ 


'-(مثل اینک پیامبر در خیبر امر بە جنگ نمودہہ و ابوبکر و عمر لعنڈالله علیهما امر عمومی را با رأی خود خصوصی 
کردہ و در جنگ فرار ر صلاح دانستەاند!! بر پدر و مادر این گونە اجتھاد لعنت). 


نفحات اللاھوت ص٠۱۰۱‏ 


ماق ساس مت گت نات تا اوھ ا فاات فلا مفاس وف ماما فار 


لعن و کفرش کافی است. 


نفحات اللاھوت ص١۰٥‏ 


٭(مطاعن ویژہ دومی)٭ 


بحث دوم: در قسمتی از مخالفت‌ھای عُمر کہ بعضی از أن‌ھا پیش تر (در فصل‌های قبل) گفته شد 
مائن استقلالشن ذر دعوی امامٹ کە حق علی استء یھ حکم دا و رسولشن: و فراھم کردن قش و 
حیله و اقدام) برای زھرا (سلاملله علیھا) وسیلەی منعش را از ارٹ و ِحلەاش: و پارہ کردن نامداش: 
ورای سب خی خافاشی با سا سس اہ وت شاف اوماکالت سرو کالوعانت 
اکنون پارەای دیگر از آن‌ها را می‌آوریم؛ از آن جمله است شدت نادانیش بە احکام شرع و جرئتش در 


دستور دین بدون علمء کە دستور داد زنی دیوانە و زنی دیگر حامله را سنگسار کنند. 


علی (ع) فرمود: قلم از این‌ھا برداشته شدہ تو بر نکە در شکم او است راھی نداری. عُمر گفٹ: لو لا 
عَلِیٌ لقَلکَ عُمَر. اگر علی نبود عُمر ھلاک شدہ بود. و این دلالت بر نھایت نادانیش دارد کە حکمی 


را کە از ضروریات دین است و افراد طلبەھای فقھی میدانند نمی دانست. 


و (این کارھای عُمر) دلالت دارد بر بی باکیش در مخالفت با شرع مطھر و حکم (نمودن) بە غیر ما 
انزل الله چرا توقف نکرد تا از حُفاظ دین و اھل ذکر بپرسد؟ ناصبی پاسخش این است که از حمل و 
جنون آگاہ نیو و ایلکه گفث: اگر غلی تبود غمر خلا عیشت برای این ود که بواسطەی عَباله 
نکردن در تحقیق بە مشقت میافتاد. این سخن بطلانش ظاھر است زیرا او امر بە رَجم و سنگسار 
کردن دیوانه و زن باردار کرد (و عمر خودش نگفت از وضع و حال آن دو زن بی اطلاع بودم). و اگر 
چنان بود کە آن ناصبی می گوید جایز نیستء باید می گفت او امر بە رجم کرد و علی بہ او خبر داد 
کە یکی دیوانه و دیگری باردار است. 


دیگر نک فرمایش علی (ع) بە او که ترا بر آنچە در شکم دارد راھی نیست تصریح است بە اینکە او 
بە جنون و حمل آگاہ بودہ و جاھل بە حکم,ء و نیز گفتنش که اگر علی نبود عُمر ھلاک شدہ بودہ 
دلیل است بر اینکە آگاہ بودہ (بە حمل و جنون). 

وَهل۵أكک کر ارتکات عمل عرام غالبا انتمال می مود ماتلة الک املاک تم و یا زثر روز عجاء 


رمضان نزدیکی کردم و مانند این شایع است. 


و دیگر از نادان ھایش مانع شدن از اینکە مُھر زن را زیاد قرار دھندہ و گفت ھر کە چنین کند مھریه 


را گرفته بە بیتالمال میدھم. تا آنکە زنی برخاست و گفت چگونه ما را منع می ‌کنی از آنچە خدا 


نفحات اللاھوت ص١۰٠‏ 


پر جاعلال کرمھر کالی کہ فو اہ اک یئ ک2 فا تا فراعت سا طف 
پس گفت: ھمەی مردمان از عُمر با فھمتراند حتی زنان در خانەھاء و اینکە گفتەاند؛ گرفتن مھریە و 
به بیتالمال دادن برای صرفەی معاشء و همہ از عُمر داناترندہ از راہ تواضع بودہہ باطل بودنش 
ظاھر استہ' زیرا منع و نھی برای تحریم است از این جھت کە ان زن گفت چگونە مَنعمان می ‌کنی 
از آنچە خدا برای ما حلال کردہ و اگر چنان بود کە ان ناصبی‌ھا می گویند مقابل کردن منع با 
حلال خطا بود زیرا با این تقدیر باز حلال بودہ دیگر آنکە چگونە برای او روا بود کە مھریە را بە 
بیت‌المال بدھد؟ بە هر حال اینکە ان (کار خود) را حلال بداند بدتر و زشتتر استہ زیرا زن مالک 
مھریه است و مال او را گرفتن و بە بیتالمال سپردن حرام بودنش معلوم است در کتاب و سنت؛ 
لکن عُمر عادتش (بدعت گذاری و) تغییر شرع مطھر و جرئت بر رسول الله و بی ‌باکی است نسبت بە 
گفتار و کردارش چنانکە پس از تأمل واضح است. 

و اما اینکە گفته شدہ کە ھمہ از عُمر داناترند برای شکسته نفسی بودہ باطل است. زیرا بە فرض 
صحت این سخن, زن خطا گفته و عُمر درستء پس چگونە جایز است خودش را در برابر زنی کہ بھ 
خطا بە او اعتراض کردہ در برابر حکم شرعی اینقدر پائین بیاورد؟ آیا این کار کشاندن آن زن در راہ 
0 0 0 
سایر اصحاب)' در گفتن مسائل شرعیه بە او کە کتاب و سنت بر آن گواہ بود می ترسید. خواهد 
یافت کە گفتن آن عبارت نبود مگر آنکە موجب رسوائی و نشان نادانی اوست و با این روش خواست 


خود ر برھاند۔ 


بە جان خودم سوگند کسی کہ نادانیش نسبت بە کتاب خدا و سنت رسولش تا این حد باشد ادعاء 


اجتھادش (ساختگی و) از بزرگترین سفاھت است. 


واز آن جمله است حرام کردنش متعەی حج و متعەی زنان راء کە مکرر در منبر گفت؛ ای مردمان 
سه چیز است کہ زمان پیامبر بودند و من ان‌ھا را حرام و از ان‌ھا نھی میکنم و مرتکب را عقوبت 
و ا3! ٭٭٭ .۰ یں 5 0 ۰ 7-٦‏ 

خواھم کرد متعەی زنان و متعەی حج و حیٗ علی خیرالعمل ء و این از محکمترین دلیل‌ھا است بر 
”- (باید از ناصبی‌ھای ملعون کہ این جواب‌ھای چرند را می سازند پرسیدہ شود ایا در مکتب کدام یک از انبیاء تغییر 
کاخ از تراضع وت می قلل کہ شمانل: و یر احکام زان رابلمتغمر لنتڈالهة عليد آز'تواضع شمردااہدا. 
"- (به صفحەی ۶۸ نیز رجوع شود)۔ 

(شرح تجرید قوشچی ص ۴۸۴). 


۳ 


نفحات اللاھوت ص۱۰۴ 


کفرش: زیرا کسی کہ در جمعیت مسلمانان فریاد زند کە آنچه را رسول الله (ص) حلال کردہ من 
حرام میکنم و دستور پیامبر را رد کند (و شرع را تغییر دھد) و بر خلاف شرع عقوبت کند کافر و از 
بدترین کفار است. 


و ھمین دلیل کافی است کہ او معتقد بە نبوت و شرع اسلام نبودہ و اینگونە امور پردەبرداری از 
کارھای او است'. ناصبی‌ھای کم خرد گفتەاند این نھی بعد از آن بودہ کە گمان اجتھادیش بە ان 
رسیدہ و مجتھد تابع چیزی است کە گمانش ایجاب کردہ "! و این شگفت و غریب است. آیا برای رد 
بر رسول خدا و حرام کردن آنچە حلال فرمودہ بواسطەی وحی از خداء و (ایجاد) کفر و الحاد در 


و او گفت: سە چیز است کہ در زمان رسول الله حلال بودہ و من از ان نھی و حرامش می کنم؛ و 
حرام کردن را بە خودش نسبت می دھد بعد از تصریحش بە اینکە در زمان رسول الله (حلال) بودہ و 
از این گفتن باکی نداردہ و آنچە ناصبی میگوید گویا این عبارت را نفھمیدہ کە نصٌ و دلیلی است 
غیر قابل تاویل بر اینکە او آنچە را کە پیامبر حلال کردہ حرام میکند و آن‌ھا در زمان رسول الله 
بودەاندء پس چه مجالی برای اجتھاد ھست در مسئلەای کە بە نقل شیعه و سنی (ھاى عُمری) 
متواتر است بە اینکە در زمان رسول الله بودہ و تا زمان ابی بکر باقی ماندہ و تا زمان عُمرہ و آیا بە 
قول عُمر جواز نسخ شرع و تغیبرش بعد از پیامبر ثابت می شود؟! 

کول 2ر سورد ات 0ك 722 لاسما 
۹۶ 


و اما متعەی زنانء مفسرین از ابن عباس و سُدّی و سعیدبن جبیر و جماعتی از تابعین نقل کردہاند 
سک مد اع آیۃ تا اَل بد میئن فائیشن اخورش-فشاء ۳ 


ثعلبی در تفسیرش از حبیب بن ثابت نقل کردہ کہ گفت: ابن عباس قرآنی بە من داد و گفت این بر 


قرائت آبی است و در آن قرآن چنین دیدم فُمَا اسُتمْتمْتمْ بھ نین إلی أَجَلِ مُسَمّی. 


2 (والله م مُخَرِج ما کنتم نت ہے سورەی بقرہ| ۷۲). 

"'- (اصلاً در ان زمان این قواعد بعنوان اجتھاد مرسوم نبودہہ بلک ناصبی‌ها در تاریخ ھای بعدہ بە جھت علاقہ بە 
کفر و پیروی از بدعتھای ابوبکر و عمرہ تنھا راھی که برای توجیه باطل کارھای حرام ان‌ھا ساختندء ھمین قلعەدی 
شیطانی و پناھگاہ اجتھاد شیطانی بود)۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۰۵ 


و بە سندش از ابی نضرہ نقل کردہ کە گفتک از ابن عباس پرسیدم از متعه گفت: مگر سورەی نساء 
را نمی خوانی؟ گفتم: چرا۔ گفت: فُمَا اسْتَمْتْتمْ بهِ مِنہن إلی أَجَّلٍ مُسَمّی. گفتم من اینطور نمی خوانم. 
ابن عباس گفت: بخدا سوگند کە خدا اینگونە (ھمراہ تفسیر)اش فرستادہ 


و بە اسنادش از شعبه از حکمبن عتیبه نقل کردہ که گفت: از او پرسیدم آیا آیەی فَمَا اسْتَمْتْتَمْ نسخ 
شدہ؟ گفت: نە. بعد حکم گفت: علی بن ابیطالب گفت: 


اگر عُمر متعه را ھی نمی کرد زنا مرتکب نمی شد مگر شقیٗ و بدبخت. 


و مؤید این مطلب است کہ استمتاع (بھرەگیری) از زنان اگرچە در اصل لغت بە معنی لذأت بردن 
است لکن حقیقت شرعيه در ازدواج و نکاح شدہ. 


بعضی از متأخرین کم خرد سنی‌ھا (ی عُمری) از مفسرین و غیر از آن‌ها گفتەاند کە مراد از ان نکاح 
متعه نیستہ و بە فرض کہ باشد منسوخ استء و ابن عباس از این نظرش برگشته. این سخن از 
جملەی عناد و انکار بدیھیات است برای نگھداری تھی عُمر دربارەی آن (و ادامەی بدعت)ء وگرنە 
چگونە آیە منسوخ است بواسطەی ادعاء باطلی, کە آنچە را کە پیشتر از اخبار رسیدەی از خودشان 
کال کا رواب و کافناا انت 


مسلم در صحیحش از حسن حلوانی نقل کردہ کە گفت: عبدالرزاق بە من خبر داد کە ابن جریح- 
خدیج- گفت: عطاء بە من خبر داد کە جابربن عبدالله برای عُمر آمدء ما بە منزلش رفتیمء حاضرین 
از او پرسش‌ھائی کردندہ سپس سخن از متعه بە میان آمدہ گفت: آری ما در زمان رسول خدا (ص) و 


در زمان ابی بکر و عُمر متعه کردیم. 


و مانند این بە طرق متعددہ روایت شدہ. و ھمچنین بخاری و حمیدی نقل کردەاند کە عُمر ان ر 
اطلاکرد 


و در جمع بین صحیحین از جابربن عبدالله روایت شدہ کہ گفت: ما با رسول الله کە بودیم متعد 
کردیم. چون عُمر کاردار شد گفت: خدا برای رسولش هر چہ را می خواستہ و ھر طور می خواسته 
حلال می کردہہ قرآن در محل نزول خود فرود آمدہہ شما حج و عمرہ را برای خدا چنانکە امر کردہ 
ڈ ا ا ا ا ا ای 2 رن کت را ا ا وت 


نفحات اللاھوت ص۱۰۶ 


باشد گر ایک ستگسارزش: می کلم 1 درا این حذیے ععب: و غریب: اکر کسی ذقت اکٹ کہ 
می گوید: خدا برای رسولش حلال می کرد هر چہ را می خواست هر طور کہ می خواست, معلوم 
می شود کە واقف بر حدودی کە خدا از حلال و حرام بر رسولش فرستادہ نبودہ و این نھی را 
تشریعی از خودش مقرر داشتهہ کە می گوید حدود را با شبهەھا دفع کنید. بہە فرض اینکە متعه حلال 
نبود علی الاقلّ شبھہ کہ بودہ چگونە جایز است مسلمانی بر منبر پیامبر (و بعنوان دفاع از دین 
پیامبر) چنین سخنی بگوید مگر آنکە دین تازەای از خودش تاسیس کردہ باشدہ و این عجیب نیست 
با آنکه (عامه) دربارەی عُمر (جَعلِ) روایت کردہاند کە پیامبر فرمود: اگر من مبعوث بە رسالت 
نمی شدم ای عمر تو میشدی. و اینکە: خدا جبرئیل را فرستاد ببیند عُمر از خدا راضی است چنانکه 


۴ھ و 


و مانند این سخنان رسوای کفرآمیز نزد ھر مسلمانء عُمر وقتی بتھا را سجدہ می کرد اگر پیامبر 


می شد نبیٗ بزرگی (از جانب شیطان) بود!!! 


بە جان خودم کسی کە دلش سالم از بیماری باشد در کفر عُمر و جرئتش بر خدا و رسولش و نفھمی 


پیروانش و بیرون رفتنشان از دینء (داشتن) ھمین اعتقاد کافی است. 


و در جمع بین صحیحین از جابر از طرق دیگری روایت کردہ کە گفت: ما با یک مشت خرما و آرد 
ٰ 7 : 5 ۲ 
در زمان رسول الله (ص) و ابی ‌بکر و مدتی ھم در زمان عمر تا تھی کردہ بود متعه می ‌کردیم کہ 

عُمر برای خاطر عُٔمر پسر حریث وقتی متعه کردہ بود نھیش کرد. 


و در جمع بین صحیحین با سندھای زیاد مباح بودنش را در زمان پیامبر و ابی ‌بکر و مدتی ھم در 
زمان عُمر نقل کردہ. 


و احمدبن حنبل در مُسندش از عِمران پسر حُصّین نقل کردہ کە: متعەی زنان در قرآن نازل شدہ و 
ما آن را دانسته و در زمان پیامبر بە ان عمل کردیمء و حرام بودنش در قران نیامدہ و پیامبر ھم از 


آن تی تکردہ تا ازدیا رفت' 


'-(صحیح مسلم ج ۸۸۵/۳ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث ۲۱۳۵- ۱۴۶۹). 
"- (صحیح مسلم ج ۱۲۰۳/۳)۔ 
ل2 (مسند احمد ج ۴۳۶/۴. صحیح بخاری ج ۳۳۰/۶). 


نفحات اللاھوت ص۱۰۷ 


و در صحیح ترمذی است کە گفت: از پسر عغُمر پرسیدند از متعەی زن‌ھا گفت: حلال است. پرسندہ 
از اھل شام بود. گفت: پدرت از آن نھی کردہ! پسر عُمر گفت: اگر پدرم از آن نھی کردہ اما رسول 


خدا آن را مقرر داشتهہ آیا ما سنت را واگذاشته سخن پدرم را بگیریم'؟ 


محمدبن حبیب بختری گفت: شش نفر از صحابه و شش نفر از تابعین قائل بە مباح بودن متعدی 
زنان بودەاندہ و خواندم بر علامه کمال الدین پسر شریف شافعی در بیت‌المقدس چھل و چند حدیث 
را کە حافظ ابن حجر عسقلانی مراغەای ساکن مدینەی مشرفه استخراج کردہ بود از آن جمله بود: 
متعتان کانتا علی عھد رسول الله و بقیتا علی عھد ابی بکر ... دو متعه بودند در زمان رسول الله و باقی 
بودند تا زمان ابی‌بکر تا مردی آمد و با رأی خودش حکم کرد آنچه را حکم کرد 


می سی گت اوک من مار مراف امعگسیلای و گید سخ اقت کاغااہ اد اک 


شیعه با آن زیادی روایت کردہ. 


شیخ مفید (قدہ) در این بارہ کتابی مستقل دارد و ھمچنین غیر او از مشایخ اماميه. و برای کفر عمر 
و کفر پیروانش انکار ھمین مسئله بس است. و ھم آنچە را کە نوشتیم (در این کتاب) برای باطل 
بودن عذرھای اھل عناد کافی استء و مجالی برای گمان در این مسئله نماندہ مگر برای کسی کهھ 


بخواھد برای تغییر شرع و تحریف قرآن اقدام کند؛ چنانکە عادت پھود و مانند ان‌ھا است. 


داھا سان کرت ان کات ک ردان می کر کس ہداآھ تماق رک ھااھھھز 
درھم بە عایشه ماھیانه می داد و خمس اھل بیت را کە خدا واجبش فرمودہ تحریم می کرد از 
بیتالمال هشتاد ھزار درھم برداشت چون بە او اعتراض کردند گفت: بعنوان قرض گرفتەام! ناصبی 
در عذر این سخن گفته کە این کار از لحاظ اقتضاء مصلحت و اجتھاد بودہ با آنکەه حرمت عطا کردن 
بە زن از بیتالمال ثابت نشدہ و شاید او اھل بیت را کە از خمس محروم کردہ بواسطەی آن بودہ 
کە از لحاظ اجتھادش بە معارضی برخوردہ از نصّ کتابء و مخالفت در اینگونە کارھای ظنی موجب 
قح و ملامت نیست! 

و این از پاسخھای عجیب است! زیرا عطا کردن از بیت‌المال اگر برایش سببی مانند جھاد و نظایر 


آن نباشد حرام است قطعاہ زیرا آن مال مسلمین است و پیامبر مصارفش را چنانکه در آن اختلاف 


۱ 


(صحیح ترمذی ج ۱۸۵/۳ تاریخ ابن کثیر ج ۱۴۱/۵). 


نفحات اللاھوت ص۱۰۸ 


نباشد معین فرمودہ و خمس نصٗ قرآن است کہ احتمال تاأوبل در ان نیستء چه مجالی برای 
اجتھاد در مقابل کتاب خدا خواهد بود؟ 

و از عخایت این اٹ ک٭ اچتباٹھاٰ غمر غالباً خلاف ضریع قرآن' است در حالی کەنض کتاب 
متعلق بە حقوق اھل بیت استہ اجتھاد و ظنش بر ضایع کردن این حقوق قرار گرفته و معارضاتی 
برایش فراھم شدہ و بعد از این ظن و اجتھادی دیگر برای صرف این حق در غیر محلش پیدا 


شدہا!ا! و در این بارہ بر او باکی و جای اعتراضی نیست چون او (مجتھد مطلق در نفاق و) پیرو گمان 


اثثت 


81۳ وگ9 0 
و برای او معارضی پیش آمدہ که با قول خدای تعالی و خاتم النبیین معارضه نمودہہ شرع رسول را 
نسخ و حرام را حلال نمودہ و در ازدواج حد بکار بردہہ و حلال کند آنچە حرام شدہ مانند نماز تراویح 
و بکار بردن حیلدھائی در حد امکان برای دشمنی با اھل بیت و ضایع کردن حقوقشان و دقت نظر 
در آزار امیرالمؤمنین (ع) و کنار زدن امامت از او چنانکە در (سقیفه و) شوری کرد و غیر آن, زیرا 
ممتنع است کسی چنین سخنانی بگوید و اینگونە کارھا بکند با این حال پیرو شرع مصطفی و مطیع 
غرات تار فو یکرت ایی اتی اع مال و وہ فقسمسوٗتھھہت ھتان 
صریح قرآن چگونہ ظنی است؟ اگر چنین باشد این احتمال گستردہ خواهد شد حتی دربارەی 
قل‌هوالله احد. 


خلاصەی سخن: اینکە این ناصبیھا راھی پیش گرفتەاند و خواستەاند کہ شرع و دین و امامت را 
منطبق کنند با کارھای این بتھای پلید و سخنھاشان و آنچه از أن‌ھا صادر شدہہ و باکی ندارند از 
مراقبت نکردند نە در حقوق اھل بیت و نە در تحقیق حق و از بین بردن باطل. 


این تار از تخالقتٹھای غیر کافی ات برای آقاهی: 


نفحات اللاھوت ص۱۰۹ 


٭(مطاعن ویژہ سومی)٭ 


بحث سوم: در مختصری از مخالفتھای عثمان و حکمھایش بر خلاف انجە از طرف خدا آمدہ و 
کتاب خدا مخالفت کردەاند زیرا او پشتیبان 0 یاورشان بودہ اکنون یہ پارەای از کارھای زشت و 
خویشاوندی خود را بە نادانی می‌زدہ در حالی کە غمر او را ترساندہ بود کە ممکن است بر زیان و 
انکارش اجتماع کَِْنذ از جمله کسانی را کە حکومت داد ولید بن عَقَيه متظاھر ب4۵ نوشیدن شراب و 
فسق بود کە دربارەاش (این آيه) نازل شدہ: ہفَمّن کان 22 کمن کان فاسقاً لایستون- سجدہا 
۸ 


مفسرین گفتەاند کہ مؤمن در آیە علی (ع) و فاسق ولیدبن عقبه لعنڈالله عليه استء و حکایتش با 
علی دربارەی نزول این آیه مشھور استہ و نیز دربارەی او است: لإن جاءَکم فاسق 7 ُتبیُنوا- 
حجرات/ 4۶. کە در زمان حکومتش در حال مستی بە نماز ایستاد و رو بە عقب کرد و گفت: 


بی کراحد تیازرا تیاۃ گے برای کیا گل یه ماما سفن ود گت قرالامر' 


و (عثمان) سعدبن عاص را حاکم کوفە کرد و چه بسیار کارھای منکر و ناروا از او صادر شد 
می گفت این منطقه بوستان قریش است ھرچه می خواھد از آن می گیرد و ھرچە می خواھد وامی 
گذاردہ تا آنجا کہ بە او گفتند آنچە را خدا بە ما عنایت فرمودہ بوستان خود و خویشانت قرار 
میدھی؟! و کار بە آنجا کشید کە از داخل شدن در دارالحکومە منعش کردند و با عثمان دربارەاش 
محرمانه (ب والیاش) نوشت که در مقامت مستقر باش و دستور داد محمد (بن ابی بکر) را و ھر کە 
ناوات ٹکاقتتے واعمن لام (نتافقائدی عفان اعت مخاضرہ رکفت اواقد 


۹ 


(شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۲۹/۱۷)۔ 
"- (الغدیر ج ۱۷۹/۹ الامامة و السیاسة ج ۵۵/۱. 


نفحات اللاھوت ص١٠۱‏ 


و (عثمان) معاویه را حکومت شام داد که از او آن فتنه (ھای) بزرگ بوجود آمدء و فرزندان ابی معیط 
را بر گردن مردمان سوار کرد با آنکه عُمر نھیش کردہ بودہ در این بارہ آن ناصبی پاسخ دادہ است 
کە خدا رویش را سیاہ کند؛ بە اینکە ولید را بہ گمان اھلیت بە کار گمارد و برای والی لازم نیست 
معصوم باشد و چون از او فسق آشکار شد عزلش کرد و این جوابی است دربارەی ھمه آن کسانی 
کە آن‌ھا را حکومت داد کە ظاھر الصّلاح بودند اگر چە در باطن صالح نبودندء و خویشان را چون 


شایستگی داشتند حکومت داد و ما نمی پذیریم کە عُمر او ر از فرزندان ابی معیط منع کردہ باشد. 


ما این سخنان را رد می کنیم بە اینکە حال ولید در فسق آشکارتر از گفتن است چگونە اھل بود و 
حال آنکە چون بر علی (ع) فخر کرد دربارەاش این آیە نازل شد ہو أَمًّا الذین فَسَقوا فَمَأاويهُم النار 
کلما آرأڈوا/ ان تَدَرکوا متا افیکرا قیاد فت 5:4۷ آھر وی آیو) سیختین طان عاتکہ فارزی 
بَا فتَنوا- حجرات/ 4۶ وقتی نازل شد کہ پیامبر او را بعنوان مصدق میان بنی‌المصطلق فرستاد و 
او با آن‌ھا کینەای داشتہ چون او را استقبال کردند گمان کرد می خواهند با او بجنگند برگشتە و (به 
دروغ) گفت: آن‌ھا مرتڈ شدند و زکوۂ ندادندہ کسی کە حالش این است چگونە عثمان او را شایسته 
حکومت و سرپرستی دانستە؟ 

ما از کار عثمان تعجب نمی کنیم بە اندازەی تعجبمان از پاسخ این ناصب فاجر کمحیاء و شک نیست 
کسی کہ در عناد و مکابرہ بە این حد برسد دوائی ندارد مگر شمشیر, راست فرمود پیامبر؛ وقتی حیا 
قاری سر گاری غرلمیٰ بت عال:سعاؤید و عدالہ انی آی سرع آفکارتر از این ات مھ آن 
آگاھی دھندء و سخن خدا کافی است در واجب بودن دور کردن دشمنان پیامبر هو الشَجَرة المَلَمُوِنَةُ 
فی الْقرآنِ- بنی‌اسرائیل/ 6۶۰. مفسرین گفتەاند مراد از درخت بنی‌اميه هستند. 

و خوابی را کە پیامبر دید کە خدا فرمود: هو ما جَعنَا الرَویَا اتی أَریْناک إِلّا فِنْنةُلِلَاس- بنی اسرائیل/ 
۶۰ مراد بە آن این است کہ روایت شدہ پیامبر دید بوزینە بر منبرش بالا می رود اندوھگین و 
غمناک شدہ و این را ت٘ویل کردەاند کە بنی‌امیّه لعنھم الله منبرش را در اختیار می گیرند بعد از اوہ و 
سخن غُمر بە عثمان روز شوری' کە اگر حکومت را گرفتی فرزندان ابی معیط را بر گردن مردم سوار 
مکن, بعد از آنکه زبیر را سرزنش کرد کہ اگر او برندہ شود با مردم برای یک کیل (پیمانہ) گندم 
منازعه می کندہ و دربارەدی طلحهہ گفت: یک روز انسان و یک روز شیطان است معروف و مشھور 


۱ 


(به صفحه -۱۳١۱‏ ۱۲۲ رجوع شود)۔. 


نفحات اللاھوت ص۱۱۱ 


استء سخن این ناصب کە میگوید در این پاسخ و مانندش تسلیم نمی شود شبیەتر چیزی است بهە 
اینکەه کسی چشمش را روی ھم گذارد وقتی کە آفتاب بالا آمدہ و بگوید ما تسلیم نیستیم که آفتاب 
بر آمدہ و گرنە چگونە بر کسی کە جویای حق و پویای راہ انصاف باشد اینگونە کارھای زشتتر از 
کفر پوشیدہ می ماند و قبیحترین کارش اینکە حکم ابن ابی العاص را که پیامبر راندہ و بیرون کردہ 


ھستم تو ھرگز نباید باشیء در حالی که ابوبکر و عُمر او را باز نگرداندند و عثمان با حکم رسولالله 


(ص) بی ‌باکانه مخالفت کرد و از اینکە این کار آزار پیامبر است حذر نکردہ و دوستی کرد با آنکە 
دشمنی و محادەی با خدا و رسول کرد کە نە مؤمن بە خدا و رسول است و نە بە عالم آخرت و 
کافر است. 


از این ھم آن ناصب پاسخ دادہ که او را از این جھت برگرداند کە (عثمان) از پیامبر اجازہ گرفته بود 
و او اجازەاش دادہ بود و در زمان پیامبر اتفاق نیفتاد کە او را باز گرداند تا کار بە دست ابوبکر و عُمر 
افتادہ چون (عثمان) با آن‌ھا در میان نھاد از او گواہ خواستند (و درخواست او را قبول نکردند) تا چون 
(عثمان) حکومت بە دست خودش رسید (اجتھاد کرد و) او را با علم خودش حکم کرد برگرداند؛ این 
جواب باطل بودنش آشکار است چنانکە سید مرتضی (قدہ) گفته کە نە از کسی این سخن شنیدہ 
شدہ و نە در کتابی دیدہ شدہ و نە محل نقلش معلوم است (و خود عثمان کذاب ھم چنین دلیلی را 
نقل نکرد) و ھمەی مردمان خلافش را نقل کردہاند. 


واقدی از چند طریق مختلف نقل کردہ و غیر او نیز کە حَکم پسر عاص"' چون بعد از فتح بە مدینه 
اب عاضر' اور او طائت یل گرسدفر تخاس انتا فا فرسنالال شاک قری شر ااضاشٹن 
بە پیامبر تظاھر می کرد تا آنجا کە در نحوەی راہ رفتن پیغمبر (ص) عیب می گرفت: پیغمبر تبعیدش 
و دربارەاش سخن گفته پیامبر نپذیرفتء در زمان ابی بکر و عُمر با آن‌ھا دربارەی باز گرداندنش 
سخن گفت با او تندی کردند و گفتند: کسی را کہ رسول الله بیرون کردہ مرا امر می کنی بازش 
گردانم من ایمان ندارم بە گفتار کسی جز پیمان رسول اللہ پس بپرھیز ای پسر عفان کہ دیگر بە 


'-(انساب الاشرافء بلاذری ج ۲۷/۵- ۲۲۵). 
"- (برای مطالعەی شرح حال حَکم- چلپاسە کثیف- بە کتاب الاستیعاب, اسدالغابف الاصابہ مراجعه فرمائید)۔ 


نفحات اللاھوت ص١۱۱۲‏ 


و این جریان ان پیش آمد (و تبعید) بودہ چرا عثمان این عذر را پیش ابوبکر و عُمر نیاورد تا خود را از 


با آنکە وقتی (عثمان) او را بازگرداند علی (ع) و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن و عمّار نزد عثمان 
اه نہ کی زا تار گردانذی کہ لاس ری کرھ وٹ ما تو رام اد اسلام' وشادت تخت 
می کنیم اگر برای خود معاد و بازگشتگاھی قائلیء حکومتھای پیش از تو طوری بودند کہ کسی بە 


غاوان گت شر رفارم ہی اوت امت اص خاوف تار ای آھغارم گرھ اتی نشی گداز 
حَکم بە او گفته بودند'ء بودن او میان مردمان بە شما زیانی ندارد با نک بدتر از او ھم میان مردم 
عثمان فرزندان معیط را بر گردن مردمان سوار خواهد کرد بە خدا سوگند کە اگر چنین کند او را 
نی کملد؟ عثمان گات :شیع پک ازائھا مائنة می ہا آن‌هآغریسی :ندارد' ومن بة آو تواٹائی میذْهم 
که هر کار من با مردم می‌کنم او ھم بکندہ علی (ع) خشمناک شدہ فرمود: بخدا سوگند بدتر از این 
(مشکلات و گرفتاری‌ھائی) برای ما می آوری اگر سلامت بمانیء دیری نخواهد ای عثمان بگذرد 
مگر اینکە خواھی دید این کارت چهە (فتنەھائی) در دنبال دارد. 

رکا ایدٰھا کہ رک و جرات کشکا قل جات عافہ اقل کرعاتف سس کفا امت آة زا 
کە این ناصب (برای جوابگوئی شیعہ) بہ دروغ ساختہ؟ چرا عثمان بە امیرالمؤمنین (ع) و أن‌ها کہ با 
او بودند این جواب را نداد و آبرو و دینش را از لعن و سرزنش نرھاند وقتی گفتند: خدا و اسلام و 
معادت را بە یادت می ‌آوریم؟ زیرا چنین سخن اعتراض آمیزی گفته نمی شود مگر بە کسی کہ اقدام 
به کفری کند؛ و از آنچە دلالت دارد بر باطل بودن این پاسخ (ناصبی) علاوہ بر آنچە گفتم این است 
کە عثمان با شدت حرصش در بزرگداشت خوشاوندانش, اگر پیامبر بە او اذن میداد برای بازگرداندن 
حَکم در شب (عثمان) نمی گذاشت صبح شود که او را برگرداند و یا اگر روز بود نمی گذاشت بە شب 
رکف با تشگ را ھی طانت ر فیس ابلافیع کرتتی:کھوی سی گند کو بائلا سان کسی 


'- (چقدر اسلام فراموش گشتہ بود کہ باید اسلام را بیاد عثمان... بیاورند و بگویند اگر بە معاد قائلی)۔ 

"'- (عثمان می خواھد بگوید یعنی پیامبر اشتباہ فھمیدہ و خلاف قضاوت نمودہ و کلام نقل شدہ را از حَکم نفی 
نماید). 

لے (خویشان کافر عثمان... در آسایش بودندہ و خویشان و عترت پاک پیامبر صلواتالله علیھم در شدّت گرفتاری‌هھا). 


نفحات اللاھوت ص١۱۱۳‏ 


پیامبر زندہ بود برای بازگشت حکم اقدامی نکند؟ لکن (ناصبیان و) متصدیان ترویج اباطیل و دروغ 


بافان جز این حیلەای ندارند. 


باز روشنتر از این دلیل اینکە بر عثمان بواسطەی اقتداء بە رسول الله (ص) واجب بود از حَکم 
دوری گزیدہ و از او بیزار بودہ و لعنش کند و ھمچنین برای اطاعت دستور خدا کہ: لا تجد قَوْماً 
ُمنون بالله وَلَيوْم الآَخِر يََُدُون مَن حلا الله و رَسُولَهُ و لوْ کانوا ابامَشُمْ آو بناءَهُمْ او اِخواهُم او 
عَشیرتَھُم- مجادلہ/٢۲).‏ و رعایت دین و اسلامش اگر مسلمان می بود تا کافر بہ خدا و آخرت 


پیامبر پادشھای نبودہ کە اگر بر کسی خشمگین شد جایز باشد دوستی او را نگھداشت و شفاعتش 
کرد بر حسب این گفتار خدای تعالی: هو ما یَنْطِق عَنِ الھّوی اِن هُوَإِلا وَحٔیٗ یُوحی- نجم/ ۴- ۷۳ 
وائر و ظاسشی افو نا ظاری ات و اقشاھافس اک مھا خر ماش الات گار 
رسولش اجتھاد کردہ و مجتھد تابع ظن خودش است لایقتر بە مکابرەاش بود از این دروغ صریح و 


واز جمله خطاها مقدم داشتن خویشانش است بە دادن مال زیاد از حق مسلمین و فیئشان. بہ چھار 
نفر از قریش چھارصد ھزار (۴۰۰/۰۰۰) دینار داد برای ازدواجشان, و بە مروان پسر حَکم صدھزار 
دینار داد و غیر از این‌ھا با آنکە خدای سبحان فرمود: <کی لا پکون ذَلَة َیْن الَْغْیاء تی 
حشر/4۷. ناصبی‌ھای معاند در برابر این گفتەاند بە اینکە گزینش خویشاوندانش بە مال زیاد از 
بیت‌المال نبودہ بلکە از مال شخص خودش بودہ زیرا دارائیش زیاد بود. 


شگفت است از این گروہ (ناصبی و) فاجر کہ چگونە چنین پاسخی (بی‌|اساس و دور از عدالت و 


را رات کوین ضا کس او خسار سس ماسام بس راس مظان 
مال صلەی رحم می کنم. 


و نیز روایت کردہ کە ابوموسی اشعری مال زیادی از بصرہ برای عثمان فرستاد او با کیله (و پیمانہ) 


ان را میان فرزندان و خویشانش تقسیم کرد و زیاد گریە می کرد. 


نفحات اللاھوت ص۱۱۴ 


واقدی نقل کردہ شتری از صدقه (زکوۂ) برای او آوردند آن را بخشید بە حرأث بن حَکمبن ابی 


می رسید و آن را بە او بخشید کە مورد اعتراض مردمان قرار گرفت. 


و بە سعدبن عاص صد ھزار )۱۰۰/٠٠٠(‏ دادہ و صحابه بر او شوریدند و برای کشتنش گرد آمدند از 
لحاظ ھمین کارھای ناروایش.٠‏ این (ناصبیان و طرفداران فاجر کم خرد و تغییر دھندگان سنتھا 
برای این کارھا عذر (ھای دروغ) می‌سازندء! چگونە در کار او تأمل نمی کنند کہ قناعت نکرد بە 
بازگرداندن راندہ شدەی رسول الله کہ نسبت بە پیامبر آشکارا اظھار دشمنی می کرد تا نک بە او 
تولیت صدقات و زکوۂ دادہ و آن را بە او می بخشد؟!! گرفتم کہ پیامبر (ص) بە او اجازہ داد بازش 
گرداندء چگونە برای او حلال شمردن ضایع کردن حق و ھتک حرمتش برای او روا بودء کە دشمن 
خدا و رسول را متولی زکوۂ کردہ و بر دیگران مقدم داشته و آن را بر او ببخشد؟! 

بە خدا سوگند ھر کس بر این‌ھا آگاہ شدہ و بفھمد و در دلش دشمنی عثمان را نیابد (و رسوایش 
2" او دشمن خدا و رسول, و کافر است بە آنجە خدا فرو فرستادہ. 

واز جملەی غلطھا (ی عثمان) اینکە اقدام بە اھانت و پست شمردن صحابەی (آگاہ) کرد بە زدنء 
و ماھیانه محرومش کرد تا بە آن حالت مُرد و (عبدالله بن مسعود) بە عمّار سفارش کرد کە عثمان 
بر او نماز نخواند' 

گفت: 

از چە چیزھائی شاکی ھستی؟ گفت: از گناھانم. گفت: چە دوست داری؟ گفت: رحمت پروردگارم. 
گفت: برایت طبیب بیاورم؟ گفت: طبیب بیمارم کردہ. گفت: دستور دادن عطاء (و ماھیانهہ)ات را 
بدھم؟ 

گفت: وقتی نیازمند بودم مانع شدی و ندادی و اکنون از آن بی‌نیازم. گفت: برای فرزندانت باشد. 


گفت: روزیشان با خداست. گفت: ای ابا عبدالإٗحمن برای من طلب آمرزش کن. 


۱ 


(شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۴۲/۳). 


نفحات اللاھوت ص۱۱۵ 


گفت: از خدا می ‌خواھم حقم را از تو بگیرد. 


و عمّار (رضی) را زد تا مبتلی بە فتق شدہ و عمّار یکی از کسانی بود کە بر کشتنش ترغیب می کرد 
و می گفت: کافری را کشتیمء و سببش این بود کە در بیتالمال دانه جواھری بود (عثمان) ان را 
گرفته زنش با آن خود را زینت دادہ مردمان با او سخن گفتندہ عثمان خشمگین شدہ گفت: حاجتمان 
را از بیتالمال می گیریم اگرچە بینی گروھی بە خاک مالیدہ شود. 


امیرالمؤمنین (ع) فرمود: در این حال مانعت خواهند شد و بین تو و این کارت حایل می شوند. پس 
عمّار گفت: بە خدا سوگند کە اول کسی که بینیش بە خاک مالیدہ شود منم. عثمان گفت: با من ھم 
رکاش ارت گول رات سی کٹ ا سو لس او راد گوجشس کرھ کسائی مان از 
دستش گرفتند دوبارہ او را خواست و اینقدر زدش که غش کرد؛ سپس او را از خانە عثمان بیرون 
آوردہ به دوش گرفته بە خانه ام سلمه بردند بە طوری کە وقت نماز ظھر و عصر و مغرب در حال 
غش بود وقتی بە ھوش آمد وضو گرفت و نماز خواند. 


و نیز گروھی از اصحاب رسول الله (ص) و مقداد و عمّار و طلحہه و زبیر نامەای بە او نوشتند و 
شوریدہ نامه را عمًّار (رضی) آوردہ چون (عثمان) چند خط آن را خواندہ سپس گفت: از میان مردمان 
این‌ھا بر من این اقدام کردند؟! بە غلامھایش گفت دست و پای عمّار را گرفتند و شروع بە زدن بە 
7٦ ٦ 3 -: ۰‏ ہف ے 2 ج ےہ 
زیر شکمش کرد تا پارہ و مبتلی بە فتق شد. در حالی کە (عمّار) پیر مردی بود بزرگسال پس غش 
کرد. عمّار می گفت: سهە تن شھادت دھند بە کفر عثمان من چھارمین آن‌ھایم. 


گفته شدہ که به زیدبن آرقم گفتند بہ چە چیز حکم بە کفر عثمان کردید؟ 


گزاؤث 
٢و‏ الات سو( الس اکا کاو کا کھت ا ھتاہ فان کرے 


'-(این عثمان ملعون کہ بعد از قطع شدن وحی و شھادت پیغمبر این گونە گستاخ گشتہہ ھمان کسی است کە در 
زمان پیغمبر اکرم (ص) از جنگھا فرار می کرد. 

و این عمّْار (قدہ) از شجاعان عرب و مؤمنین اصحاب است که در راہ خدا این گونە مبتلا شدہ و صبر نمودہ است)۔ 

"- (الامامة و السیاسة ج ۵۱۸۱). 


نفحات اللاھعوت ص۱۱۶ 


)٣‏ ابوذر (قدہ) را با آن جلالت قدر و پیشیش در اسلام زد و بە رَبّذہ تبعید کرد. و این کارھا مخالف 
با صریح کتاب خنا بلکە ہا ظاھر اسلام بود کە خدای تعالی فرمود ٣و‏ إِذٗ اَخڈنا میٹافکم لا کون 


01 2ب7.پ7 -. 


ناصبیھا پاسخ دادەاند کە اگر درست باشد کہ ابن مسعود را زدہ برای این بودہ کە چون عثمان 
خواست کم قرآن یکی باشد و اختلاف میان مردمان در کتاب خدا نباشدہ قرآن ابن مسعود را خواست 
او نداد و در آن کم و زیاد بودہ از این جھت او را ادب کردہ و ما نمی پذیریم کە بواسطەی این مُردہ 
باشد و اینکە ماھیانەاش را نداد چون مصرف بھتر از او می دید و او نیازی نداشتہ و عمّار را نیز 
برای این تادیب کرد کە با بی‌ادبی و سخن درشت با او برخورد چنانکه جایز نیست اینگونە رفتار با 
پیشوایان, و امام حق تادیب اینگونە کسان را دارد اگر چە منجر بە مرگشان شود و شیعه پذیرش 
این را عھدہ دارند زیرا علی بسیاری از صحابه را در جنگھایش کشت و اگر کشتن برای مفسدەای 
جایز باشد تأدیب ھم جایز است. و اما زدن ابوذر برای این بود کە وقتی بە او رسید ھنگامی کە در 
شام بود کە در نماز جمعە منقبت ابوبکر و عُمر را می گویندہ می گفت آیا دیدید مردمان چە کردند بعد 
از أن‌ھاء خانەھای بلند مرتبەی استوار ساختندہ لباس نرم زیبا پوشیدندہ بر اسبان سوار شدندہ 
خوراکی‌ھای نیکو و طیبات فراھم کردند و با این حرف‌ها می خواست شورش برپا کندہ او را از شام 
خواستہ و او هر وقت عقمان را می دید این آیە را می خواند: لِیَوْمَ یُخمی عَلَيْھا فی نارِ جَهَنَمَ فتکّوی 
بھا جبِامهْهُم وَ جُنونْهُمْ و ظْمُورْحُمُ- توبّہ/ 4۳۵. پس عنمان او را تأدیب کرد و این حق را داشت 
اگرچە او بمیرد. سپس بە او گفت باز می‌ایستی از این حرفٰ‌ھا یا اینکە تبعیدات کنم به ھر جا 


می ‌خواھی پس رفت بە رَبّذہ و آنجا مُرد 


من میگویم: این پاسخ و نظائرش کھ از بافتەھای معاندین (و مجتھدین عامه) است و بطلانش 
آشکار بی نیاز از اعتراض است زیرا زدن عثمانء عبدالله بن مسعود را از صبح روشن آشکارتر است 
چگونە می گوید اگر درست باشدہ و ارادہ کردن عثمان کە مردمان بر یک مصحف (و قرآن) گرد آیند 
بر تقدیر درستیش زدن ابن مسعود را مباح نمی ‌کندہ چه آنکہ نھایتش این است کہ در آن کم و 
زیادی باشد که متواتر نباشند (یا عثمان خبر نداشته باشد) و لازمەاش این نیست که (آیات قرآن) نزد 
ان ھا باطل باشد زیرا مخالف با اجماع نبودند و در این چیزی نیست کە موجب تادیب و تعزیر باشد 
وت قلاف شرع و طاعت عفان خر مطلقا واعت تر وگ آ0 (ز کم کہ فرعا واجپ ات 


و بر فرض اینکه تاٗدیبش جایز باشد شکستن دندہ و ھلاکتش با زدن جایز نیست. زیرا معلوم است 


نفحات اللاھوت ص۱۱۷ 


کہ خذ کادت تا این مقار تیست قطكا و اینکه گتدائد نمی بذیریم که ره ابق نت کردہ اف رس 
از ورود روایات مشہورہ بە این مضمون (نپذیرفتن آن‌ھا) مُکابٔرہ (و عناد) است. این بود گناہ ابن 


مسعود بە گمان آن‌ھاء اما چە چیزی سوختن قرآنش را جایز کرد؟!! 


و برای کفر عثمان کافی است اینکە کتاب خدا را در آنش انداخت, زیرا اینگونە کارھا را نمی کند 
مگر کسی که کافر بە دین مصطفی (ص) باشد. 


رانا قاس عال سر اس اتی خطالی کال گشالد گل اوت کتا رفا کان نار 
بودہ چە آنکە اگر از او مستحق تر یافته بود موجب جواز قطع عطیّەی او نبودہ بلکە واجب بودہ بە 
هر کدام بە اندازەی نیازش بدھد چگونە می توان گفت او بی‌نیاز بودہ؟ آنگاہ که (در مریضی مرگش) 
به او گفت آیا امر نکنم عطایت را بدھند و او پاسخ داد وقتی نیازمند بودم ندادی و اکنون بی نیازم. 
چرا عثمان این جوابی را کە این‌ھا ساختەاند بە او نداد؟ بلکە چگونە جایز بود بە انچە (در نزد آنان) 
شرعأ لال نیوٰذ از كت 


واکگ ھتان اتی اس کرد تو افرت آتفھما ضقرت فت او قانت 
(عثمان نیست کە حق را ضایع نمودہ؟ و) کسی است کە آنچە جایز نبودہ انجام دادہہ بە منکر و ناروا 
تظاھر کردہ و در بیتالمال تصرف کردہ و نابجا کسانی را مقدم داشته (آیا چنین کسی سزاوار 
ت٘دیب است) یا آنکە قیام بە حق کردہ؟ء از عمّار چە بی ادبی واقع شدہ بود جز آنکه (ھی از منکر 
نمودہ و) از او نقل کردەاند کە گفت: من اول کسی ھستم کہ بینیم بە خاک مالیدہ شدہ. وقتی 
عثمان گفت: ما حاجتمان را از بیتالمال میگیریم اگرچه دماغھائی بە خاک مالیدہ شود و علی (ع) 


سخنش را رد کرد؟ 


خودداری کند و بە سخن عمٌّار گوش دادہ قلباً بپذیرد و از ارتکاب گناھان کبیرہ و روش شاهان 
زورک پیزمیزد 
آیا در پیشوائی عثمان چہ برتری بود کہ حق نداشتہ باشند او را از بدکاری مانع شدہ و بہ حق و 


شایستگی ارشادش کند. تا اینکە آمر و ناھی مستحق تادیب و اھانت و زدن باشد؟! کسی را تأدیب 
نی گند قرعا کھ او عصره(ئھ) عدی تمرھنو آن را بی کرت آما ای را کہ اتفاماع مد 


نفحات اللاھوت ص۱۱۸ 


را ملاحظە نکردہ و پیرو روش (پادشاھان هند و فارس و مانند) أن‌ھا باشد از تکبر و خودپسندی. بر 
فرض اینکە تاأدیبش جایز باشد نباید بە زیر شکمش زد تا بە فتق مبتلی شود و غش کند با پیرمردی 


پیامبر دربارەاش فرمود چنانکه (عامه) در کتاب‌ھاشان نقل کردہاند کە: 


اکنون خردمند بنگرد در آنچە (از فضایل عمار و ظلم عثمان دربارہ او) نقل کردەاند و در پاسخی کہ 
بە ما (شیعیان در این مبحث) می دھندء و شک نیست کہ (در این جوابسازی و توجیە نمودن‌ها) 


نادان ترین و کم‌خردترین اھل زمینند. 


و اینکە گفته بر شیعه ھم لازم می آید این پذیرش زیرا علی ھم بزرگان صحابه را کشته این سخن 
کافری معاند است کە راغب بە حق نیست. چگونە قیاس می کنند جنگ علی (ع) و کشتنش ناکثین 
و قاسطین و مارقین را کە پیامبر (ص) خبر داد با آن‌ھا خواھد جنگید و بە او فرمود: (یا علی) تو بە 
تأویل (و باطن) قرآن با آن‌ھا میجنگی چنانکە من بە تنزیلش با آن‌ھا جنگیدم. و نیز فرمود؛ۂ جنگ 
با تو جنگ با من است و من با آنکە با تو بجنگد در جنگم و با آنکە بر سر سلامت (و تسلیم) باشد با 


بە تصرف عثمان در اموال مسلمانان و آن را بە دشمنان خدا دادن از بنی‌امیّه و زدنش هر کہ را کہ 
بر او انکار کند از بزرگان صحابه آیا بە ان‌ھا رسیدہ کہ پیامبر بہ عثمان فرمودہ هر کس زشتی و 
منکری را بر تو انکار کند مرا آزار دادد؟ہ یا عثمان بە چنین سخنی (نسبت دادہ و یا فخر کردہ؟ 
چنانکە بہ علی (ع) فرمود: حربک حربی. بە علاوہ آیا ھیچ نقل شدہ کە علی (ع) از حدود شرع 
تجاوز کزذہ باشد یه کفتار و کرفارٹی؟ یا یه اننازەی ذردایٰ و کمتر از حقوق خنا را ضایع کرد یاقد 


در زمان پیامبر یا بعد از او؟ و آیا از اول عمرش تا آخرہ روش او تغییر کردہ؟ تا بر ما شیعەدھا لازم 


نفحات اللاھوت ص۱۱۹ 


کندء این‌ھا را چە چیز با جرئت بە خدا و دور از حق کردہ است!! 


واما زدنش اباذر (قدہ) را از راہ تأدیب عجیبتر و غریبتر است. زیرا از ابی ذر (رہ) کاری سر نزدہ 
بود جز انکار کردنش (و اعتراض) بر نافرمانی عثمانء و خواستن از او کە از بدی (و نافرمانی قرآن) 
باز ایستد؛ چگونە روا بود برای او کە ابوذر را (بخاطر نھی از منکر نمودنش) بە شام فرستادہ و بعد با 
آن خواری (و اھانت) او را احضار کند؟ آیا (ابوذر) میان مردمان بە او سخنی (خلاف قرآن) گفتہ بود 
کە شرعاً موجب آن کار (و اذیت) شود؟ 


و اما بیرون کردنش (از مدینه) کاری است که بر ھیچ کس پوشیدہ نیستہ لکن (در پوشانیدن حق و 
توجیە نمودن باطل.) معاندین عادت کفرشان را وا نمی گذارند. 

روایت کردەاند کە روزی عثمان گفت: آیا برای امام جایز است از بیتالمال بگیرد و بعد کە دستش 
باز شد بازگرداند. کخٔب الآخبار گفت: عیبی ندارد. ابوذر (قدہ) گفت: ای یھودی زادہ تو دین ما را بە ما 
می آموزی؟ عثمان گفت: تو زیاد حریص بە آزار من و اصحابم ھستی برو بە شام و بیرونش کرد. 
ابوذر (رہ) بر معاويه (لعنة الله عليه) نیز کارھائی (خلاف شرع) را انکار (و اعتراض) می کردہ معاویه 
اروف رگد يفرا کی گند کارعای تار بس رشرد امت اگ ریغ اہم اسلام) من اتغا 
کە خاموش می‌شود و باطل را کە زندہ می گردد و راستگو تکذیب می شود و لغزش‌ھائی کە جلوگیر 
ندارد و شایستگانی کە دیگران ر بر ان‌ھا مُقدم می دارند. 

حبیب بن مسلمەی قھری لعنەالله بە معاویه گفت: ابوذر اھل شام را نسبت بە تو فاسد می کند اگر بە 
این مردمان نیازمندی فکری بکن. معاویه جریان را بە عثمان نوشت. عثمان (لعنالله عليه) پاسخ 


نامەاش را چنین داد: 


''-(شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۵۲/۳ الغدیر ج ۲۹۵/۸)۔ 


نفحات اللاھوت ص١٢٥‏ 


انا ون خلاب 0م وف تر پیر کی درمتار تترار کی ون شاپ وھرھافزوزس نہ مرت 
من بفرست. معاویه (لعنۂالله عليه) او را بر شتری بی جھاز سوار کرد کە وقتی وارد مدینه شد گوشت 
ھر دو رانش ریخته بود از فشار. آنگاہ عثمان کسی را نزد او فرستاد کە بە ھر جا دلت می خواھد برو 
(ابوذر (قدہ)) گفت: مکه. عثمان (لعنالله عليه) گفت: نه. (ابوذر (قدہ)) گفت: بیتالمقدس؛ گفت: نهە. 


گفت: بە یکی از دو مصر؛ گفت: نه؛ برو بە رَبّذہ. و ھمانجا بود تا از دنیا رفت. 


راغ راک کرس سی اس ات رامفد غان گامظاھکان اب فگظرراھت 
ای چُندب. ابوذر (قدہ) گفت من جُندبم لکن پیامبر (ص) مرا عبدالله نامیدہ و من نامی را کە او برایم 
برگزیدہ بر نام خودم مُقاّم می دارم. عثمان گفت: توئی کە می پنداری ما می گوئیم: یدالله مغولة و 


لوا سی خوای سی دااکین مال گلا راسات ساکائش ےس ریہ کر می خرس 
می دھم کہ شنیدم رسول الله (ص) فرمود: چون آل ابی العاص بە سی (۳۰۶) نفر برسند مال خدا را 
سھم خودہ و بندگان خدا را ملک خود گفته و با دین خدا دغلبازی کنند. پس عثمان از کسانی کهھ 


علی طلراغاالہ قليہ فی گلاا تا عم کت رشرل یئ موہ مات سامااقدء 


8 کے 2+ عم ضچ ھ کی یں 7 2 ۱ ح ٦‏ 
زمین در بر نگرفتە سخنگوئی راستگوتر از ابیذر پس او را بە رِبّذہ تبعید کرد. 


و واقدی روایت کردہ کہ ابوالاسود ڈئلی گفت: دوست داشتم ابوذر را دیدہ و از سبب بیرون کردنش 
بپرسم بە رَبذہ رفتم و بە او گفتم: آیا بە من خبر نمی دھی که از مدینه با اختیار خود بیرون آمدی یا 
بیرونت کردند؟ گفت: در یکی از مرزھای مسلمین بودم و بی‌نیاز از أن‌ھاء بە مدینە اخراجم کردندہ 
گفتم: اینجا در محل ھجرتم و نزد دوستائم ھستم از آنجا ھم بیرونم کردند بە (ربذہ)ء اینجا کە 
می بینی۔ سپس گفت: شبی در مسجد خوابیدہ بودم پیامبر بر من گذشت و با پای مبارک بە من زد و 
گفت: نبینمت کە در مسجد بخوابی. گفتم: پدر و مادرم فدایت خواب بر من چیرہ شد کە در مسجد 


خوابیدم. 


'- (سُن ترمذی حدیث ۳۸۲۷. شرح نھچالبلاغه ابن ابی ‌الحدید ج ۲۵۹/۸- ۲۵۳. مستدرک علی الصحیحین ج 
۳+ 


نفحات اللاھوت ص١۱۲‏ 


سپس پیامبر (ص) فرمود: چە خواھی کرد آنگاہ کە تو را از مسجد بیرون کنند. گفتم: آنگاہ بہ شام 
می روم کە زمینی مقدس و قبّەی اسلام و زمین جھاد است. فرمود: چە خواھی کرد چون از آنجا 


شمشیرم را می گیرم و با آن (ظالمین را) می زنم. 


فرمود: آیا تو را بہ بھتر از آن آگاہ نکنم؟ هر جا تو را راندند برو بشنو و اطاعت کن. پس (چون 
کف درباردی من گناشکار است' 


پس این اخبار دلالت دارند کە او بە اختیار خود نرفت بلکە عثمان اخراجش کرد. 


أنچە میگفته تا دروغگو باشدہ زیرا پیامبر (ص) بر راستگوئی او شھادت دادہ پس دروغگوئیش 
سو انا جد اکسرک اتآ کڑھ یرھا اس ک را لک خرہ لد ار 
دادند کە پیامبر بر راسگوئی او شھادت دادہ. پس سخنش در حق عثمان راست بودہہ بنابراین سزاوار 


نمی شود گفت که گواھی پیامبر دربارەی او مبالفه بودہ چە آنکە لازم می آید از پیامبر ھم راستگوتر 
باشد. زیرا ما می گوئیم حدیث حمل بر مَجاز نمی شود مگر بە قرینەای کە آن را از حقیقت باز گرداند. 
پیامبر و اھل بیتش بیرون از این بخشند زیرا آن‌ھا معصومند و تخصیص بە منفصل جایز است مانند 
قول خدای تعالی: ”والله عَلی کل شَیِئ قَدیر- انفال/ 4۴۱. 


و روشنتر دلیل بر کفر عثمان و سزاوار لعن بودنش اگر نباشد مگر ھمین بس است و آن اینکە؛ اگر 
ات کافر فو دھیرای ان خابز شردم ور کشسشن ااتفاق :کنا کد گروسی ۷ڑ آج ھا قائل پودتتتو 


'-(شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۶۰/۸)۔ 
۲ 


(شرح نھچالبلاغه ابن ابی الحدید ج ۶۲/۳). 


نفحات اللاھوت ص١۲٢۱‏ 


گروھی ذفاغ از آو نکرڈئدء و عایشة از آن‌ھائی یود کە وامیداشت بة قتل آو' چه آنکه روایت کردەائد 
کە گفت: <اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً>' و گفت: سنت رسولالله را تغییر دادہ. 


و (اگر کشتن عثمان ملعون برای حفظ اسلام لازم نبود) چگونە جایز است صحابه چنان مُنکری را 
ببینند و انکار نکنند با آنکە امیرالمؤمنین و فرزندائنش در ان جمعیت بودند. آیا در نظر این مدافعین 
(عثمان) جایز است کە امت بر ضلالت و گمراھی اجتماع کنند؟ 


اکر گنتة شوٰد علی (صلوات‌اله عليهہ) او را یاری کرد از أو تیذیرققند 


می گوئیم (اگر قتل عثمان لعنۂالله عليه بر ضرر اسلام می بود) واجب بود که او را یاری کند برای دفع 
منکر چە قبول کنند یا نە. اگر نە (چون امیرالمؤمنین یاری نکرد) معتقد بە کفر (عثمان) و استحقاق 
قتلش بودہ و (اگر قتل عثمان صلاح نبودہ و بفرض اینکە حمایت امیرالمؤمنین ھم ممکن نبود) بر 
تقدیر قدرت نداشتن بر یاری و دفع (قتل) از اوہ واجب بود (لااقل) بە زبانش بگوید اگرچە نزد بعضی 


از اصحاب خودش باشد مانند عمّار و غیر از او کە این منکر و ناروا است (و جایز نیست) ارتکابش. 


چگونە کشتن محمدبن ابی بکر و مالک اشتر (رہ) موجب اذیت امام (ع) شد کە بعد از مرگ آشتر 
فرمود: خدای رحمت کند مالک (اشتر) را کە برای من چنان بود کە من برای رسول خداء و دربارەدی 
محمد (بن ابی بکر) گفت: خدا رحمت کند محمد را کە برای من بە منزلەی فرزند و نسبت بە من 


دوست مھربان بود. 


آیا جایز است بە فاسق و قاتل نفس محترمه حکومت داد بلک دوستی او و چشمپوشی از گناھش را 
خواست اگرنه این بود کہ گفتیم' و ھمچنین (اصحاب کە عثمان را خوب شناخته بودند و او را کافر 
می دانستند بدن نجس و نحس) او را سە روز بدون غسل و دفن گذاشتند؟' چگونە حلال است با 
مسلمان چنین عملی از لحاظ اعتقاد ان ها؟ 


۱ 


(تاریخ طبری ج ۴۷/۴ تاریخ ابن اعثم ج ۱۵۵/۱ ابن اثیر ج ۸۱۷/۳. ابن ابی الحدید ج ۷۷/۲. نھایەی ابن اثیر ج 
۰۴ء 

ر2 نعثل یھودی ای بود کە عثمان را بە او تشبیە کرد - مترجم. 

ار چون امام (ع) بە محمد و مالک حکومت و ولایت داد- مترجم. 

"۔ (طبقات واقدی ج ۵۵/۳ چ لیدن. طبری ج ۱۴۳/۵. روضۂ الاحباب ج ۲۱۴/۲. وفاء الوفا ج ۹۹/۲. الامامة و 
السیاسه ج ۶۲/۱). 


نفحات اللاھوت ص۱۲۳ 


و ھمچنین گواھی دادن (صحابه مانند) عمّار و حذیفه و زید بن ارقم بە کفر او و این بحمدالله (در 
واجب بودن قتل عثمان و کفر او) روشنتر از آن است کہ محتاج بیان باشد. 
چون سخن بە اینجا رسید از سایر رسوائی‌ھای او (در اینجا) چشم پوشیدہ وامی گذاریم زیرا فراوان 


استء و اگر زندہ بمانم کتابی مخصوص در (شناخت عثمان و) بیان رسوائی ھا و زشتکاریھایش 


(حبیب بن ابی ثابت گوید: چون آن گروہ (معین شدہ کە شش نفر بودند) برای شورای تعیین 
خلیفه پس از عمر (لعنالله عليه) در خانه گرد آمدند مقداد بن أَسوّد کِندی (رہ) آمد و گفت: مرا نیز 


با خود شرکت دھید کە من برای رضاىی خدا نصیحتی داشته و خیری برایتان در نظر دارم آنان 

کە نمی پذیرید پس با (عثمان لعنالله عليه) مردی کە در جنگ بدر حضور نداشتهء و در بیعت 

رضوان شرکت نکردہ و در جنگ أَخُد- أن روز کە دو گروہ مسلمین و مشرکین با ھم روبرو 
شدند- فرار نمود بیعت نکنید.. 


٣مالی‏ مفید ص ۷/۱۲۵> 


پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 


اک اوران لو سی لد الہ فا اه اف 


هر کس گناہ بشمارد لعن کردن کسی را کە خدا او را لعنت نمودہہ لعنت خدا بر خود او باد, 


فرجال الکشی-ح ۸۱۰۱۲) 


نفحات اللاھوت ص۱۲۴ 


3 و وت 
پت سسم* 


در پارەای از آنچە روایت شدہ از طرف اھل سنت (عامه) کە متضمن لعن صریح یا ضمنی و مورد 


حدیث مھیا کردن لشکر آسامہ پیش تر گذشت کہ پیامبر در مرض موتش آن را آمادہ کرد و فرمود: 


خدا لعنت کند هر کس را کە از لشکر اسامه عقب نشسته کنار رود۔ و ابوبکر و عُمر ھر دو کنار 


رھ ۱ ۴ 7 7 ا ہہ . ت0 
رفتندہ پس ھر دو بر حسب فرمایش رسول خدا (ص) ملعونند و تحقیق در این بارہ قبلا گذشت. 


علی بن عیسی إربلی در کشف العَمّه در سیاق اخبار از ابی محمد فحام نقل می کند که پیامبر (ص) 
بە علی (ع) فرمود: بپرھیز و خوددار باش از کینەھائی که در سینەھای گروھی است کہ آن‌ها آشکار 
نمی کنند ان را مگر بعد از مرگ منء آن‌ھا را خدا و لعنت کنندگان لعنت می کنند. آنگاہ پیامبر 


فرمود: جبرئیل بە من خبر داد کە بە او ظلم می ‌کنند و مانع حقش می‌شوند و با او می جنگند و 


فرزندانش را می کشند و پس از او بە آن‌ھا ستم می کنند. 


من (مؤلف کتاب) می گویم: شک نیست کم مانع شدن از حقش در زمان ابوبکر و عُمر و عثمان 
فقاو دک الس سراف قھلتا اش سے ناوعا 
(لعنڈالله عليه) با او جنگید و بعد از ان فرزندانش (صلوات الله علیھم) را کشتند. 


و از حافظ ابوبکر محمدبن موسی مَذويّه از علماء اھل سنت (عامه) در کتاب مَناقب از ابن عباس 
نقل شدہ کە گفت: روزی من با پیامبر و علی (صلواتالله علیھما) بیرون آمدیمء پس باغی را دیدیم. 
گفتم: چە خوب باغی است یا رسولالله. فرمود: باغ تو در بھشت بھتر از این است. سپس بہ باغی 
دیگر گذشتیم علی (صلوات‌الله عليه) گفت: چه نیکو است این یا رسول الله تا بە ھفت باغ برخوردیم 
آنگاہ بە علی فرمود: 


۱ 


(به صفحەی ۶۳ ھمین کتاب رجوع شود). 


نفحات اللاھوت ص۱۲۵ 


باغھای تو در بھشت بھتر از این‌ھا است. آن‌گاہ بہ دست و سر و ریشِ علی زد و بلند گریە کردہ 
علی پرسید چرا گریە می کنی؟ فرمود: کینەھائی در سینەھا(ی منافقین) است کە آشکارش نمی کنند 
تا آن ھنگام که مرا نیابند. 


و از ابن مَغازِلی شافعی است که در مُناققب نقل شدہ کہ پیامبر (ص) بە علی فرمود: 
امت پس از من با تو بی وفائی خواھند کرد. 


و در کَشف الم از مَناقب خوارزمی نقل کردہ کہ عبداەبن مسعود گفت: سحرگاھی با رسول الله 
بودم کە نفسی عمیق و اندوھناک کشید. گفتم: تو را چە می شود فرمود: خبر مرگم بە من دادہ شد. 


گفت چه کسی را؟ گفتم: ابوبکر. پس ساکت شد و بازھم چنان نفس کشید. چون پرسیدم, گفت: خبر 
مرگم دادہ شد. گفتم: جانشین معیٔن کن. گفت: کی؟ گفتم: عَمَر. باز ساکت شد و نفس کشید و 
ھمان سخن را گفت. گفتم: جانشین معرفی کن. 


قرع کس اک گک تع رہ انتطالف کلک ات کت جک تکرامیل کاب کنا شرگد اکر 
این کار را بکند البتة شما را داخل پھشت خوآخذ کرد 


این‌ھا دلیلند کە پیامبر بە سرپرستی و حکومت آن‌ھا راضی نبودہ. و در این عبارت ترغیب و تحریص 
رہ رگتای آس بط شا ھا کلاس اھر کیک ولک 2ت گا کنا 
مکروہ خاطر پیامبران است ملھون دنیا و آخرت است. 


و از حافظ محمدبن موسی شیرازی در کتابش که از دوازدہ تفسیر آن را استخراج کردہ )١-‏ تفسیر 
ابو یوسف یعقوب‌بن سفیانء )٢‏ و ابن جریحء ۳) و مقاتل بن سلیمانء ۴) و وکیعبن جراحء ۵) و 
یوسف بن موسی قٌطان, ۶) و فتادہ ۷) و ابی عبیدہ قاسمین سلام, ۸) علی‌بن حرب طائی, ۹) و 
سُدّیء )٠۰‏ و مُجاھدہ١۱)‏ و مقاتب‌بن حَیّان۱۲۰) و ابی صالح کە ھمہ از اھل سنتاند (و عُمَریند)- از 
آنس بن مالک کە گفت: روزی خدمت روستالله نشسته بودیم سخن از مردی بە میان آمد کە اھل 


نماز و روزہ و صدقه و تزکیە بود پیامبر فرمود: 


او را نمی شناسم. در ھمان حال پیدا شد. گفتیم: یا رسول الله این استہ پیامبر بە ابی‌بکر فرمود: 
شر مرا کرو ور کرد :ارک مر را برق آیرا او اون کسی ایت 5 ا عرب قطاق خوش 


نفحات اللاھعوت ص۱۲۶ 


می‌آیدہ ابوبکر داخل مسجد شد دید در حالِ رکوع است. گفت: سوگند بە خدا او را نمیکشم چون 
پیامبر ما را از کُشتن نمازگزاران تھی کردہ۔' 


پیامبر فرمود: بنشین تو اھل این کار نیستی. بە عُمَر فرمود او شمشیر را از دست ابوبکر گرفت و 
داخل مسجد شد دید در حال سجدہ است. گفت: پس گفتم بە خدا سوگند او را نمی کشم زیرا از او 
اجازہ گرفتء آن‌کە بھتر از من بود (ابوبکر) پس گفتم: یا رسول الله أن مرد را در حال سجدہ دیدم. 


فرمود: ای عُمَر بنشین کە تو اھلش نیستی. برخیز ای علی زیرا تو قاتل اوئی اگر او را بیابی بُکشش 


مسجد شدم او را ندیدم. بہ سوی پیامبر بازگشتم گفتم او را نیافتمء فرمود: 


ای ابوالحسن امّتِ عیسی به ھفتادو دو (۷۲) فرقه شدند یکیشان اھل نجات و دیگران در آتشند. و 
ام من بە ھفتاد وق )۷۴ فرقه می شوند. یکی اھل نجات ۲ دیگران در 0 


گفتم: یا رسول الله کدام یک (از این ھفتاد و سهە فرقه) اھل نجاتند؟ فرمود: پیرو(ی کنندہ از روش 
دینداری) أن چه تو و اصحابت بر آن هستی. پس خدا دربارەی آن مرد فرستاد: هثانی عِطفه لِیُخیل 
عَن سبیل الله- حج/ 4۹. میگوید این اول کسی است از اصحاب بدعتها و گمراھی‌ھا کہ ظاھر 
می شود, 


ابن عبّاس گفت: نکشت آن مرد را مگر امیرالمؤمنین. سپس گفت: (فی الانیا خزی) کشتن, (و نذیقه 
ہوم القابة غذات لق ااسنکیٹٹن با افرالتتن 2ذر محتقی خئین ا 


می گوثئیم: این حدیث جلیل دلالت دارد کە ابوبکر و عُمَر معتقدند بە نبوّت و عصمت پیغمبر نبودند و 
این‌کە او؛ ھما يَْطِقٰ عَنِ القوی اِن ھُو الا وَحٗی بُوحی- نجم/ ۳-۴). وگرنە چگونە می شود بە 
ابی بکر بگوید برو این مَرد را بکش و سببِ کشتنش را بیان کند و او را نکشد و بگوید پیامبر ما را از 
کشتنِ نمازگزاران نھی کرد؛ چگونە چنین سخنی میگوید کسی کہ پیامبر با ابوبکر (کە نماز را عذر 
ارز خاحی یرد ید کردرو ید ککر ا گل کا شر را گر روائرع آ نٹ در فاز236ھ 
گردن او را بزندہ و او دستور پیامبر را واگذاشتە استقلالِ رای ابوبکر را پی بگیرد و بگوید از او اجازہ 
گرفته ان کە بھتر از من است. 


مخالفت پیامبر می نمودند. در این‌جا از کشتن نمازگزاری کە پیغمبر امر کردہ بہ کشتن او زھد ورزیدند اما خانه 
فاطمه سلامالله علیھا را با ساکنین در ان آتش کشیدندہ آیا این‌ھا نمازگزار نبودند؟)۔ 


۷ 
عبارات متن چنین بود. - مترجم۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۲۷ 


وقتی حال این دو کافر در چنین واقعهای با (امر مستقیم و) حضور رسول الله (ص) این باشد بعد از 
روش امیرالمؤمنین صلواتالله عليه باشدہ لازمەاش این است کم یا ابوبکر و عُمَر و عثمان از اصحاب 
علی (صلواتالله عليه) و رعیّت او هستند و حال آن‌کە در ظلم و ستم بر او و دیگران پیشی گرفتندہ 
0 5 این‌کە ان‌ھا از اھل آتشند۔ (داوری با خوانندەدی منصف است- مترجم). 


اگر گفته شود: چرا اول پیامبر بە ابی بکر و عُمَر امر کرد؟ 


می گوئیم: ظاھر این است که می دانست بعد از او در کار پیشوائی طلوع دارندء خواست آن‌ھا را بە 
پارەای از کارھا امر کند تا حالشان در اطاعت و فرمان‌پذیری برای دیگران آشکار شود. سپس علی 
صلوات الله عليه را امر می کند تا روشن کند کە پیشبرد کار و فرمانش از ناحیەی علی است و ححّت 
بر ان‌ھا و پیروانشان تمام می شود وقتی مخالفت آنھا را دیدند. و این نکتە از فرمایشش کہ امت 
عیسی بە ھفتاد و دو فرقه ... تا این کە فرمود: امت ناجیه پیروان امیرالمؤمنین و صاحاب او است؛ 
یافته می شود. 


و مانند این است آن‌چہ راویان شیعه رض ی الله عنھم نقل کردەاند کہ مردی عرب با پیامبر (ص) 
ادأعائی داشت بە ابی بکر رجوع کرد او از پیامبر شاهد خواستء بە عُمر رجوع شد او ھم شاهد 
خواستء پس بە علی رجوع کرد امیرالمؤمنین آن عرب را گردن زد. پیامبر پرسید چرا او را کشتی؟ 
گفت: شما را تکذیب کرد و کافر و مستحق قتل شد. پس او را دعا کرد و فرمود: أقضاکم علی- 
داورترینتان علی است. 

اھل سنت (عامه) از ابن عباس روایت کردەاند کە گفت: روز جنگ بَدْر پیامبر در خیمەاش بود و 
عرضه می داشت: ٭اللھم انشدک عھدک و وعدک اللْهمٌ إِن تشأً لا تعبد بعد الیوم>. پس ابوبکر دست 
او را گرفت و گفت: بس است تو را یا رسولالله حجت بر پروردگارت پس بیرون آمد و خود را بە 
زرہ می پوشید و می گفت: ٭سیہزم الجمع و یولون الْبر> بە زودی این گروہ شکست خوردہ پشت بە 


اق اق ری تیم فوۃ 25 ازوکر حرقد و کیا یئ زار ھا 


و در جمع بین صحیخیٔن از ابی ھُریٔرہ نقل کردہ و حاصلش این است کہ؛ پیامبر کفشش را بە ابی 
هُریْٔرہ داد و فرمود: برو ھرکە را پشت این دیوار دیدی کە شھادت می دھد خدا یکی است (یشھد ان 
لا إله إِلَا الله) و قلباً بە آن ایمان دارد مژدەاش بدہ بە پھشت. پس عُمر او را ملاقات کردہ چنان بە 


نفحات اللاھوت ص۱۲۸ 


سینەاش زد کە بە زمین افتاد و او را بە سوی پیامبر بازگرداند ابو ھریرہ گریەکنان کارِ عُمَر را عرضه 
داشت. پیامبر بە عُمَر فرمود: تو را چە واداشت که این کار کردی؟ گفت: یا رسول الله تو ابوھریرہ را 
برای این کار فرستادی؟ فرمود: آری. عُمَر گفت: این کار را مکن کە من می ترسم مردمان بر زبانش 


در این گفتار شگفتھائی است از اعتراضِ (اشکار) بە رسول خدا و رد فرمایشش, و زدن أبوھُریرہ و 


از ابن عبّاس و جابر و سھل بن حنیف و ابی وائل نقل شدہہ چنان‌کە قاضی عبدالجبّار و ابی علی 
جَبّائی و ابومسلم اصفھانی و ثعٌلبی و طبری و واقدی و ترمذی و حُمَیْدِی در جمع بین صحیخیٔن 
آوردەاند در حدیث صلح حدیبيّه میانِ پیامبر و سھیل بن عَمْرو کە عُمَر گفت: آمدم نزد پیامبر و گفتم: 
مگر تو پیغمبر بە حق نیستی؟ گفت: چرا؟ گفتم: مگر ما بر حق نیستیم و دشمنان ما بر باطل؟ 


فرمود: چرا. گفتم: پس چرا در دین خود پستی نشان دھیم؟ فرمود: من رسول خدایم و او را نافرمانی 
نمی کنم و او یارِ من است. گفتم: مگر تو نبودی کہ بە ما می گفتی به ھمین نزدیکی بە خانەی کعبە 
رفته گِردِ ان می گردیم؟ 


سپس نزد ابوبکر رفتم و گفتم: ای ابی بکر مگر این پیامبر حق نیست. گفت: چرا. گفتم: مگر ما بر 
حق نیستیم و دشمنان بر باطل؟ گفت: چراء 


گفتم: پس چرا باید در امر دینمان پستی نشان دھیم؟ با این حال ابوبکر گفت: ای مَرد او رسول 
خداست و نافرمانی پروردگارش نمی کند و او یاورش خواھد بودہ عذرش را بپذیر بە خدا سوگند که او 
بر حق است. گفتم: مگر نە این بود کە (پیغمبر) می گفت بە ھمین زودی طواف خانه خواھیم کرد؟ 
گفت: آیا بە تو گفت در ھمین سال؟ گفتم: نە. گفت: پس خواھی رفت و طواف خواهھی کرد. 


و ثعْلّبی در تفسیر سورەی فتح و غیر او از راویان افزودەاند کە عُمَر گفت: از وقتی کہ مسلمان شدم 
شک نکردم مگر در این ھنگام. 


من می‌گویم: ھر کس در این داستان تأمّل کند و بە مراجعەی عُمَر و تکرار و مناقشەاش در سخن 
دقت نماید می یاہد کە عُمَر معتقد بە نبوّت نبودہ و معنای ان را ھم نمی دانسته و احترامی ھم برای 
پائیں لس ذیتیہ گان کت را ایت گلتان گلا گول جارش کازہ یا اتا الڈین آکرا ل۷ تنم 
يَدَی الله وَرَسولِهِ وَاثقوالله اِنْ الله سَمیع علیمُ- حُجُرات/ ۱> و عجبتر از اینء گفتنش است کہ از 
وقتی مسلمان شدم شک نکردم مگر امروزا!! آیا چە اتّفاقی افتادہ بود کە موجب شکٗ عُمَر شدہ باشد 
قراسلاش و فٹامافی متام وت 


نفحات اللاھوت ص۱۲۹ 


و مانند این است ان چهە در جمع بین صحیخیٔن از عایشه نقل شدہ و بر درستیش اتفاق دارند کە 
پس پیامبر بیرون آمد و فرمود شما را نمی رسد کە رسول خدا را برای نماز آزار دھیدہ و این وقتی بود 
کە عُمَر دراین بارہ فریاد زد در حالی کە خداى تعالی فرمود: <لا ترقعوا اَصواتَكَم فَوْق صَوتِ اللبیٌ وَ 
لا ت روا لَه بالْقْلِ کََثْر بَمْضِکَم لِبَعٴض أن تخبط أَعمالٰكُم و آنتم لا تشنئرون- حُجُرات/٢4.‏ در 
گفتار و کردارِ غو ظا ال1 از کرس او تک اراھمت ا اب گروکان 
(در کفریات عمر) خواہد شد'۔ 
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5 ۲ پت 7 او 7 ۰ 
مَسْلِم در صحیحش و حمیدی در مسندش از ابن عبّاس روایت کردەاند کە چون پیامبر (ص) در 
حال احتضار بود و مردانی در خدمتش بودند کە از أن‌جمله عُمَر بودہ پیامبر فرمود: دوات و کاغذی 
بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن ھرگز گمراہ نشوید. عُمَر گفت: درد بر پیغمبر غالب 
شدہ یا گفت: این مرد ھذیان می گوید!!ا حمیدی گفتهہ است کە حاضرین اختلاف کردندبعضی گفتند 
(ص) فرمود: 


از نزدِ من برخیزید کە منازعه نزدِ من شایسته نیست. 


هر وقت عبداللەبن عباس این حدیث را می گفت می گریست و اشکش جاری میشد و می گفت: روز 
پنحشنبه و چە پنجشنبهای !!ا! و می گفت: 


تمام مصیبت این بود کە میانِ پیامبر و نوشتہەاش حایل شدند. 


و در روایت مصباح و مکشاۂ با تغیبر مختصری است کہ عُمَر گفت: درد بر او غلبه کردہہ قرآن نزدِ 
شما است و شما را کافی است. 


و باز سلیمانابن ابی مسلم أَخُول از ابن عباس نقل کردہ کە گفت: روزِ پنجشنبە و چە پنجشنبہای و 
گریە کرد کە اشکش روی ریگھا را تر کرد. گفتم: ای پسر عب٘اس پنجشنبهە چیست؟ گفت درد بر 
پیامبر شدّت یافتہ فرمود: کتفی (شانەی گوسفند) برای من بیاورید برای شما چیزی بنویسم که 
ھرگز حیران و سرگردان نشوید. پس منازعه در سخن کردند با آن کە نزدِ پیامبر منازعه روا نیست. 


- (برای اطلاع بیش‌تر می توانید بہ کتاب‌ھای: ٣‏ النص و الاجتھاد6 علامه سیّد عبدالحسین شرفالاین و <از 
آگاھان بپرسید*, دکتر سیّد محمّد تیجانی مراجعه کنید کہ بہ گونەای گشتردہ مخالفتھای عُمَر ... با پیامبر (ص) 
را از مدارک عامه بررسی نمودہاند). 

"-(صحیح سُئلم ج ۷۵-۷۶/۵, صحیح بخاری ج ۶/ ۱۱-۱۲ تاریخ طبری ج ۱۹۳/۳ء ط بیروت- دار سویدانء مسند 
احمد حنبل ج /١‏ ۳۵۵ طبقات واقدی ج ۳۷۱۲)۔ 


نفحات اللاھوت ص۰۶٠٣‏ 


واگذارید آن‌چە من در آنم بھتر است از آن چە مرا بە سوی ان می خوانید پس آن‌ها را بە سە چیز امر 
فرمود: 


١‏ - مشرکین را از جزیرەی عرب خارج کنید. 


۲- گروھی را بیرون فرستید چنان‌کە من مھیّاشان کردەامء و از سوّمی ساکت شد. یا او گفت و من 
فراموش کردہام. 


سفیان گفته است کە این سخن سلمیان موردِ اتفاق و در مشکاۂ چنین نقل شدہ است. 


میگویم: ھرکس در این سخنان چنان کە شاسته است تأمّل کند و در دینش تقلید نکند و بە سخن 
عُمَر مسلمان و معترف بە نبوّت پیامبر (ص) نبودہ زیرا وقتی می خواھد (بازھم در ھدایت امّت) 
وصیّت کند عُمَر در پاسخش آن سخنِ زشت را گفتە مانع می شودہ تا کار را بر مردمان مشتبه کندہ 
زیرا این کار را نکرد مگر آن‌کە متوجّه شد که پیامبر می خواهد تجدید نصٗ کند بر امیرالمؤمنین (ع) 
لن سااتام ا 


شخ عزالدین عبدالحمید (مشہور به) ابن أبی الحدید در شرح نھچالبلاغه از تاریخ بغداد تأَلیفِ 
احمدبن طاھر از ابن عبّاس نقل کردہ کە گفت: داخل شدم بر عُمَر در اولِ خلافتش, دیدم یک صاع 
(برابر سە کیلوگرم) خرما بر چیزی کە پیشش گستردہ بود ریختهء گفت بیا بخورء یک دانە خوردمء او 
شروع بە خوردن کرد تمام (سه کیلو) را خورد و از ظرفِ آبی کە نزدش بود آشامید و بر ھر دو 
نشی نقحوت بت کید کرد رھرارسی ارد فالسفھ می برسد عتالہ ات تام ات؟ 
گفنم مسجد. گفت: پسر عمویت را در چە حال یافتی؟ من گمان کردم عبداللەبن جعفر را می گوید 
گفتم: او را واگذاشتم با مانندِ خودش بازی می کرد گفت: مقصودم او نبود بزرگ خاندانتان را گفتم: 
پاسخش دادم او را در نخلستان گذاشتم در حالی کە قرآن می خواند. گفت: ای عبدللہ(بن عبّاس) 
خونِ بدنت بە گردنت اگر بپوشانی آن‌چه می پرسم, آیا از امرِ خلافت چیزی در خاطرش ھست؟ 


گفتم: آری. و میافزایم کە از پدرم ادّعا علی را پرسیدم گفت راست می گوید. عُمَر گفت: دربارەی او 
سان ذاقت ھتاہ ماس رات اما تسم لام ہس عظائ لاہ نمی نا 
- نە- سوگند بە پروردگارِ این بنا کہ ھرگز برای قریش جمع نخواھد شدہ اگر بە او ولایت میداد 


نفحات اللاھوت ص۱۳۱ 


تمام عرب بر ضررش از اطراف حمله می ‌کردندہ' پس پیامبر متوجّە شد کە من دانستم آن‌چه در 
خاطر او است لذا خودداری کرد و خدا آن چه را کە حتم بود امضا کرد. 


این سخنان صریح است در آن‌چه (از کفر و ہی دینی عُمر) گفتیم با زیادتی دیگری مثل تعبیر پسر 
عمویت بە این لفظ سبک تا ابن‌عبٔاس خیال کند مراداش عبداللەبن جعفر است. آیا ھیچ مسلمانیء 
پست می ‌بیند قدر و منزلت علی بن ابیطالب (ع) را کە دین پایدار نشد مگر با شمشیر و کوشش او و 
مواساتش با پیامبر و تھا در یک محل کہ پیامبر فرمود: 


شروتا لی عاال کول توق و ان اھ کا وو قیامت جو حال فلو و زم واھری را رائڑی 7 
غرفارشی اود زا رت را لماش کر ظز سے لاہ عی لا وع 
یاء (در جنگ خیبر فرمود:) البته البته پرچم را بە کسی خواھم داد کە خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول او را دوست دارند حملەوری کە فرار نمی کندہ این بزرگداشتِ رسول خداست دربارەدی 
علق ارات اکا آ ظمنت سرد کر ستالف فلز اوک سے سا 


به من خبر رسید بعضی از أن‌ھا کە مدّعی سادت است میگوید بین علی و ابوبکر و عُمَر و عثمان 
کینە و دشمنی نبودہ و امیرالمؤمنین نھایت محبّت را بە ابی بکر و عُمَر داشته روی چنین کسی را 
خدا در دنیا و آخرت سیاہ کندہ بە خدا سوگند اگر فرزندی بر پدرش غیرت نورزد چون اھل سنّت 
(عامه) چینن (جنایات و ظلمها و) چیزھائی را از عُمَر و رفیقش (ابوبکر)ء دربارەی این پدری کہ نزد 
خدا و رسول عظمتش چنان است کم (در آیات و احادیث و تاریخ) دانسته شدہ فرزندِ ان پدر نیست؛ و 
من اوّل کسی ھستم که از او بیزارم و از اعتقادِ بە سیادتشء لعنتِ خدا بر او بە پیروی لعنِ عُمَر و از 
خدا خواستارم کە در زمرەی عُمَر محشورش فرماید۔" 


و ھمچنین سخت عُمَر کە علی می پندارد رسول الله خلافت را برای او قرار دادہ و تعبیر (ذرّہ) اندک 
الم 


آیا برای مسلمانان حلال است کہ بگوید امیرالمؤمنین میپندارد (یظن) و حال آ>که در 
پتداشتنءدروغ می گنجد؟! 


- (این کلماتِ عمر نشانگر اطلاعات قبلی اوست از نقشەھابی کە خودش با سایر منافقین بر عیله امیرالمؤمنین 
صلوات الله عليه طراحی نمودەاند کە اگر بە ولایت ظاھری ھم برسد تمام عرب را بر ضررش بشورانند). 
"- (آمین یا رب العالمین) 


نفحات اللاھوت ص۱۳۲ 


۷ ۷ وک9 ۷ گ۶‎ ٣ 
نسبت درست باشد در تبلیغ کوتاھی کردہ و اگر باطل باشد نھیش لازمست. چگونە جایز است‎ 
نکر اق و گرساین نانوی اھ گار نکی کواا‎ 

اریغل ا 2 س ولا اض فھطافس کر اتانس نی طالت کد آتاس می فا 
سںخردو ان مئن می کد ادل ال (غا در کات فان فقل کرم ان ک از ساخرین کی 
در مُصابیح نقل کردہ ودر مشکاۂ نیز آمدہ۔ 


و بزرگتر از اینء این سخنش کھ در وقتِ بیماریش خواست ... الخ چگونە جایز است پیامبر را از 
خواستنش مانع شودا آیا عُمَر در امر اسلام و صلاح آن چیزی را می دانست کہ پامبر نمی دانست؟!! 


این کارھا از عَمر کار رئیسِ راھنمائی است کەه فقط نظر خود ر پذیرندہ انت و غیر از ان ر رد 
میکند. و ممکن نیست این کارِ کسی باشد کە مامور است بهە اطاعتِ امر و تھی پیامبر و خضوع و 
تسلیم برای او و پیشی نگرفتن بر او و صدا بلند نکردن در سخن چنان که با دیگران است. 


یی ))9 ٔ ۰۹۶۰۹۹4 


این قسمت را از کامل التواریخ ابن أثیر جَزری . (عُمَری) از حدیث مفصّلی که مقدار حاجت از آن 
گرفتەام نقل می‌کنم. عُمّربن خطاب بە ابن عبّاس گفت: آیا می دانی بعد از محمد چە چیزی دیگران 
را از شما (بنی ھاشم و اھل البیت) باز داشت؟ ابن عبّاس میگوید دوست نداشتم پاسخش گویم۔ 
در خاندانِ شما (بنی ھاشم) باشد تا بر دیگران ببالید۔ پس قریش برای خود انتخاب کرد و رسید و 
متوقف شد گفتم: یا امیرالمؤمنین اگر اجازہ بدھی سخن بگویم و بر من خشمگین نشوی تا بگویم. 


گفتم: اما این کہ گفتی قریش (بنی ھاشم را کنار زدو ) برای خود اختیار کرد و رسید و متوقف شد 
اگر قریش برگزید آن‌چه را کە خدا پذیرفت برای او و صواب بە دستِ قریش بودہ پس نباید (علی) 
مورد حسد قرار گرفته رد شود. 


فرمودہ: طذلِکَ بأنَهُم کرھوا ما آنزل الله فَخبط أَعمالِهُمْ- محمد (ص)/ ۹>. 


پس عُمَر گفت: وای ای پسر عبّاس از تو چیزھائی بە من می رسد کە خوش نداشتم آن‌ھا را بگویم 
که منزلتت نزدِ من پائین بیاید. 


نفحات اللاھوت ص۱۳۳ 


گفتم: ان چیست ای امیرالمؤمنین؟ اگر حق است چرا منزلتم نزد تو پائین آید و اگر باطل است ان را 
وا می گذارم. 

عُمَر گفت: شنیدەام می گوئی این مقام را در حالِ ظلم و حسد و تجاوز از ما بازگرداندندہ پس گفتم: 
ای امیرالمؤمنین اما از راہ ظلم ( و ستم نمودنِ شما) برای نادان و داناى خردمند روشن است, و امًا از 
روی حسد و رشگ آدم حسد ورزید و ما مورد حسدیم. 

عَمَر گفت: ھیھات ھیھات شما فرزندان ھاشم در دلھاتان حسدی است که از میان نمی رود. 


گفتم: آرام باش 0 دلِ کسانی ر کە خدا پلیدی ر از ان‌ھا بردہ و پاکشان کردہ بە حسد و الاشن 
نسبت مدہ زیرا دلِ رسول الله از دل‌ھایى بن یھاشم است. 


سپس عمر (از روی خشم) گفت: برخیز از نزد من برو۔ 


گفتم: می روم. چون خواستم برخیزم از من حیا کرد و گفت: بہ جایت باش یابن عبّاس بە خدا سوگند 
من حق تو را رعایت نمودہ و دوست دارم آن‌چە خوشحالت کندہ گفتم: یا امیرالمؤمنین مرا بر تو و بر 
هر مسلمان حقی است ھرکه آن را رعایت کرد و بھرہ بردہ و أن‌کە ضایعش کرد بھرەی خود را از 
دست دادہ. سپس برخاست و رفت. 


من می گویم: این داستان نیز از عجایب روایات است. این کە عُمَرگفت: کراھت داشتند کە نبوّت و 
خلافت در بنی ھاشم باشد اگر سخنش درست بود چرا ابن عبّاس در پاسخش آيه را خواند؛ <آن از 
این جھت است کہ خوش نداشتند آن چہە را کہ خدا فرو فرستاد پس اعمالشان نابود شد- محمد 
(ص)/ 4۱۹. و غُمَر نگفت آن‌چە قریش کرد حق بود کە خدا نازل کردمو اگر باطل بود ھمین 
گناھش او را بس است. 


و نیز سخن عُمَر کهه بر دیگران ببالید و خرسند باشیدہ دلیل است که بازگرداندنِ قریش آن امر را از 
اھل بیت نبودہ است مگر از روی حسد و ستم و رغبتِ در دنیا و بە آن‌چه را کە خدا بە زبان رسولش 
بر ان‌ھا واجب کردہ توجّه نکردند. 


و ھمچنین سخن ابن عبّاس کە قریش برای خودش برگزید آن‌چهە خدا برگزید صریح است در 
این‌بارہ. 


و ھمچنین پاسخش بە عُمَر کە برای نادان و دانای حکیم روشن است. 


واز جملەی جرئتِ عُمَر (لعنڈالله عليه) بر خدایى تعالی این سخنش کہء دل‌ھای شما بنیھاشم پذیرا 
نیست مگر حسدی را کە زایل نمی ‌شودا و پاسخ ابن عبّاس با بیانی لطیف بە کفرش. و تنھا ابن 


نفحات اللاھوت ص۱۳۴ 


غتاس گافی اوت گرآہ سر ظلی تھنڈارکتان و ان گا کور زا بای وھکاف ا کرد کھ ا ھا حقانت 


کردند و امرٍ خلافت را در غیر محلّش قرار دادندہ و تنھا ھمین حدیث برای کسی که تآأَمّل کند کافی 
است کە حقیقت را روشن کند. 


سی سال ارم ک ای راد سی من وو عل فا6 
عبدالله پسر عُمَر بە یزید پسر معاويه نوشت, اما بعد: غم و اندوہ بزرگ و مصیبت آشکار شد و در 
اسلام حادثەای بزرگ پیدا شد و ھیج ھنگامەای چون ھنگام و روز حسین نیست. 


یزید لعنڈالله در پاسخش نوشت ای کم عقلِ احمق, ما در خانەھای نوینی آمدیم کہ با فرش‌ھا و 
تکیەگاەھای نیکو آمادہ استء ما جنگیدیم اگر حق از ما بود برای گرفتن حفقمان جنگیدیمء و اگر از 
دیگران بود پدر تو (عُمَر) اول کسی بود که این روش را بنیان گذاشت و حق را از اھلش برای خود 
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واقدی و غیر او ' نقل کردەاند کە چون خیبر فتح شد پیامبر (ص) یکی از قریەھاى یھود را بە خود 
اختصاض فا3 خترکیل ابی آیه زا اور و آت تا آلقریی خَلَ > ایترت/4۷۶.:تظطریٰ کویغازتتان 
و ارحام خود ر ادال کن>. 


پیامبر فرمود: کیست صاحب قرابت و حقش چیست؟ عرضه داشت فاطمه. پس فدک را با عوالی 
ملا بہ ای راقثاقت کر ناش برد ھا رش درظلکت رئی تا اورک ین کرت او رآ مات 


فاطمه (ع) فرمود: آن هر دو از منند که پدرم (در زمان حیاتش بە امر خداوند) بە من دادہ. ابوبکر 
گفت: من تو را از آن‌چە پدرت دادہ مانع نمی شوم و خواست نوشتهای بە او بدھد عُمَر (لعنۂالله عليه) 
مانع شد و گفت: او یک زن است از او شاهد بخواہ برای اثباتِ اأعایش. پس ابوبکر از او شاهھد 
خواست! 


فاطمه (ع) امایمن و اسماء دختر عمیس و علی (ع) را آورد شھادت دادندء پس ابوبکر نوشتهەای بە او 
داد در اثبات حقش,ء چون خبر بە عُمَر رسید نامه را گرفته نابود (و پارہ) کردا! 


زھرا سلامالله علیھا سوگند خورد که تا زندہ است با آن دو نفر (ابوبکر و عُمَر لعنۂالله علیهما) سخن 
نگوید و رنجیدہ خاطر از أن‌ھا از دینا رفت. 


ٍ1 - (میزان الڑعتدال ج ۲۲۸/۲. درالمنٹور - ذیل آیەی ہو آتِ ذالقربی حلّهک۔ کنزالعمّال ج ۲/ ۱۵۸. وفاء الوفاء ص 
۳. ابن ابی الحدید. شرح نھچالبلاغہ ج ۲۸۴/۱۶- ۲۸۰- ۲۷۵- ۲٠٢ -۲١۶ -۲١۹‏ و صفحەی ۷۱ ھمین کتاب)۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۳۵ 


روایت شدہ مأمون ھزار نفر از فقھاء را جمع کرد و با أن‌ھا دربارەدی فدک بحث کرد سخنشان بە 
آنچا رسید که باید فدک بە فرزندان فاطمه برسد. پس آن را باز گرداندہ بە آن‌ھا داد. 


کرد عُمربن عبدالعزیر بودہ و معاويه لعنالله آن را میان مروان پسر حَکم و عُمَر پسر عثمان و یزید 
پسرش تقسیم کرد سپس غصب شد و باز در زمان بنی عبٔاس بە انھا رد شد. 


حافظ پسر مَردويّه از ابوسعید روایت کردہ کہ وقتی این آیە نازل شدۂ؛ هو آتِ ذا الٹربی حَقَهُ- بنی 
رآقن/[۸9 رس لع می اناد رفاست ر لاک ا مار راقنانت 


و محمود خوارزمی در کتاب فائقی- مناقب- نقل کردہ ثابت شدہ است کہ فاطمه راستگو و از اھل 
پھشت است چگونە جایز است دربارەی اذڈعایش نسبت بە فدک و عوالی شک کرد. و چگونە جایز 
است گفته شود او ظلم و ستم بر ھمەی خلق را خواسته (یعنی: از بیتالمال باشد و او بخواهد 
بگیرد- مترجم۔) و تا وقتِ مرگ در این کار اصرار داشته باشد؟! 

این شخص (خوارزمی) حق را چنین یافته کە فاطمہ در اذأعایش راستگو بود و از اھلِ بھشت است 
اما ایجاب نمی کند کە در ادّعایش از او شاھد نخواہندہ گفته اصحاب ما (عامه) می گویند حالِ او 
بالاتر از پیامبرشان محمّد نبودہ کە اگر او مالی را اذّعا می کرد بر پھودی و نصرانی و بە حاکم رجوع 
می شد حاکم حق نداشت حُکم کند مگر با گواہ اگرچه پیامبر اھل بھشت است! 

خردمند بنگرد بە این سخنان رسوای این بی خردان و تعحّب کند. 

تارق“ روایقی دا رو اک عاضلش ایح اسیک کت فاطبٰہ (ع] فرساد کرت آبی کرو ار را غرامت ار 
گفت: رسول الله گفته: ما گروہ پیروان ارث نمی گذاریمء ترکەی ما صدقه است. و آل محمد از ھمین 
ا سے شر ررس بد قراتو هو سی ار سای مل ٢‏ اسر فی اوجاکاست 
پس ابوبکر سرپیچی کرد کە چیزی بە فاطمه بدھد! 

کە درگذشت شوھرش امیرالمؤمنین علی او را شب دفن کرد و خبر بە ابی بکر نداد و خودش بر او 


نماز خواند۔ 


من قبلا اشارہ کردم کە (فاطمەی زھرا (ع)) هنگام سخن گفتن با ابوبکر و عُمَر خطبەی ارجمندی 
خواند کہ واجب است اطلاع بر ان ب4 واسطەی ان چە متضمّن است از سخنان خدای تعالی 7 اطلاع 


-(بە صفحات ۱۳۹- ۷۹- ۷۱ رجوع فرمائید)۔ 


نفحات اللاھعوت ص۱۳۶ 


از سنت رسول (ص))ء و عجب نیست زیرا او (بضعة و) قطعهای از نبوّت و منتخب از آن است. و در 
این خطبه اثبات کفر این دو نفر (ابوبکر و عُمَر) کە از طریق اھل سنت نقل کردیم ھست زیرا از 
طرق اھلِ سنت و محدثینشان نقل شدہ. اگرچە شایسته بود تمام آن نقل شود لکن من مقدار حاجتی 
را از ان نقل می کنم: 

سے فلا کا الله نادان انان کتازی اففقائ طتَرت فک شید القاق جشل اب 
الین و نطق کاظِم الغاوین وَنَيَغ خامل الاقلین وَ هَدر فنیق الْمْبْطلین, فخطر فی عرصاتِکم وَ اطع 
مان را من تْرزو حازتا بک لکوت شتجبین و فی ملاحظین تو اکم 
فوَجَدكمْ خفافاً وَاَحْمَشکم فَالْقاکم غضابا, فوَسَمْتم غَیْر ایليکم وَوَرَدم غیر مشریکم 


هذا و الم قریب و الْكلم رَحیب وَ الْجْرَح لَمَّا يَنْدمِل وَالرّسول لَمَا يُْراِتداراً رَعَم خوف الْفتتَا آلا 
فی الو تقو ول جم لَحبطة بلکاؤرین 


مات مِنکم وَ كَیْف بِکم وآنی تُوفکون؟! و کتاب الله عَز و جَلّبَین اَظْْرِكُم قائمَة فرائضہ واضحة 
دلائلہ نیرۂ شرائعه زٌواجِرَهٔ واضحَة, و امہ لايِحڈ خَلْقْتّموهُ وَراءَ ظٔهورِكُم أَعْبَةٌ عَنْهُ تدبرون ام 
بقبْرہِ تَحْکُمون؟ ینُس لِلظالِمین بَدلاٗ و مَنَ بَبْنَغْ عَيْرالاسلام دینً فَلنَ بقل مِنه وَھُو فی الاخِرۂ من 
آخامبرین تُمٌ... وَالَم تَزْممون ان لا اٹ لی ! حم الجاحِلیة تقوں؟ وَحَنْأَحمنَ من الله حُکْما 
لقوم یوقنونَ آقلا تمون؟ بل قد تَجلی لم شس القاحَِ آنی ابللَہُ 


َئھا الْسُِْمون إِذْ غُلّبَ عَلی اِرثی. یابن ابی فُحافَةُ آفی کِتاب الله أن ترِث أباک ولا آرِث أبی؟! لَقَْ 
جثت شیناً فَربَاً عَلی الله و علی رسولہ. أَفَعَلی عَْ تَرَكنمم كِتاب الله وذ تَمُوه وَراءَ ظہورِکم؟ بُقول 
الله تعالی هو وَرِثٗ سُلیمان داوة> ' و قال فیما اقّتصّٗ عَنْ خَبَرِ یحییئن زکریًا إِذْ قال: لرَب ... هب 
لی مِن لاک ولیاًبَرثُنی و يریثٗ مِن آلِ يَقوب وَ اجعله رب رَضیاً>' و قال تعالی هِیُوصيکُم الله فی 
وْلادِكُم لإلڈکر مِثل خظ الأنَِییْن)۔' فشزْعَضٔم ان لا حَظٌ و لا ارث لی مِنْ آبی!! أَفَحَصکُمُ الله بأَيَڈ 
َخرج مِنھا أبی؟ اَم تقولون ال ملتیْنِ لا َتوارٹان؟! ام انم الم پخخصوص القرآنِ وَ عُمومهِ مِن ابی وَ 
ان تمی؟ فُدونکھا مَرَحولَةً مَخطولَةً مَرمومَقہ ' تلقاک يَوْمَ خشرک. فشیئم الْحَکَم الله و الزّعيمٌ 
محمد و الموعِد الْقيامَةً و عِند الا يَخَسَر الْمبْطِلونء و لِكُل تب مُنتقَر وَ سوف تعلمون مَن يَاتیمِ 
عذاب يُخْزیهِ و يَِل عَلَیْهِ عذاب مقیم تم الْتتتأ (ع) إلی قَبْر ابیھا فمثلت بقولِ جِند ابنڈ اثاثۂ شعراً: 


'- الّمل /۱۶. 
کے مریم/ ۶ھ 
وک ا 


- (ظاھراً این گونە صحیح است: فدُونکھا مَخَطومَة مَرَحولَڈ مَزمومَڈک). 


نفحات اللاھوت ص۱۳۷ 


قد کان بک أَباء وَهنْبَتَة و كت شاهِدھا لم تَکترِالخطب 
نا فقدناک فَقدَالَارّْضِ واہلھا واختل قَوْمُک فَشْمهَدهُم و قد نکیُوا 
ھرجمەی مقداری از خطبەی حضرت زھرا سلام الله علیھا> 


بعد از غصب فدک> 


ھے آجگاھ كوتتھتا برگزید پاسیش را برای غاقی ناشراشی و'خارگاہ یاکگائش گیلنی تفاق نر 
شما آشکار و پوشش دین کھنە شدہ و گمراھی کہ خشمش را پوشاندہ بە سخن پرداخت, و گمنام در 
را از مخفی گاھش بیرون آورد بە شما ندا در داد و شما را پذیرندەی دعوتش و درنظر گیرندەی 
عزتش یافتء از شما خواست قیام کنید شما را سبک بار دید وشما را بە غضب آورد خشمگینتان 
یافت. داغ ملکیت را بر غیر شتر خود نھادہ و در غیر آبگاہ خودش وارد کردید و حال آنکە عھد 
نزدیک و ھنوز جراحتِ زخم بە ھم نیامدہ و پیامبر بە خاک سپردہ نشدہ از بیم فتنه با شتاب پیش 
افتادید ‏ آگاہ باش که در فتنه افتادند و دوزخ گرداگرد کافرین را گرفته> وای بر شما چە می شود 
شما را و بە کجا می برندتان. در حالی کە قرآن پیش روی شما است که واجباتش بر پا و دلیلھایش 
روشن و شرایعش نورانی و آن‌چه را منع فرمودہ آشکار و اوامرش رخشان استہ و شما آن را پشتِ 
سر انداختید آیا با رو گرداندن از قرآن دور می زنید و یا بە غیر آن حکم می کنید؟ ب بَدلی (و عذابی) 
است ستمگران راء و ھرکە غیر از اسلام دینی را بجوید از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از 
زیانکاران است. سپس پنداشتید کە برای من ارثی نیست آیا حکم دوران جاھلیت را می جوئیدءو 
کیست در حَکمیّت (و داوری) بھتر از خدا برای آنان کہ یقین دارندہ آیا نمی دانید؟! ری ای مسلمین 
برای شما مانند آفتاب روشن است کە من دختر پیامبرم کە ارثم را با غلبه (و زور از روی ستم) از من 
گرفتنذہ 


ای (ابوبکر) پسر ای فحافه آیا در قرآن است کہ تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟! 
محققاً بر خدا و روسل دروغ بستی, آیا عمداً کتاب خدا را واگذاشته پشت سر انداختید کە می فرماید: 


هو سلیمان از داود ارث برده و در آن‌چه از یحبی بن زکریّا است کہ هپروردگارم از نزد خود ولیّی بە 
من عنایت فرما کە از من و از آل یعقوب ارث ببرد و پروردگارم او را مورد خوشنودی قرار دہ> و 
فرمود: 


٭خدا دربارەی فرزندانتان توصیه می‌کند کە (در تقسیم ارث) برای پسر دو برابرِ دختر باشد> پس 
شما پنداشتید کە مرا از پدرم ارث نیست؟ 


نفحات اللاھوت ص۱۳۸ 


آیا خدا آیەای مخصوص شما فرستادہ کە پدرم را از آن خارج کردہ؟ یا می گوئید اھلِ دو ملّت ارث 
نمی برند و من و پدرم اھلِ یک ملّت (و مذھب) نیستیم؟! یا شما بە قرآن آشناتر از پدرم و 
پسرعمویم (علی بن ابیطالب (ع)) بہ عموم و خصوصش هستید؟ بگیر مھارِ شتر پالان نھادہ را کە 
روز حشرت دیدارت خواھد کرد خدا بھترین حاکم و محمد (ص) بھترین کفیل و وعدەگاہ قیامت 
آنگاہ کە اھل باطل در زیانند. برای هر خبری وقتی است کہ خواھید دانست برای چە کسی 
شکنجەی خوارکنندہ و عذاب پایدار خواهد بود. 


ان گاہ بە قبر پدر رو کردہ این شعر ھند دختر اثاثه را خواند: 


بعد از تو (ای پدر) خبرھا و دشواریھائی شد کہ اگر تو حاضر بودی در پیرامونشان سخن فراوان 
نمی بود ما تو را از دست دادیم چنان کە زمین باران راء و قومت در حیلەگری و گرایش بە باطل 
افتادند تو گواھشان باشد>. 


در این خطبه کە مختصری از ان نقل کردیم دلالت کمی است بر بسیاری از وک ا 

صاحب کتاب سقیفه نقل کردہ کە چون بیماری فاطمہ سخت شد زن‌ھای مھاجر و انصار گردش 
جمع شدند فرمود: 

بە خدا سوگند واگذارندەی دنیاتان و رنجیدہ خاطر از مردانتان شدم. 


سپس بعد از سخنانی فرمود: طنابش را بہ گردنشان انداخت و حملەھایش پراکندەشان کرد بریدہ و 
پی شدہ و نابودی است ستمگران را. وای بر آنان بە کجا حرکت دادند آن را از مقام بلند رسالت و 
بنیان استوار نبوّت و فرودگاہ روح الامین و آگاهانِ بە کارھای دنیا و دین. آگاہ باش کھ این زیانی 
آشکار استء چە سرزنش و عتابی بر ابی الحسن داشتندہ عتابشان بە خدا سوگند انکار شمشیر و 
سختگیری و استواری (علی) در جنگ و پایداریش در پذیرش فرمان خدا بود ... تا فرمود: 

بیا و بشنو کە اگر بمانی روزگار شگفتی‌ها بە تو نشان می هد و اگر تعجّب کنی عجب سخنِ آن‌ھا 
استء کاش میدانستم بە چه پناھگاھی تکیە زدند و بە چە رشتەای تمسنک جستند؟ بد سرپرستی و 
برای ظالمین بد بَدلی مبڈل کردندہ سر را بە دم و دوش و شانه را بە دنبال٥ہء‏ بە خاک مالیدہ شود 
لی غروسی کہ ال کا نکی گرحنن آقا اق کا آ فا ساد اگراق شید واکن فنور 
00/۶۷۹۹0" 
را نمی داند و نیازمند راھنما است؟ چە می شود شما راء چگونە حُکم می کنید. 


- جھت آشنائی با متن و ترجمەی کامل خطبەی فدک بە کتاب ٭اسرار فدک> مراجعه فرمائید. 


نفحات اللاھوت ص۱۳۹ 


میگویم: من مختصری از فرمایشش را برگزیدم, ھرکس در این (خطبه زھراء سلادالله علیھا) تأقل 
کند چنان کہ شایسه است و بە راہ صواب ھدایت نشود و علم بە کُفر ابی‌بکر و عُمَر (لعنڈالله علیہما) 
حاصل ننماید خدا دلش را ھدایت نکردہ و از راهنمایانش دورش کردہ؛ و مانند این است کلام 
امیرالمؤمنین صلواتالله عليه در خطبەی شقشقيّه کە از طریق اھل سنّت (عامه) نقل شدہ که از ان 
جملە است حسنبن عبدالله عسکری در کتاب معانی‌الاخبار کە در فصل ھفتم (این کتاب) نقلش 
می کنیم. 

صاحب کشفالغمه از شریک نقل کردہ کہ گفت واجب بود بر ابی بکر که با فاطمه بە موجب شرع 
عمل کند و حداقل این که سوگندش بدھد بر اذّعایشء زیرا رسول الله فدک را در زمان حیاتش بە او 
دادہ بودء علی و ام٘ایمن ھم شھادت دادند و یک چھارم گواھی ماندہ بودء رد کردنش بعد از دو شاهھد 


شریک گفته است از خدا باید در مانندِ چنین کاری یاری خواستء آیا نادان بود بە حُکم یا مُتعَمّد (و 
از روی عمد و قصد)؟! 

من می گویم: برای تآبید این سخنء پس تآَمّل بسیار و نسبت کارِ ابی بکر با فاطمه (ع) با سایر 
کارھایش (کە در فصلھای قبل اشارہ شد) بدون شک و تردید دانستیم کە غیر از علّت تراشی و 
از ھر راھی کہ ممکن بود او را (از فدک) مانع شدہ و ظلم بزرگ پارہ کردنِ عُمَر نامەاش را کە 
ابوبکر نوشته بود چون راھی برای بازگرداندن آن نداشت. لعنت خدا بر ھر دو و بر دوستان و 
پیروانشان تا روز قیامت. 

صاحب کشفالغمه روایت کردہ کە عایشه و حفصه گواھی دادند بە گفتارش کە؛ ما جماعتِ پیامبران 
ارث نمی گذاریم. و مالک پسر اویس نصری نیز (شھادت داد)ء وقتی عثمان بە حکومت رسید عایشهہ 
گفت: بە من بدہ آن‌چه را ابوبکر و عُمَر می دادندہء عثمان بە حکومت رسید عایشه گفت: بە من بدہ 
ان چه را ابوبکر و عُمَر می دادندہ عثمان گفت: در کتاب و سنّت برای ان محلّی نمی یاہمء لکن ابوبکر 
و عُمَر بە دلخواہ خود بە تو می دادەاند و من این کار را نمی کنم!. 

وقتی عثمان برای نماز می آمد عایشہ بە صدا در می آمد و پیراهن پیامبر را بلند می کرد چون عثمان 
را اذیت می کردہ (عثمان) بالای منبر رفت و گفت: خدا مَثلِ عایشه این زنِ تندخو و حفصه را در 
قرآن آوردہ؛ هامٰرآتَ نُوح وَآَمْراتَ لوط کانتا تحت عَبْدیْن مِن عیبادِنا الین فَخاتَتامُما ... الخ- 
تحریم/ ۱۰>. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۰ 


عایشه گفت: ای نعثل ای دشمن خداء رسول الله تو را بە نام نعثلِ یھودی که در یمن بود نامید. پس 
عایشه عثمان را لعن کرد و او عایشه راء و عایشهہ سوگند خود در شھری کە عثمان باشد آن‌جا نماند 
و در ھمان کتاب است که ابن اعثم صاحب کتاب فتوح نقل کردہ که عایشه گفت: این نعثل را 
بُکشید. خدا نعثل را بکشد کە سنّت رسول الله را کھنە کرد و این پیراھن او (پیامبر اکرم) است کہ 
ھنوز کھنە نشدہ و بە مکە رفت. 

مسلم در صحیحش نقل کردہ که زنی پس از شش ماہ ازدواج زائید۔ بہ عثمان گفتندہ گفت: 


سنگسارٹن كتھدا امیرالمؤمتین علی (ع) وَاردشد و گفت: خدای عَزوَخَل فرموذہ و حَمْلَهٌ و فَضَالهً 
قلٹون شَیُراً- احقاف / ۹۱۵ و نیز فرمودہ < وِفِصالهُ فی عامین- لقمان/ 4۱۴. گفت بە خدا سوگند 


نزد عثمان چیزی نیست و او را (برخلاف حکم قرآن و امیرالمؤمنین) سنگسار کرد. 

ظاهرِ در کفر اوست. و پیش از این نیز (عثمان) اقدام بە کشتن بیگناھی کردہ بود با آنکە خدای 
تعالی فرمودہ هو مَن یَقتْل مومناً مُتعَمٌتاً فَجَرآؤهُ جَهَنُمْ خالداً فیھا نو غضب الله عَلَيْهِ و لَعَنشه وَ 
َعََلَهُ عذاباً عظیماً- نساء/ 4۹۳. پس بە نص قرآن, (عثمان) ملعون است. 


در جمع بین صحیحین است کە عثمان و علی با ھم حج کردند عثمان از متعەی حج نھی کرد و 
امیرالمؤمنین انجام دادء عثمان گفت: من مردمان را نھی می کنم و تو انجام می دھی. 


علی (ع) فرمود: من سنت رسول الە را با سخن دیگران وا نمی گذارم 


در صحیح مسلم است بە نقل از سعیدبن مسیٔب کە گفت: علی و عثمان با ھم در عسفان بودند 
عثمان از متعه و عمرہ نھی کرد. 


علی فرمود: چھ می خواھی جز آن‌کە نھی کنی از آن‌چە پیامبر امر فرمود. عثمان گفت: ما را واگذار 
علی فرمود: نمی توانم تو را واگذارم. چون علی چنان دید بە ھر دو (متعه و عمرہ) اعلام فرمود. 


و در صحیح بین صحیحین است کہ پیامبر در مِنی و غیر ان (از مسافرتھا) نمازِ مسافر خواند دو 
رکعتہ و ابوبکر و عُمَر نیز چنین کردند. عثمان ھم در اول حکومتش این کار را کرد لکن بعدا (در 
سفر) چھار رکعتی خواند. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۱ 


علی (صلوات الله عليه) بە عثمان (لعنۂالله عليه) فرمود امر تازەای و عھدی نیامدہمتوجھی کہ پیامبر 
و ابوبکر و عُمَر نماز را (در سفر) دو رکعتی خواندند و تو نیز در اول خلافتت دو رکعتی خواندی 
نمی دانم این چیست کہ تو به ان بازگشتی؟! 
این کار و مانند این (از کارھای عثمان لعنڈاللهەعليه) ھمه دلالت دارند بە جرئتش در تغییر شرع از 
پیش خود و اقدامش در مبارزەی با خداى عزوَجّل بە نافرمانی و مخالفتِ سخن رسول اله (ص). 
پس بر او (عثمان) و ھر دو رفیقش (ابوبکر و عُمَر) و پیروانشان لعنتِ خدا تا روز قیامت. 

٭ فصل ھفتم ٭ 
در مختصری از آن‌چه از امامیّه رض ی الله عنھم نقل شدہ 
کە صریح در (کفر ابوبکر و عمر و عثمان و پیروانشانء و) لعن ان‌ھا استہو اثباتِ کفرشان کہ کاملا 


شیخ (طوسی) در تھذیب بە سندش بە حسین‌بن ثویر و ابی سلمه سراج نقل کردہ کە گفتند: ما 
شنیدیم امام صادق صلواتالله عليه بعد از ھر نماز واجب چھار مَرد و چھار زن را لعن می کرد؛ التیمی 
(ابوبکر) و العدوی إإعُمَر) و عثمان و معاویه و عایشه و حفصہ و هند (زن ابوسفیان و مادر معاویه) 
و أُم الحَکم خواھر معاویه 


و مشھور است کہ امیرالمؤمنین صلوات الله عليه در (قنوتِ نماز) و تر دو بت قریش (صّنمی قریش) 
را لعن می کرد و قصدش ابوبکر و عُمَر لَعَنھُماالله بود, 


و استجاب نفرین بر دشمنانِ خدا در نمازِ وثر وارد ات 


فغا مال شی ھی مور ار اب سا اھ کل کرد کزان تام عالق نَازَاتا 
عليه دربارەی ابوبکر و عُمَر پرسیدند فرمود: *کانا اِمامَیْنِ قاسِطیْنِ عادِلَیْنِ کانا عَلی الحَق و ماتا عَلَيِْ 
فرَحْمَّة الله عَلَیْهما يَوْمَ القيامة> ہیعنی: دو پیشوای قاسط و عادل بودند و بر حق بودند و بر حق 
مردند رحمت خدا بر آن‌ھا روز قیامت>. 


چون مجلس (از دشمن و منافقین) خلوت شدبعضی اصحاب گفتند: ای پسر رسول الله چگونە (چنین) 


فرمود: ری اما این‌کە گفتم: دو امام نظر بە این آیہ بود کە ہو جَعلَناهُم اَبِمَةُ یَدعون إلَّی الَار- 
قصص/ ۴۱). و اما این کہ گفتم: قاسطین,ء نظر بہ این آیە <آَمًا الُقاسِطون فکانوا لِحَقَنمُ حَطباً- جن/ 


نفحات اللاھوت ص۱۴۲ 


۵ و اما این‌کە گفتم: عادِلین, مأخوذ از قول خدای تعالی است ٢‏ الذین کفروا برَبھم یَعْدِلون- 
رفته- مترجم. یعنی: ان‌ھا بر عليه علی (ع) بودند؛ بر او و نە برای او)۔ و این کە گفتم: بر حق مُردند 
یعنی: از تظاھرشان بر مخالفتِ علی توبە نکردند بلک در حال ظلم بر او مُردندہ و اما این کە گفتم: 
رحمالله علیھما مراد این بود کە رسول خدا (ص) (رحمت خداست بر عليه ابوبکر و عُمَر و) برای 
علی از ان دو نفر روز قیامت انتقام می گیرد مأخوذ از قولِ خدای تعالی: هو ما أَرْسَلناک إِلّا رَحمَة 
للْعالمین- انبیآء/ 4۱۰۷ . 


شیخ در تھذیب از حارث‌بن مغیرەی بصرەای روایت کردہ کە گقت: داخل شدم بر امام محمد باقر 
صلواتالله عليه و نشستم نزد او در این حال نجیّه اجازہ خواسته وارد شد و بر دو زان نیمخیز 
نشست و عرضه داشت قربانت شوّم آمدەام سؤالی بکنم و بە خدا سوگند کە جز آزاد کردنِ گردنم از 
آتش قصدی ندارم. گویا حضرت بر او رقت کرد و بر دو زانو نشست و فرمود: 


ای نجیّه بپرس, امروز از من چیزی نخواھی پرسید مگر آن ‌کە تو را بە ان خبر خواھم داد گفتم: 
قربانت شوّم دربارەی فلان و فلان (ابوبکر و عُمَر) چە می فرمائی؟ 


فرمود: ای نجیّه خمس و انفال و ما ل‌ھای پاکیزہ در کتاب خدا برای ما بودہ و آن دو نفر بە خدا 
سوگند که اوٴل ظالم بە حق ما در کتاب خدا بودند. و اوّل کسی بودند کە مردمان را بر گردن ما سوار 
کردند خون ما تا قیامت در گردن ان‌ھا استء 0 مردمان در حرام می چرخند تا روز قیامت بە 
واسطەی ظلمی که بە ما اھل بیت شد. 

بث تل اھ تورعضاک مس سبرکرعیدمن 
حضرت خود را از تکیەگاھش کنار کشیدہ دعائی کرد کە من چیزی از ان نفھمیدم فقط در آخر 
دعایش شنیدم کہ میگفت: ه٦‏ َللُْمٌ إِنَا أحللنا ذلک لشیعتنا- خدایا ما آن را برای شیعەمان حلال 
کردیم. 


سپس رو بە ما کرد و فرمود: ای نجیّهہ کسی جز ما و شیعەی ما بر فطرت ابراھیم نیست. 


من میگویم: مراد بە فلان و فلان, ابوبکر و عُمَر است لَعَنھُماالله زیرا آن دو نفر اوّل کسی ہستند 
کە مانع خمس اھل بیت شدندہ در سخن با کنایھاز لحاظ تقيّه فرمود چنان کە مقتضی زمان بود و 
اعتمادی که بە (فھم و) ظھورش نزد أن‌ها داشت. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۳ 


شیخ امین‌الڈین ثقةالاسلام ابوعلی طبرسی در تفسیر کبیرش در معنی سخن خدای تعالی : <فادن 
مُوذنَ بَيْنُمْ أَنْ لَمْنْةُ الله عَلَی الظَالِمین- اعراف/۴۴) از ابی‌الحسن الرّضا صلوات الله عليه نقل کردہ 
کە فرمود: 


مؤڈّن (اعلام کنندہ) امیرالمؤمنین صلواتالله عليه است. گفته کە علی بن ابراھیم در تفسیرش نقل 
کردہ کە ابی محمد پسر فضیل از امام رضا (ع) نقل کردہ. 


و ابوالقاسم بە سندش از محمّدبن حنفیّه از علی صلواتالله عليه نقل کردہ کہ فرمود: منم ان مؤدن. 


انا کالتآف ای ضلانی قل کرھر کرای علی ساز فا کایف تر کات ھا امغاق ات کا 
مردمان ان‌ھا را نمی ‌شناسند قول خدای تعالی ”فََانَ مَوْذنٌ بَْتهُمُ- اعلام کنندەی میان آن‌ها> آگاہ 
باشید لعنتِ خدا بر نان کە ولایت مرا تکذیب کردند و حقّم را سبک شمردند. 


می گویم: این نیز دلیل است بر لعن ابی‌بکر و عُمَر و عثمان لَعَنُمالله زیرا آن‌ھا در تکذیب بولایتش 
پیش افتادند با آنکە حق او را بود و آن از بزرگترین سبک شمردن حق او بودہ و سخنِ عُمَر با ابن 
عباس که پیشںتر (درفصل ششم) گذشت کہ مانع او نشدند مگر این کە کوچکش شمردند۔ 


و سخن دیگرش کەه پسر عمویت را در چە حال گذاشتی؟ و مانند این ‌ھا کە شمردندش دشوار اشت. 


شر ضلیت راک کتھ لا انی الگاتشاد لی ععالہ ایام ا3ق )ضا ادلوعا کو کزن 
پدر و مادر تھمت بە زنانِ پاک زدن, گریز از جنگء انکارِ آن چە خدای تعالی نازل فرمودہ 


اما شرک بە خدا: بە شما رسیدہ آن‌چهە خدا دربارەی ما فرستادہ و آن چه را کە پیامبر فرمودہ آن‌را بە 


خدا و رسول بازگردانید. 
واما خوردنِ مال یتیم‌ها: در فیی و اموال (خمس) بر ما ظلم کردہ ان را بردند. 


و اما عاقِ والدین: خدا در کتابش فرمودہ <پیامبر مقام بر نفسِ مؤمنین است از خودشان ...- 
احزاب/4۶. 


و اما قذّف محصنات: فاطمه را کنار زدن در گورستانشان. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۴ 


اض فرکت کت ندارد۔ 7 نا می فرماید: ظٰ تتنبوا کبائر ما ےت 
مک کائکنو لاکلی فلا ریا تسار 4۴۹ 


می گویم: مراد از ان‌ھا کە این نسبت بە آنان دادہ شدہ ابوبکر و عُمَر و عثمان (لعنۂالله علیھم) است. 
زیرا کسانی کە دربارەی خمس و اموال و حق اھل بیت (ع) ظلم کردندہ اول ابوبکر و عُمَر بود و 
عثمان نیز از پی أن‌ھا رفت و نیز کسانی کە پس از او آمدند۔ و نسبت دادنِ کشتن حسین (ع) بە 
فا از زی نت اوت کا ھا ماس و علق طللزر را پر امل بت گتاتسد ناگاز ہد کان ین 
(ع) انجامید. 


زیرا از ھنگامی که ابوبکر بە حکومت رسید پیرامونش را گروھی از قریش و گرگھای عرب که در 
حال کینە و حسد با امیرالمؤمنین علی صلواتالله عليه بودند گرفتند و مانع ارث و نِحله (یعنی 
بخشش و عطا) و خمس شدند و در مقامِ گرفتن بیعت از او برآمدند با اھانت تھدید بە سوختن خانهہ 
و گرد آوردنِ ھیزم جلویِ دشر و سقط محسن فاطمه (سلامالله علیھهما)ء لذا آن‌ھا را یاد کردند. 
:1 ٌ۰" 
گرفتن از ایشان. 


شع فرکیذیت آوعلى نی اسیا ققل کرد کواگقت لی گام کو آقام موس بی ٹر ھاوات اشعللعا 
وارد شد بر مھدی (خلیفەی عبّاسی) دید مظالم را باز می گرداند. فرمود: چرا آن چه بر ما ظلم شدہ باز 
نمی گردد؟ مھدی پرسیدمظلمەی شما چیست؟ 


فرمرھ آ گا کا اف رق راف سا کرو لاک او اطرائش کدا اکر بازحا لہ فراُوت 
خدا بە پیامبرش نازل کرد ہو اتِ دَلْقربی حَقَهُ- أسراء۔/ ۲۶- حقوق خویشاوندان و ارحامِ خود را ادا 
کن. پیامبر ندانست دُوی القربی کیانند از جبرئیل پرسید. پس خدا بە او وحی کرد بە من وحی کردہ 
کہ فدک را بە تو بدھم. فاطمه عرضه داشت پذیرفتم یا رسول الله از خدا و از تو۔ پس پیوسته 
وکیلھایش در زمانِ رسول خدا (ص) در آن‌جا بودند. 

وقتی ابوبکر (ہا ظلم) ولایت یافت وکیل‌ھایش را از أن‌جا بیرون کردہ پس فاطمہ نزد او آمد و 
خواست کە فدک را بە او برگرداند گفت: گواہ از سیاہ و سرخ بیاور که بری تو شھادت دھند 
امیرالمؤمنین و حسن و حسین و أُمٌ ایمن را شاھد آوردہ ابوبکر نوشت کہ متعرّض او نشوند. او با نامه 
بیرون آمد. عُمشر (لعنۂالله عليه) بە او رسید و گفت: ای دختر محمد ان چیست با تو؟ گفت: خُکمی 
است که ابوبکر نوشته برای من. گفت بە من نشان بدہ. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۵ 


او نخواست بنمایاندہ عُمّر از دستش ربودا و در آن نگریست و بر آن تّف کرد و پارەاش ساخت و 


مھدی گفت: حدودش را معیٔن کن. وقتی امام هفام صلواتالله عليه حذّش را تعیین کرد گفت: 


خیلی زیاد است. 


می گویم: این کار عُمَر صریح است در ظلم و غلبه و عقوقء و سخنش کہ این است کہ باباتہ! 
چگونە در آن تمسخر و استھزاست. و پارہ کردنش نام را کە از سبک گرفتن و کوچک شمردن 
کاملاً آشکار استءو کمتر اثر این (تمسخر بە پیامبر و عترتش) کفر است. و بازگشتِ ابوبکر بە ظلم 
بر فاطمه بە گفتەی عُمَر بعد از اعترافش بە حق اوہ و نوشته دادنش, و دیگر در مقام پرداختِ حق بر 
نیامدنء برای خردمندان کافی است. 


زیر اك خی فاظلیة یود کون از او کرفت و کارگزدافان خود ربز آن مار دو اک ری اوالیود 
چگونە نامەی باطلی (بە زعم خودشان) بە او داد؟ و نظائر این ‌ھا کە اگر گرد آوردہ شوند چند مجلد 
خواھند شد. 


امین ضابط ثقه محمّدبن یعقوب کلینی از این قبیل در کافی زیاد نقل کردہ کە در ان‌ھا حدیثھائی 
است در لعن صریح و ترغیب در این بارہ از ائمه (ع)ء امیدواریم خدا ما را توفیق دھد در ظاھر کردنِ 
ان چە وعدہ دادیم کە آشکارش کنیم بە یاری خدا. 


جم کیوکالاالہ سی فراسداق اسرافسی گاراھافلہہ مہم مدان حریت مال 
رھ ات تھا کی لا کافف ا انمت سال ایت گر رای گتلھوسکرامت 
می کند۔ 


-. 


چیزی نیست مگر این کە شیخ عزالدین عبدالحمید (مشھور به) ابن ابی الحدید ا ن‌ھا را از طرقِ اھل 
سن (عامه] تقل کردہ کلا از آن جمل انت خطیدیٰ معروف بل شتفانہ. 


(کە در آن خطبه علی صلواتالله عليه فرمود:) سوگند بە خدا فلان (ابوبکر) خلافت را چون جامه در 
بزکزدوحال آیکة جایگاو مرا از جھت کمالات علمی :و خملی) یت یہ خودشن ھی دائد کە اط 
و از آن پھلو تھی کردم پس اندیشیدم کە آیا حمله کنم با دستِ کوتاہ شدہ و یا صبر کنم بر تاریکی 


کوری افزائی کە بزرگ در آن بە پیری و خردسال بە جوانی می رسدہ و مؤمن رنجور است در آن تا 
پروردگارش را دیدار کند. 


نفحات اللاھوت ص۱۴۶ 


پس دیدم شکیبائی در آن خِرد پذیرتر استہ پس صبر کردم چنان کە گوئی در گلویم استخوانی و در 
چشمم خاشاک است که می بینم ارثم را بە غارت میبّرند. تا اولی بە راہ خود گذشت آن را بە فلان 
(عُمَر) واگذاشت بعد از خودش. سپس بہ شعر أعشی مَثل زد؛ ٭چقدر فاصله بین دو روز من 
استەروزی که بر آن دور بودم (یا بر شتر سوار بودن) و روز خَّان برادر جابر>۔ 


شگفتا در حالی که در زمانِ حیات ان را می خواست واگذارد' پس از مرگش برای دیگری آن را بە 
ھم بربست, چە دشوار بود این‌کە هر یک قسمتی از شیر ان را دوشیدندا! (کنایەه از ھمکاری.- 
مترجم). 


پس ان را بە (عُمَر ھمان) درشتخو و درشتگوئی واگذاشت کە خشونت و عنادش در ان امر زیاد 


تا چون عُمَر درگذشت آن را در گروھی قرار داد و چنان پنداشت کە من یکی از آنھا باشمء وای 
غدایا جة شوراتیٰ)اا 


چگونە تردیدی در مقایسەی من با اوّلینشان (ابوبکر) بود کە با این گروہ (شوری) قرین شدم! لکن 
چون درآمیختند با آن‌ھا آمیختم و چون پرواز کردند پریدم (کنایه از انقلاب در شوری.- مترجم) تا 
آن‌کە بعضی از ان‌ھا خلافت را برای خود خواست و دیگری برای خویشاوندش, با سخنان نامنظمو 
تا سوٗمینشان (عثمان) برخاست چون حیوانی بین سرگین و چراگاھش و خویشان پدریش با او 
برخاسته مال خدا را خوردند ھمچون شتر در چراگاہ فصل بھار تا آن‌کہ گا کشتنش رسید' و 
کواش رئاف آ را آماقہ شاککتاو شی سس سس او لاق شی اکس مت تاج سک 
این کە مردم پیرامونم را گرفتند و از هر طرف ھجوم آوردندہ کە نزدیک بود حینین (ع) پایمال شوندہ 
و مانند گلەی گوسفند اطرافم را گرفتند تا چون بە کار برخاستم گروھی بیعت را شکستندہ و گروھی 
س راز اظاعت باز رَدلدا ختانکة گوئی خی غداز را تفتیدماند لک التار الآخرةٴ نَا لان لا 
یُریدون عُلا فی الارٔ٘ض ۳ لا فساداً ۰ الْعاقِيَة ِلْمتّقین - قصص | 4۸۳. 

آری بە خدا سوگند آن (آیە و توجهە بە آخرت) را شنیدەاند و نگە‌داشتندہ لکن دنیا در نظرشان جلوہ 
کرد و زینتھایش انھا را خیرہ کرد 


' - مورخین نقل کردەاند از شیعه و سنّی (عُمّری) کہ ابوبکر بر منبر گفت: آقیلونی آقیلونی فَلَسْتٗ بِخَیْرِکم وَ عَلیٌ 
فیک مٗ- مترجم. 
"- (یعنی عثمان و یارانش فربە شدند از کثرت اموال حرام و مستحق کشتار گشتند). 


نفحات اللاھوت ص۱۴۷ 


سوگند بە آن‌کە دانه را شکافته و نفوس را پروراندہ اگر نبود حضورِ حاضرین و قیامِ حجتٗ بە 
واسطەی یارانء و آنکە خدا بر عھدەی علماء گذاشت کە مانع شکمپروری ستمگران و گرسنگی 
مظلومان شوندہ رشتەی خلافت را بە گردنش انداختہ رھایش می کردم و آخرینشان را بہ جام 
نخستینشان می آشامانیدم و می دیدید کە دنیای شما نزد من از مانند عطسەی بزی کمتر بود. 


در آن حال مردی بە او نامەای دا و حضرت شروع بە خواندن آن کردہ ابن عبّاس گوید عرضه داشتم 
یا امیرالمؤمنین اگر سخنت را از جائی کە قطع کردی شروع می فرمودی, فرمود: ثیقشیقه و اتفاقی بود 
که آمد و بازگردید بە جای خود. 


خود بە پایان نرسید. 


می گویم: ھرکە در این سخن ارجمند که برتر از سخنان مخلوق و پائین‌تر از سخن خالق است تأَمّل 
کند و در این قسمت بنگرد؛ اندیشیدم کە با دستِ کوتاہ حمله کنم و یا بر آن تاریکی کوری فزا صبر 
کنم. یعنی فکر می کردم و برای خود چنان می دیدم کە مصلحت در کدام است آیا با این دستی کە 
(از هر نوع حمایت) کوتاہ شدہ حمله کنم یا بر این هنگامەی کوری فزای تاریک صبر کنم. خواھد 
سزاوارِ جنگ با پیامبر است و آن نیست مگر کافر. 

و ھمچنین این سخنش اگر نبود حضور حاضر یعنی پیروان و یارانی کە در جنگ با دشمنان بە 
واسطەی آن‌ھا خدا حثت ر تمام فرمودہ کهە واجب انت بر امامءہ کمک مظلوم و باز پس زدنِ ظالم 
از ظلمش, رشتەاش را بە گردنش میانداختم یعنی خلافت راہ و ان کنایە است از واگذاریش کهھ 
مرادش پیشوائی آخری است و آن ھمان نحوی را نظر داشت که در زمان ابوبکر رفتار کرد 

و این صریح است کە جنگ نکردنش با أن‌ھا فقط از لحاظ نداشتن یاور و ناصر بود. 


و نیز درٰآن آشکار کزدن زشتی‌ھائی انت کہ آن پلیدھا یا تبلیغات ظالمانة] در فہھم و ذھن مرذمان 
بە اشتباہ وارد کردہ بودندء و از جمله فرمایش‌ھایش این است کە: 


خدایا از تو طلب یاری و انتقام میکنم بر قریش کہ رَحِمم را قطع کردند و ظرفم را واژگون نمودند 


و برگرفتنِ حقی از من کە سزاوارترش از دگران بودم گرد آمدہ نزاع کردند و گفتند: اگر خلافت را تو 
بگیری حق است و اگر ممانعت شوند و از تو بگیرند حق است (از لحاظ اجتھاد باطلشان.- مترجم) 


نفحات اللاھوت ص۱۴۸ 


پس صبر کن در حال غمگینی یا ہمیر اسفناک!ء پس نگریستم دیدم ھمراہ و مساعدی کہ باطل را 
پرائم ندارم جز اھل خانوادەام و آن‌ها را در معرض ھلاک دیدم پس چشم پوشیدم چونان‌کە در ان 
خاشاک بود و اب دھنم را فرو بردم با اندوہ و در فرونشاندن خشم صبر کردم بر کاری کہ مانند 
حنظل تلخ بود با دلی دردناک. 


می گویم: این سخنش نیز دلیل است که اگر یاوری مییافت با أن‌ھا می جنگید. زیرا فرمود: نظر 
کردم و دیدم یاری مساعد ندارم مگر اھل بیتم... الخ. صریح در این است. 


ّن کنت فی الشُوری ملکت أمورھم فکیف بھذا و المشیرون عَیْب 

و إن کنت بالقربی حجبت خصیمھم فغیرک أولی بالنبی و أقر ب 
اگر با شوری کارھای آنان را (در سقیفه) قبضه کردہ مالحک شدی, چگونە است با آنکە اھل 
مشورت غایب بودند و اگر بہ خویشاوندی احتیاج کردی کە غیر از تو دیگری سزاوارتر و نزدیکتر 
بە خویشاوندی پیامبر بود, 


از قبیل سخنان آن حضرت صلواتالله و سلامه عليه زیاد است که ما درصدد جمع آن نیستیم,ء بە 
جانِ خودم سوگند کسی کہ بە این دلیل‌ھا و حجتھائی کہ آوردیم آگاہ شود و حق را از ھر یم 
طرف نفھمد و راہ ھدایت را نیابد عقلش مریض و بە بیماری عناد مبتلی است و بە نجاتش امید 


نیست و داروئی جز شمشیر بُران و انتقام بزرگ ندارد. 


٭ (دستور ائمّه صلوات الله علیھم بە لعن ابوبکر و عُمَر لعنڈالله علیهما)٭ 
(قال الصادق (ع): ... نَحنْ مَعاثیر بَنی هاشمِنَأمُر کیارتا و عیغارتا بَسَبهما و البرانةُ مِنہُما۔ 
امام صادق صلواتالله عليه فرمود: ... ما خاندانِ بنی ھاشم امر می کنیم بزرگان و کوچکانِ خودمان 
را کە بە آن دو نفر (ابوبکر و عمر) دشنام بدھند و از ان‌ھا بیزاری بجویند. 
ہحارالانوار ج ۳۲٣۳/۴۱‏ رجال کشی>) 


نفحات اللاھوت ص۱۴۹ 


٭ اما خاتمه ٭ 
در ان دو بجٹ است: 


اول- در بیان حال عایشه (لعنالله علیھا) و شارہ بە پارہەای از انچ دلالت دارند کە مستحق لعن 
اک 
پوشیدہ نیست کهە عایشه بر امیرالمؤمنین خروج کرد و با طلحه و زبیر بہ بصرہ رفتند و عامل 
امیرالمؤمنین صلواتالله عليه را کشتند و بیتالمال مسلمانان را تصرف کردند و اھل بصرہ را از 
اطاعت امیرالمؤمنین (ع) بیرون بردند و کار را با باطل‌ھا بر آن‌ھا مشتبه کردند و اعلام کردند که 
امیرالمؤمنینء عثمان را کشتہ و ما می خواھیم خونِ عثمان را بگیریمء و با آنکە طلحه و زبیر با 
امیرالمؤمنین بیعت کردہ بودند بیعتشان را شکستند و کردند انچ کردند. 

نعٹل را بُکشد کە او سنّت رسول الله را کھنە کرد پیش از ان کہ پیراھنش کھنە شود> 


بینیش ورم کرد و کینەای کە در دل داشت نسبت بە امیرالمؤمنین او را واداشت کھ بگوشد خونِ 
عثمان را طلب می کنم!! 


شیعه و سنی (عُمّری) نقل کردہاند که پیامبر (ص) به زبیر فرمود: در آیندہ با علی صلوات الله عليه 
می ‌جنگی و بە او ظلم می کنی. 

و پیامبر بە زن‌ھایش فرمود: کدام یک از شما صاحب شتر أَرْيَبٴ' ھستید کە سگھای خوآب بر او 
پارس می کنند کە با علی می جنگد و ظالم بە او است. 


داستان جَمّل آشکارتر از این است کە محتاج بیان باشد. وقتی خبرشان بهە علی (ع) رسید از مدینه با 
لشکری بە سوی اُن‌ھا رفتہ چون نزدیک بصرہ رسید بە طلحه و زبیر نوشت: 

ما بعد شما هر دو میدانید کە من از پی مردمان نرفتم تا آن‌ھا بە سوی من آمدند و خواستند با 
من بیعت کنند نپذیرفتم تا ناچارم کردند. و شما در ان گروہ بودید کە بیعت کردند و شما با زور و با 


غرض حاضر و آمادەی بیعت نکردید اگر در حال اطاعت بیعت کردید بر شما بە سوی خداىی 
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- (جھت مطلع شدن از کارھا و دشمنی‌ھای عایشەی ملعونه بە کتاب ہ٭نقش عایشه در تاریخ الاسلام> تأٗلیف 
علامه سیّد مرتضی عسکری کہ با استفادہ از مدارک عامه در سه جلد چاپ شدہ رجوع فرمائید). 


نفحات اللاھوت ص۱۵۰ 


عَزَوَجَلَ گوارا باد از آن ‌چە بر آن هستیدو اگر (منافقانه و) با کراھت بیعت کردید خود راھی بە ضرر 
خود باز کردید کە طاعت را ظاھر و نافرمانی را پنھان نمودید. 


ای زبیر از دلیرانِ قریشی, و تو ای طلحه شیخ و پیشوای مھاجرینی, نپذیرفتن شما اینکار (بیعت) را 
پیش از آن‌کە داخل شوید وسیۓتر بود از بیرون رفتنتان از آن پس از اقرارتان بە آنء و اما این کہ 
می گوئید من عثمان را کشتەام میان من و شما کسانی از اھل مدینە باشند کە از من و شما تخلف 


کردند. سپس بر ھر شخص ھمان مقدار لازم است می پذیرد. 

این فرزندان عثمانند اگر چنان کە شما می گوئید مظلوم کكکشته شدہ ان‌ھا صاحبان خون اویند شما دو 
نفر از مھاجرینید کە با من بیعت کردید و ان را شکستید و مادرتان (عائشه) را از خانەاش بیرون 
آؤخ ا 0 نم ا گل مس خر ساس وا شیا نف رایت 


و بە عایشه نوشت: هتو از خانەاست در حالِ معصیت خدا و رسول بیرون آمدہ و چیزی را می خواھی 
کە بە تو مربوط نیست. پنداشتەای خون عثمان را می خواھی کە مردی از بنی امیّه است و تو زنی 
ھستی از بنی تیم بن مرقہ بە من خبر بدہ چە تو را بە این کار واداشتہہ زن را چە میرسد کہ فرماندہ 
لشکر باشد؟! بە جان خودم سوگند آن چه تو را در این بلاء کشاندہ و بە این معصیت واداشته گناھعش 
بیش از کشندگان عثمان است. تو خشمگین نشدی تا بە خشمت واداشتند و ھحوم نیاوردی تا بە 
السّلام>. 


پاسخ بە سوی او بازگشت: ای پسر ابی طالب کار بالاتر از عتاب است ما ھرگز بە طاعت تو باز 
نمی گردیم هر کار می خواھید بکن والسّلام.> 
ما پیش تر (در فصل‌ھای گذشته) نقل کردیم که پیامبر (ص) بە علی (ع) فرمود: جنگ تو جنگ با 


واز طرق و اشخاص زیاد روایت شدہ کە رسول الله (ص) بە علی فرمود: دوست نمی دارد تو را مگر 
مؤمن و با تو کینە ندارد مگر منافقء دروغ می گوید آن کہ پنداشته مرا دوست دارد و با تو کینەتوز 


انت 


جنگ با خداست و محارب با خدا کافر است. 


آری مگر این کە اھل سنت (عامه) بگویند جنگ با خدا از راہ اجتھاد جایز است!! چنان کہ می گویند 
عایشہ و طلحه و زبیر و معاویه (لعنالله علیہم) با علی (صلوات الله عليه) از روی اجتھاد جنگیدند۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۵۱ 


ظلتداق اقیت کہ ذلبل فاظطی ار کنا ورستھبراق اجھاقہ گرت سے شرد یا علی فارآفاللف 
عليه با آن ھمه روایاتی که دربارہەاش ھست با اجتھاد جنگید؟! 


می ماند؟! لکن اھلِ بدعت (عامہ) کم خِردترین مردمانِ روی زمینند و بی حیاترینشان. 


گفته شدہ زبیر توبە کرد و از جنگ خارج شد و بہ ھیچ یک از دو طرف نپیوست. و این باطل 
بودنشان آشکار است. زیرا حقیقت توبه از معصیت و نافرمانی بیرون رفتن و داخل شدن در طاعت 
است و اظھار پشیمانی در برابر آن‌کە نافرمانیش کردہ و روشن کردنِ گمراھی (برای ھدایت) آ نک 
او را یه گمراھی کشاندہ. بعد از این‌کە جنگ برپاء و آتش فتنه روشن, و شبھە در دل ھا وارد شدہ و 
لشکر برابر ھم صف کشیدہ و بہ جنگ پرداختەاند چە توبەای است؟! (در حالی کہ بە لشکر ھم 
اعلانِ پشیمانی ننمودہ). 


بسا شود اھلِ بدعت (عامه) و بی خردان بگویند کە شیعه عایشه را بە واسطەی تھمتی که بە او زدہ 
قد لق می کن وکا بسرشان ےذائة کھ قظررعا اع ست, بلک ففانگیزی یت کا رت 
رسم و روش دشمنان دین بە کار بردند. و حاشا کہ اصحاب ما چنین چیزی را کە لطمه بە آبروی 
پیامبر بزند بپذیرند و بگویندہ بە فرض آنگە قرآن ھم دربارەاش نمی ‌بودہ و حال آن‌کە قرآنِ عزیز با 
بیانی بلیغ بە ان ناطق است. 


چگونہ اصحاب ما چنین چیزی میگویند در حالی کہ پیامبر را از لحاظ خانوادگی و پدران منزّہ از 
لنٹ کرو انوکا کولاعظائ حرش 


-. 


بحث دوم- تمام کسانی که از شرعیّات مطٔلعند می دانند کە اھل سنّت (عامه) مذاہب را بە چھار تن 
از فقھاشان منحصر کردہاند؛ ابوحنیفه- مالک- شافعی- احمدبن حنبل. 

و واجب کردەاند بر ھمە تقلیدِ این چھار نفر را و عموماً مردمان را از اجتھعاد منع کردہاند و فقط 
اجتھاد را منحصر بە این چھار نفر کردەاند و دیگران از مردمان مقلّدین أن‌ھایند یا اجتھادش مانند 
اجتھاد آن‌ھا کە در حقیقت بە تقلید أن‌ھا باز می گرددہ دلیلی ھم برای این اختراعشان نقل نکردہاندہ 


' - داستانِ افک در سورەی نور آمدہ و تفصیلش در تفسیرھا هست. لکن آن‌چه را محقین اھلِ حق گفتەاند این 
نسبت دربارەی ماریەی قبطیه است بە محلش رجوع فرمائید.- مترجم۔ 


نفحات اللاھوت ص۱۵۲ 


و اگرچە حدیثِ جعلی شان باشد چنان ‌کە ابی بکر و عُمَر عادتشان است! و صریح کتاب خدا و سنت 
رسول الله (ص) دلیلِ بر بطلانِ آن است. 

اما کتاب: قول تعالی هللا نَفَر مِنْ کل فِرفَه مِنْہُم طارِفَڈ لَِتفقہوا فی الدین- توبه/٢۱۲>‏ که دلیل 
وجوب کفائی اجتھاد است و تفاوتی میان اشخاص و زمان و مکان نیست. آیا چە چیز مقتضی 
تخصیص اجتھاد منحصراً بە أن‌ھا است و بر غیر أن‌ھا تقلید؟ 

و اما سنّت: اجماع کردەاند کە پیامبر فرمودہ <ھرکه اجتھاد کند و اصابت بہ حق کند دو اجر دارد و 
ھرکه در اجتھادش خطا کند یک اجر> مَن از ادواتِ عموم است کە شامل ھمه است. 


آیا برای این تخصیصِ زشت که بطلانش واضح است چه دلیل دارند؟ لکن اھل سنت (عامه) خود بە 
کار نمی برند. 

دیگر أنکە مثع کردەاند کە کشی با این اجماعشان مخالفت کند ھرکہ باشد. و حال آن‌کە بیان 
کردیم کە آیە و حدیث دثلالت دارند کە اجتھاد منحصر بە آن‌ھا نیست. 

این است کہ پیامبر فرمود: ٭لا تجتمع امّتی علی الظلال> و شیعه داخلِ در امّتند زیرا آن‌ھا معترف 
بە اشلام شیعه ھستند. چە أن‌کە معظم مخالفتِ شیعه با اجماعشان در امامت است, و این کار نزد 
آڑھا ان یسیک است چیا آقانہ مم نکی 0ڑ عسائل فرمل فرعله افرکائزہ اما کیفانش 
نە کافر است و نە فاسقء چنان کە بسیاری از ان‌ھا تصریح کردہاند. 

و از عجائب افترائشان این کە روایت شیعه را قبول نمی کنند با أنکە بە گمانشان گواھی اھلِ بدعت 
را قبول می کنند اگر بدعتِکفرآمیز نباشد. 

آیا چە فرقی است میان شھادت و روایت؟ بلک باب روایت وسیۓتر استء بلکە مھمتر از این این کە 


اگر روایاتِ (عامه) و اخبارشان را رسیدگی کنی در آن‌ھا یک درصد هم از روایات اھل بیت نخواھی 
یاقتا:بلکد روآبات اخل بیت غلواقاله علیت خر کتانِ فَاَرقان قائل غراب اعضم اخلاغ رکارتف) 


کمیاب استہ با آن مقامِ زھد و علم و تقوی و فھم و مقداّم بودن بر دیگران در بسیاری از فضائل. 
بلکە بسیاری‌شان نام ائمە (ع) را نمی دانند و با دیگران تمیزشان نمی دھندا!! 


زبانشان مشھورند و بە دورغپردازی و تعڈی از حدود و ضایع کردن حقوق معروفء قرار ندادند!! 


نفحات اللاھوت ص۱۵۳ 


بلکە اگر کسی بە زبانش یک تن از اھل بیت را یاد کند از هر طرف او را با نگاہِ تند باز می دارند 
ختاق کة کرٹی شعن کفری گنلد ابنت الا آیا ایح کاڑھا اژد خرمت سم علابتاو اق 
انحرافشان از اھل بیت رسالت صلواتالله علیھم و بغض و كینە و دشمنی و ستم نسبت بە اُن‌ھا 
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کنند کە دو مرتبه ابوحنیفه را از کفر توبه دادندا! 


این‌ھا از جملە نسبتھائی است که بە شافعی میدادند که از بعضی مشایخشان شنیدم. 


از ابوحنیفه و پارہەای دیگر از فقھائشان سخنانی نقل شدہ کہ انسان با انصاف شرم دارد کە در 
مجلس علم و فضل آن را اظھار کند با آن کہ اگر کسی بە ان‌ھا بگوید امام صادق صلوات الله عليه 
چنین گفت سخنش را انکار نمودہ نسبت بدعت به او می دھند چنان‌کە گوئی از این دین نیست!! 


این خود برھان قاطعی است که این‌ھا دینشان را از پیروی کتاب و سنّت نگرفتەاند و در مقام این کە 
(اعتقادات و عباداتشان) ثمربخش در آخرت باشد نبودەاندء و چەقدر سزاوارند بە سخن سیّد مرتضی 
کا کم گردہ اسیک ابو کت ھر کین کل مخالقف راد ہا این عئی کویہد آن اقازہ گرذیہ 


و چون سخن بە این ‌جا رسید که آرزوی ما بودہ بە طور اختصار بە ھمین مقدار عنان قلم را نگەداشته 
واآر اق ےھ تھا انا کرات اش لھا سام قامتی فی سیق سان ٢‏ “ا 
را از ھم پاشندەی آراء اھل باطل و پیرو راو دوستانش قرار داد کہ با دیدەی انصاف در 
بدعت گذاری‌ھا بنگریم و ھجوم دشمنانش را ذرهم شکنیم. 


و اعلان کنیم درود و سلام و تکریم بر برگزیدەی مَلِک علام از مردمان محمد و آل و عترتِ بلند 
مقامش صلواتالله و سلامہ علیهم, و لعن و رسوائی برای دشمنانشان تا روز قیامت. 


و ہا حالِ تضرع از او خواستاریم کہ ما را بە راہ (آل محمد) و طریقِ أن‌ها بمیراند و از شیعیان و 
از خوابِ غفلت بیدار فرماید۔ و در شب تنھائی و وحشتِ غریبی مونس ما باشد. و از گناھان مان 
بگذرد. 


از نوشتن این مجموعه فارغ شدہ بندەی فقیر بە أَجٌرھا و کرم خدا در حالِ اعتراف بە گناہ و عیب 
خود در نھانی و آشکار ٭علیٗ فرزند إحسین فرزند)] عبدالعالی> کە خدا برساند او را بە آنچه 
آرزومند است و بە کسی کہ از او راضی است ملحق کند. 


نفحات اللاھوت ص۱۵۴ 


شب جمعەه شانزدھم (۱۶) ماہ ذیحخةالحرام سال نھصدوهفدہ (۹۱۷) از ھجرتِ نبوی صلواتالله 
عليه و آله در مشھد امام ثقلین علیٗبن موسی الرضا عليه و علی آبائە و اولادہ المعصومین افضل 
الصّلوات و التّسلیمات در حال درود و تسلیم و ستایش. 


(مترجم گوید:) و این بندەی شرمندەی ھیچ نیرزندہ خدای تعالی و اولیاء کرامش را سپاسگزارم کہ با 
ناراحتی چشم و اعصاب موفقم فرمود بە ترجمەی این کتاب پُر نور موفورالسٹرور در مشھدِ مولانا 
المرتضی علیٗبن موسی الرّضا عليه و علی آبائه و اولادہ التَحیّْةُ و السّلام کما یلیق در صبح سەشنبه 
نھم (۹) ماہِ مبارکِ رمضان سال هزارو چھارصد و سه (۱۴۰۳) از ھرجت نبوی عليه و علی عترته 
التحیة و السّلام حامداً مصلَیاً معترفاً بالتقصیر والحمدلله رب العالمین. 


آن را کە جان بە مھر علی مُنجلی بُوّد عقل و فواد و روح و دلش صیقلی بُوَد 
9 0" خاطر ز بُعضٍ دشمن وی مُمتلی بُود 
من و یقین و صدق, رہ پیروانِ اوست آئینِ کفر کیشِ عدم بَد دلی بُود 
ظلمتکنہ انت خاظر بذخواہ فامه ولس فوع کا کا 
ان مالکی کە روزِ جزا مجرمانء خلا خواهند از او زٍ آتشِ دوزخ ولی بُود 
چون خواستند نام مرا دوستانِ من باشد کە در طریقِ صفا مُنجلی بُود 
یک را فزود و آل نبیٗ را ستود و گفت از روی صدق بندەی آل علی بُود 
و این را ھدیەای تقدیم ولیْهالله فاطمەی زھرا علیھا و ابیھا و بعلھا و بنیھا الصٌلوات کہ از او در 
ترجمە یاری خواستم و یاریم فرمودہ بە امید پذیرش قرار دادم. 


٭ جوالله الموفق للصواب> ٭ 


٭ ہوالحمدلله الا 9 آخراً 9 ظاھراً 7 باطناہ * 


3ت (بندەدی آل علی۔- ابوتراب ھدائی) 3ت 


٭ (۱۴۰۳ھ. ق) ٭ 


نفحات اللاھوت ص۱۵۵ 


٭ بە یاری و توفیق رب عاامیان و عنایت و الطاف أَبالْحَسَن علیٗبن موسی الرّضا عليه آلاف التحیة و 
الثناء تصحیح و مطابقت این کتاب با نسخەی مترجم بە پایان رسیدہ امید است مورد قبول درگاہ 


حضرت ولی عصر أرواخَنا فِداہ قرار گیرد و ادامەی توفیقات و آمرزش خود و والاینم و مترجمِ محترم 
و مؤلف عظیمالشان را از خدای متعال خواستارم. 
وَالحَمْدلله رَبٌ العالمین وَ صلی الله عَلی سَیّدِنا مُحَمَّدِ وَ آلهِ الطّاھرین وَلَحْنةُ الله عَلی أَعَداژم أَجْمَعین. 
فیا رب عَجُلٗ فی ظْثُورٍ إمامنا> 
٦‏ بسُم اللہ الرحمنِ الرحیم 2 

٭ لعنت نمودن ابوبکر و عُمَر و پیروانشان تا روز قیامت واجب است> ٭ 
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: 
یا علی تو امیر مؤمنان پیشوای مثقیان سَرور اوصیاء وارث علم پیامبران بھترین صدقان, برترِ 
یا علی تو مولای مؤمنانء و حجّت بعد از من بر ھمەی مردم خواھی بودہ هر کس قبولِ ولایتِ تو را 


یا علی سوگند بە آن‌کە ما را بە نبوّت برانگیختء و مرا برھمەی جھانیان انتخاب نمودہ اگر بندہەای 
خدای متعال را ھزار سال عبادت نماید مورد پذیرشِ حق قرار نمی گیرد مگر آن‌کە ولایتِ تو و 
ائمّەی از فرزندان تو را دارا باشد و ولایت تو پذیرفته نمی شود مگر ھمراہ با بیزاری و برائت از 
دشمنانت و دشمنان ائمەی از فرزندانتہ و این مطلب را جبرئیل بە من خبر دادہ استہ پس ھر کهە 
8010002 


(بحارالأنوار ج ۲۷ ص ۱۹۹ و ۶۳) 
دعاىی ےَ قریش (در لعن دو بت قریشء ابوبکر و9 عُمَر لعنڈالله علیھما) دعائی است بسیار 
رفیعالشان و عظیم المنزله (و خلاصهەای از مصیبت‌ھای وارد شدہ توسط آن دو بتِ لعنت شدہ بر 


اسلام و اخل بیت اطھار (ع)) ابن عیان أن را از امیرالمؤمتین علی صلوات الله عليه روایت کردہ و 
گفته است کہ ان حضرت این دعا را در قنوتِ نماز خود می خواندند و فرمود: ثواب خوانندەی این دعا 


نفحات اللاھوت ص۱۵۶ 


مِٹل کسی است کہ با پیغمبر اکرم (ص) بە جنگ بَذر و أَحُد و خُنیْن رفته باشد و در رکاب آن 
حضرت یک میلیون تیر انداخته باشد بە کفّار (و دشمنان اسلام). 


دعا این است: 
بسم اللہ الرحمنِ الرَحیم 

لم صل علی مُحَمّد و آلِ مُحَّْد وَلعَنَ صَنمی قَريْشِ وَِبيھا و طاغوتیھا و إفْکيھا و اما و 
انتیْمما) اللّذینِ خالفا آئرک وآنکرا وَحَیَک وَجَحدا لامک و عصیارسولک و قلبادینک وَ حَفا کِتاپک 
وَأَحَبًا أَعْدائکَ 02( آلائِک وَعَطلا أَحْكامَک وآَبٔطلا فرائضک وَالحَدا فی آیاِک وَعادیا اؤلیالک ۰ 
والّیا أُعدائک وَخرَبا بلاڈک وَآَفْسَدا عبااک وأضرا ہبلاڈک. اَللهُمٌ الْعَنْهُما و اَنَْصارَهُما] وَآتباعَھُما 
وَأَوليانهُما وَشیاعَہُما وَمُحِیهما ففق اَخْربابِیْت الْبوَة ور ما بابَهُ وتقضا سَفقَهُ وَالحقا سَمائه بِأرَْیه 
یی ٔ ى۶ )۷ٔٗ ھ9 ٭ ۹ ۷ ×× مت" 
وَوارثِ عِلمه و جَخَدا إِمامَته و شرکا بربھما فَعظم َيَهُما وَخَلَدهُما فی سَقَر و ما آذریک ما سَقَر لا 
و ئن 


ہم اعم بتدد گل مُنْکَر آنوٰه و حَق اَخْفمْوهُ و مر لو و مؤمنِ أرْجَو مُنافقِ وَلوْ و وَلیٌ الو و 
طریدِ آوَوه و صادقٍ طَرَدوهُ و کافرِ نصّروه و اإِمامٍ فَرَوه وَفْرَضٍ غَیْروهُ وَأَترٍ آنکروهُ وَ شر آئروهُ و دم 
اوه وَخْرٍ بنلوڈ وَ كُفر َصبّوه و اٹ عَضبّوه وَقَیٔیء التطنُوۃُ و سُختر آکلوه و حُدْسِ الْتَحلُوۂُ و 
باطلٍ سوہ و جورِ بَسَطُوه و زفاقٍ أَسَرَوهُ وَ غُذرِ اَضَمَروهُ و ظُلمٍ نشروه و وَغْدإاَخْلّفوهُ و اَمانٍ خانوه 
وَعَہد نَقَضُوهُ و خلالِ حَرّموهُ وَحرام اوه و بَطنِ فَتقوهُ و جنینِ اَمتقطوه وَغیلع وه وکا مَرَقوهُ و 
شملٍ بَدّودهُ و عزیزِ لوہ و دلیلٍ أَعَزُوه و حق مَنعوهٔ و إمامٍِ خالفوهُ! وَكِذبِ ذلسوه و حُکَمِ قَلبودُ 


لِم النْتُم بِکُل ايد حَرُفوها و فَريضَةٍ ترکوھا و مُلَةْ غُیُروھا و رُسوم مَنعوها وَآَحْکامٍ عَطُلوها و 
أرحامِ قطموھا) و بَعَةُ نکسوها و دَغوی اَبُطُلوھا و بَْنةُ آنکروھا و حیلَعُ آخدٹوها وَ خیانة آوردوھا 
وب اّقوھا ودیاب دخرجوھا وَزیافر ُموھا و أمانةِ خانوھا) وَ شّھادات کتموھا و وَصبُّ ضبنُوھا 
إوَآَیْمانِ ٹکٹوھا). ۱ ۱ 

َلَمُمٌ الْعنْهُما فی مَکُنون السر و ظاہر العَلانیَة لَعْناً کثیراً بنا داژماً دآؿاً سَمَداً لا انقطاع اآمّدہ و لا نَفاذً 
لتددہ لا نوا وه ولا یَروح آَخرَه لَہُم وَلآعواییم وآنصارہم وَمُحِيَمهمْ و َوالیھم وَلْمْلَمین لپسم. 
وَالمائلین اَیْهمْ والناحِضین باختجاچھیم وَالمْقتدین بِکلامِھم و الْمُصدّقین بِأَحکامِم پس چھار مرتبہ 
بگو: 


الو یل انا مفیت منة اآئل الثاز آمین لسن 


نفحات اللاھوت ص۱۵۷ 


َكَمٌ ما مَتَنْتَ پە عَلٗ مِن وَلایَیک وَوَلايّتِ مُحَّدِ وآلِ مُحَمّدِ 


صَلوانْکَ عَلَهم اَجْمَعین آمین یا رب العالیمین. 


نفحات اللاھوت ص۱۵۸ 


این دعای شریف بر اساس نسخەی ل مصباح> شیخ کفعمی رحمقالله عیله تنظیم شدہ و اضافات از 
نسخ دیگر داخل کِروشە  ٤‏ قرار گرفته است. 


در ہمصباح> کفعمی- ص ۵۵۲ چ رحلی؛ لد الامین> کفعمی- ص ۵۵۲ چ رحلىیء تصحیح استاد 
علی اکبر غفاری؛ هبحارالانوار> چ ایران ج ۸۵ ص ۶۰ء وو در نسخەی عربی صحیفەی علويّه و 
تحفەی مرتضویهە> تألیف عبداللەبن صالح سماھیجحی کە مجموعەای از دعاھا و مناجاتھای 


-۳٣(‏ بە حضرت صادق (ع) عرض کردند: فلان کس شما را دوست میدارد ولی در بیزاری از 
دشمنانتان ضعیف است, فرمود: ھیھات دروغ می گوئید کسی کە مدعی است ما را دوست میدارد 
ولی از دشمنان ما بیزاری نمی جوید. 

ہحار ج ۵۸/۸۲۷)) 


